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 تقریظ
 مولانا محمد حنیف ( حنیف ) استاد به قلم : 

 
 

 
 بسم االله الرحمن الرحیم

 
 
 گرچه هندي درعذوبت شکراست

 طـرزگفتـاردري شیـرینـتـر است 
 ( علامه اقبال ) 
درین گذرگاه تاریخ که بیگانگان با دستاوردهاي مادي ، به دوش 

خواهند همه مناشی قاره پیما ها سوار و درپی تسخیر ماه ومریخ اند ، ومی
معنویات را ازین کرةکدر بردارند ، به ویژه دشمنان فرهنگ سوزقرن ما که 
هرجا دست مییازند تا فرهنگ وکلتورماده آلود شان را از پشت پرده هاي 
حیله و مکر و یا علناً با نیروي آتش و دود به ملل اصیل و مستضعف 

خن دري امریست بسی بقبولانند ، گرفتن از بازوي سخن و احیاي دستورس
ارزنده و سزاوار ستایش ؛ زیرا موضوع روشن است ، که در دنیاي کلچرو 



 

 ب  

، حیثیت ممیزات شاخص یک ملت به حساب رفته، زبان از فرهنگ
سورالبلدي را دارد که هسته و هستی معنوي یک قوم درپناه آن جاگزین 

 میباشد . 
ملیون نفوس )  110مهد اصلی زبان دري ـ که امروز بیشتر از (  

جهان با آن حرف میزنند ـ فراشیبی هاي دوجناح هندکوه و ساحۀ 
جغرافیایی خراسان بوده ، درشکن قرنها با طلایۀ لشکرها ، همعنان وفدها 
و با زمزمۀ قافله هاي بازرگانان درشرق و جنوب شرق تا اقصاي هند ، 

ءالنهر و درغرب تا ماوراي دجله و فرات و درشمال تا آنسوي مرزهاي ماورا
کوهپایه هاي قفقازدامن کشیده است ، و دریافت میکنیم که این زبان 
اصلاً مال خراسان زمین بوده و هستۀ شجرة النسب آن دربلندیها و 
همواریهاي این بوم و بر روییده و در آغوش شهرستان کهنسال آریاناي 

کرده کبیر مانند : بلخ الحسنی ، غزنۀ کهن و تخارستان باستان نشو ونما 
است ؛ بناء گفتگو پیرامون آن ، روشن نگه داشتن نام و نسب آن و تشریح 

 مزایاي آن مایۀ افتخاربوده ، کام جان را لذت میبخشد . 
من ازمطالعۀ مجموعۀ زیباي ( دستورسخن ) که برادر ارجمند  

احمدیاسین ( فرخاري ) آن را شیرازه بسته اند ، بسیارمحظوظ شدم و به 
کاوش شان آفرین خواندم ؛ زیرا نگارش همچو اثر گرانقدر این تلاش و 

بازهم پیرامون زبان مردم خراسان کهن درین گیرودار حوادث ، مرهم 
معنویات ، و حراست  نانه یی است بالاي زخمهاي خون چکاگذاري ماهر
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و داروغه گی بزرگی است از مرزهاي قلمرو یک زبان زنده و ارزندة قرنها . 
ه زبان عذوب ، سهل و زبان توقیع نویسان و منشیان آري زبان دري ک

 درگاه سلاطین است ، باید استوار، نیرومند و جاویدان باشد . 
زبان دري که ازنگاه جوهرو هستۀ خود تأثیرگذار و   ببینید ، 

تأثیرپذیر میباشد ، آمدن زبان قرآن را درین بوم وبر با سینۀ فراخ استقبال 
ثوي ساسانی در سرزمینهاي غربی و جنوب غربی کرد ، درحالی که زبان پر

فارس باطلوع زبان عربی و نفوذ واژه هاي آن رو به افول گذاشت ، زبان 
دري درخراسان زمین با متانت و ویژگی درخورستایش درکنار زبان عربی 
قد علم کرد و درتوسعۀ فرهنگ اسلامی با آن زبان همدست شد ، قوت 

لذت بخشید ؛ زیرا این زبان چند هزارساله گرفت و قوت داد ، لذت برد و 
که با همه صفایی و پختگی درتاب و خم تاریخ با زبان عربی در خلال داد 
و ستدهاي بازرگانی وفرهنگی سابقۀ درازي داشت . هنگامی که سلطۀ 
اسلام درشهرستانهاي خراسان پخش شد ، احساس بیگانگی نکرد و با آن 

به وسیلۀ ترجمانها از عذوبت آن آگاهی گرم گرفت . بالمقابل عربها هم 
یافتند ، واژه هاي دلکش و پرلطف آن را منشیان درفرامین و شعرا 
درقصاید و حماسه ها استخدام کردند . حتی ارباب سخن و قصیده سرایان 
نامدارقبایل عرب که هرسال چند روز با نشیده ها ، بازار عکاظ را گرم 

یایی ، کشوربرنده را درعصرما میساختند ، طوري که مسابقات المپ
افتخارمیبخشد ـ قبایل آن روز عرب با انشاد قصاید غرا به بازو افتخار 
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میرسیدند و نشانۀ افتخار شان آن بود ، که درپاي حکمیتها در چارسوق 
عکاظ ، قصیدة لاجواب هرشاعر به دیوار کعبه تعلیق میگردید ، چنانچه 

ه هفت قصیده رسیده ، که مجموع درطی روزگاران شمار اینگونه قصاید ب
آن امروز کتابی است به نام ( سبعۀ معلقه ) ؛ اما همین سخنوران بودند که 
چون با لشکراسلام درقلمرو خراسان آمدند ، به زودي از زبان و ادب دري 
متأثر گردیدند و از مرزهاي قصیده و حماسه قدم فراترگذاشته به غزل ، 

 دا کردند .رباعی و مثنوي نیز آشنایی پی
همچنین گویندگان دري با تضمین و دخیل نمودن مضامین و واژه  

هاي عربی کلام شان را متعالی و متجلی نمودند ، خصوصاً که دري گویان 
اشعارو چکامه هاي خویش را با جمله ها وکلمات قرآنی ترصیع و آرایش 

 دادند . 
اشت  از هکذا نثر دري با استخوان بندي و نضج باستانی یی که د 

ترکیبات زبان عربی استفادة اعظمی نمود و توسط گفتگوها ، تبادل افکار و 
مصاحبه ها هردوزبان ازناحیۀ فصاحت و بلاغت به هم نزدیک و هماهنگ 

 شدند . 
بالاخر ازین کتاب زیباي ( دستورسخن ) این جوان عمیق نظر       

خود پیرامون همه ( فرخاري ) دریافتم ، که او درطی عرقریزي و تلاشهاي 
ابعاد زبان دري حرف زده است که هرخواننده را مایۀ معلومات و پایۀ 

 مباهات است . 
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من درحالی که این تلاش محترم ( فرخاري ) را تقدیرمیکنم ،  
امیدوارم این کتاب نغزش زود به طبع برسد و در رواق شبستان فرهنگ 

 کشورمشعل تازه یی افروخته گردد . 
 با احترام

 مد حنیف ( حنیف ) بلخی مح
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 استاد ( آیینه )  :به قلم
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 برتر از خورشید شد کار سخن
 ن ـازار سخـدارد روز بـشب ن

  
شعرا ، حکما ، فیلسوفان ، علما و دانشمندان تباربزرگ بشر ازهمان  

ار و اجزاي آن را احساس و درك نموده درجهت طلیعۀ انسانیت ، ارزش گفت
اکمال آن خدماتی ایفا کرده اند ، که تاهم اکنون کوششهایی درین زمینه 

 روان است . 
علم خاص ( فیلولوژي ) با اتلسهاي زبان و تقسیمات آن ازلحاظ  

، رض با همه متعلقات کلی و جزوي اشساکنان قدیم و معاصر برکرة ا
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ارف بین الملل را احتوا میکند . تقسیمات عملۀ آن رشتۀ مهم و اولاي مع
بر اساس گویندگان از بدو تاریخ و کشف آثار زبانهاي هندواروپایی ، هندو 
آریایی ، زبانهاي اسکایی ، سامی و . . . نتیجۀ تحقیق و کارعلماي 
فیلولوژي و دانشمندان عرصۀ زبانشناسی است که براي زبانها تاریخی 

 رتیب کردند و ریشۀ آن را درزبانهاي دیگرجستجوکردند . یافتند، رهنمایی ت
خط شناسی نیز بنام دانش ( کالیگرافی ) با ثبت گویشها ـ که  

اجزاي آن کلمات است ـ از دیربازبه موازات زبانشناسی منحیث پدیدة 
معاون زبانشناسی شناخته شده و با رشته و طریقه هاي گستردة فنی دران 

 اکنون رشته یی از علم تاریخ به شمارمیاید .  اهتمام صورت گرفته که
ازخط هیروگلیف و میخی ـ که خط نگاري اوایل است ـ تا کشف  

الفبا و انکشافات بعدي تا امروزکه مشاهده میکنیم ، جهان ما درهمۀ نقاط 
دورافتاده چه درقعرجنگلها و چه در ریگستانها و بیابانها ، دامان کوهپایه ها 

و نزدیکیهاي قطب و یخبندان عجایب شناخته شدة و مرتفعات جزایر 
زبانها و خطها را طبقه بندي نموده و عرضه میدارد که انواع آن به چندین 

 هزارگویش و خط نویسی میرسد . 
با پیشرفت روزافزون مدنیت و توسعۀ فرهنگ و کلتور و جهشهاي  

ه آن ساینس و تکنالوژي ، میبینیم که زبانشناسی در رشته هاي مربوط ب
درقطار عالیتري که همان هنر ادبیات و شعراست مثل دانشهاي ریاضی و 
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تجربوي به لفظ اندك و معناي بسیار ، توانسته درفورمولبندي وطبقه و 
 صنف آید و استفاده جویان طالب را آموزش و مطالعۀ سهلترمیسرگردد . 

و  دایرة المعارفها ، قاموسها ، دکشنریهاي مصور و ساده ، دستورها 
قواعدي ازین قطار آثارمفیده ، نتایج خدمات براي زبانهاست که درمجامع 
تحقیقات با طریقه ها و میتودهاي مکشوفه تا هنوزجاري است ، تا ازین راه 
خانوادة بشر را بیشتر آشنایی و قرابت داده و ازحال یکدیگر آگاه گرداند و 

بتوان صلح و  مراودات و همدلی و همفکري و همزبانی به هم رسد ، تا
مسالمت را ازین جهات نیز در دنیاي پرآشوب امروز حفظ کرد و ناشناسی و 
بیگانگی را طرد نمود ؛ اما دریغ و افسوس که دژخیم جنگ و مطامع 
بشربلندپرواز و هوسباز ابداً به آرامی و آدمیت و پیشرفت سالم و مبارزة 

بارآرد . تلاش عالم درنبرد جهت ازالۀ تاریکیها نتوانست امنیت کلی 
پیشوایان فکروعلم فقط به آرزوي سعادت همگانی ومسالمت در زندگی 

 ساکنان کرة خاکی وطرد هزاران مصیبت دیگر، درین راه به پیش میرود .
 

   
 

، کشانیده ) که چنین اثرمتمتعی به تصنیف( فرخاريتلاش برادرمحترم 
 ن عزیز . نیز علامت دیگري است در رشتۀ خدمات فرهنگی براي وط
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دربخش نخست کتاب که وارد دستورزبان میشویم ، فونیتیک  
لهجه ها و آواز و سیلاب و إعراب وغیره علامات و دانستنیهایی که متعلم 
و مطالع را آگاهی میبخشد و فایدت میدهد ، دربیان آورده شده که البته 

و مرور آگاهانه یی است بر آنچه در دسترسی از آثاردیگران باقی است 
 مؤلف ازهرشاخه گلی چیده، همه را جمع نموده و به ما عرضه کرده است . 

سپس تصریف در زبان باهمه اصول وفروع آن آغازمییابد ، که       
( فرخاري ) با همان طرز ساده و آموزنده که حتی سویه هاي اندك آشنا به 

عه استفادت ادب و سواد و خواندن و نوشتن بتوانند با تذکر و تعلیم و با مطال
کنند ، مباحث عمده و استخوان بندي زبان را پیدا و شرح کرده اند . 
محتواي بحث و ایضاح نیز برقاعدة مرتب گذاشته شده و مؤلف هدف نیک 

 خود را مانند یک آموزگارحرفوي درطی اثرخود تعقیب مینماید . 
ازین قسمتها که به تفصیل لازم آمده مرور شود ، درقسمت  

ه نحو میرسیم که یکی از نحویون درین رشته چنین تعریفی چهاردهم ب
این مبحث را نیز با بیان » . النحو فی الکلام کالملح فی الطعام « دارد : 

ترکیب و انواع آن با توضیحات لازم و بجا در روشنایی مفید   جمله ، اجزاء ،
 به درك و ذهن و با بیان روشن و اسلوب سهل نه ممتنع متعهدانه انجام

 بخشیده . 
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 میرویم به بخش دوم که ( نشانه گذاري ) است . 
اصول تنقیط و دانستنی بس مهم را به توجه آورده اند . . . گذشته از تحریر 
و انشا ، دنیاي مطبوعات معاصر به استفاده ازین رشته سخت ضرورت دارد 
. همین نشانه گذاري و علامات آنست که خواننده را از سرگردانی میان 

 جملات و مفاهیم رهایی میبخشد . 
نویسندة ضرورتیاب باگرد آوري و ارائۀ آن در آحاد و اجزاء و موارد  

بکاربردن هریک خدمت شایستۀ دیگري را درعالم زبان و ادب انجام داده 
 است . 

دربخش سوم که رهنماي املاي درست است ، بازهم اثري را که    
رار داده بابیان و اشاره و ایراد و ( دستورسخن ) گفته میشود ، رهنما ق

توضیح مثالها ، غلط نویسی را ـ که متأسفانه مرض شایع روزگارماست و 
بایستی این را عیب بزرگی شمرد ـ منع میکند و محرر را ازان برحذرمیدارد 

 و صورت صحیح دستوري را نشان میدهد . 
ب خلاصه که خواننده و استفاده جوي طالب درین اثربا وجه خو 

رهنمایی میشود و تألیف آن درچنین دوره یی از قلمزنی و سخن بندي ـ 
 که همه میدانند درچه سطحی است ـ بس غنیمت است . 

ما به آثاري از علما و ادباي دري فهم و فارسی شناس دسترسی  
داریم ؛ ازقبیل : مجموعه یی که ملک الشعرا ( بهار ) باعده یی از 

یل نفیسی ، حکمت و . . . تألیف نموده و بعداً دانشمندان فرهنگستانی ازقب
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پرویزناتل خانلري آثار ارزنده ، آموزنده و پرمحتواي دیگري درین رشته ها 
نوشته و ادب عالیتري را از لحاظ عروض با همه متعلقات آن 
شاعرقویدست و پخته گوي بدیع آور ( مهدي حمیدي ) با انتقاد عالمانه به 

ارندیم ، ملک الشعراء استاد بیتاب و . . . که میان آورده . همچنان آث
درکتب درسی شامل است و از مبادي صرف و نحو تا بدیع و بیان و معانی 
و عروض و قافیۀ عالی را احتوا میکند ، نهایت آموزنده ، مفید و به هرسویه 

ضرورت سازگار است و دانشجوي ادبیات و متعلم متوسطه را به این رشته 
  . پس هرچه بران افزوده شود سعی مشکوراست . برادرگرامی( فرخاري )

که به نوبۀ خود تألیف این اثرمفید را بنام ( دستورسخن ) عرضه کرده ، 
رنج وزحمت شان براي فرزندان معارف و هموطنان خواننده خیلی 
 پربارگفته میشود . باغبان را نیز مدعا همین عرضۀ ثمراست ونویسنده هم

 جزاین چیزي دربارندارد . 
درمورد ( دستورسخن ) بایک مرور ، همین قابل تذکر ودرخور توان  

عیب می جمله بگفتی « من بود که گفتم ، اگر برعکس ایراد فرمایند که : 
، من آیینۀ هنرنمایم وعفو فرمایند که دوست فقط » هنرش نیز بگوي 

 هنربیند . 



 

 م  

رسی قبول گردد و براي فرخاري ) درصف کتب د ( هرگاه کار 
صنوف متوسطه درمحل تدریس آید ، دورنیست . آن گاه اولیاي معارف 

 دانند تاچه قبول افتد و چه درنظرآید . 
درمورد این که برمؤلف انتقادي شود ، و خدمتش را زیر ذره بین  

قرار دهند و از راه حرافی و لفاظی بدون درنظرگرفتن قدرت و امکانات ، 
صورت گیرد ، کاردیگران است . بایستی اکادمیست توانا خود تاخت و تازي 

سعی فرماید تا پیشتربرود و بیشترگوید و نواقص و ضرورتها را جواب 
فرماید وپهلوي ( دستورسخن ) دستور دیگري بنشاند ، تاعیب و اکراه و 

   صحت و سقم را با معاینات لابراتواري فراهم آورد . 
 با احترام  

 )یوسف ( آیینه 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ن  

 
 تقریظ

 )  یوسفی(  محمد صابر استاد :به قلم

 
  
 

 بسم االله الرحمن الرحیم
 
 
 گرعندلیب فصاحت فروشد اي ( حافظ )   
 تو قـدر او به سخـن گفتـن دري بشکن  

 
پیوند ارگانیک پدیده هاي معرفتی با قوانین و پرنسیبهاي معین ،  

کند و بنیادهاي واقعی آن را ساختار اساسی ارگانیزم آن را پایه گذاري می
 اساس مینهد . 

نمود واقعی معارف بشري درپیوند منطقی با پدیده هاي درونی      
( بنیادي ) و اصول و قواعد هماهنگ با آن به مثابۀ نخستین پله هاي 



 

 س  

دریافت ضروري و رسیدن به قله هاي آن تجسم یافته است ، که به هیچ 
یکجانبه ، مفاهیم اساسی آن را به وجه مطالعۀ سطحی ونگرش کوتاه و 

دست نمیدهد ؛ زیرا برداشت سالم مستلزم نگرش وسیع و آگاهی کافی از 
ابعاد گونه گون ساختاري و روابط منطقی مفاهیم و ویژگیهاي خاص است  

 که پیکرة اصلی ارگانیزم آن را تشکیل داده . 
قد  آنچه روشن است ، نقش بارز قواعد است که دربنیاد معرفتها 

برافراشته و زدودن آن سهولت رسیدن به مقاصد اساسی را از میان 
برمیدارد . برپژوهشگران است تا سیر اصلی فعالیتهاي علمی خویش را در 
خطوط مشترك با مسایل بنیادي و قواعد و اصول معین آن هماهنگ 
سازند ، که جدا ازان نیل به امیال محال مینماید . و لزوم فراگیر قواعد 

فتی علاوه برمعرفت ازبنیادها براي پژوهشگران ازهمینجا برجسته معر
 میگردد . 

با این همه کتاب حاضر را دردست داریم . ( دستورسخن ) که به  
( فرخاري ) به رشتۀ تحریر همت دانشمند گرانقدر استاد احمدیاسین 

، آیینه یی تابناك را مانند است ، براي آنانی که نوشته هایشان درامده
 بیماري خطاهاي دستوري عذاب میکشد . از
وقتی به شگوفه نشستن نخستین جوانه ها را پس از ایام دراز  

برگریزان نظاره گرمیشوي و بوي مطبوع آن را به مشام جان فرومیبري ، 
بی شبه ساغر روانت از میناي شادي لبریز میگردد و قلبت شادمانه به 



 

 ع  

مند کتابهایی است که پس از تپیدن میاید.( دستورسخن ) نیز ازان ارزش
طولانی سالهاي زیاد که فراموشیهاي دستوري ، ناپخته آثار فراوان را به 
میدان آورده ، نمود یافته است که در ذات خود نهایت ارزشمند است و 
قابل قدر ؛ زیرا ادبیات برمحور توانمند زبان بنا یافته است و زبان است که 

 م بخشیده . پایه هاي شکوهمند آن را استحکا
زبان در زندگی ملتها به گونه یی بزرگ نقش داشته و پایه هاي  

 اساسی تکامل اذهان آنان را برمعرفتهاي گوناگون تقویت بخشیده است . 
ارزشمندي بزرگ زبان درعظمت بزرگ تحولات علمی ، که روزتا  

روزبر روند انکشاف و باروري آن افزوده میشود ، نهفته است که به 
اثرمندي بارز آن را دربرداشتهاي علمی بالأثر افهام و تفهیم  وضاحت

میتوانیم احساس نماییم . به همین گونه معیار ارزشیابی آثار ادبی بربنیاد 
رعایت قواعد دستوري زبان استوار است که عدم رعایت دقیق آن موجبات 
 به پایین آمدن گراییدن ارزشمندي آثار را فراهم میسازد ؛ زیرا شفافیت

 مضامین ادبی ازپشتوانۀ مفاهیم دستوري قد میافرازد . 
کتاب حاضر که از برگ برگ آن بوي صداقت به مشام میرسد  

تلاش سازنده یی است به منظور احیاي قواعد دستوري و آن قوانینی که 
ادبیات امروزین به آن سخت نیازمند است . باشاد که این شگوفه ها بار 



 

 ف  

ی به راهیان کرانه هاي ادبیات عرضه داراد . آراد و توشه هاي ارزنده ی
 دستان مؤلف درد نبیناد و براي تألیفات بیشتري ازین گونه روانترباد . 

 
 با احترام 

 محمد صابر ( یوسفی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ق  

 
 پیشگفتار

 
الحمدالله الذي أعزالعلم فی الأعصار و أعلی حزبه فی الأمصار، والصلاة 

طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم و « ی رسوله الذي قال : و السلام عل
 » . مسلمۀ 

جاي بس مسرت است که یزدان توانا فرصتی را دراختیارم قرار داد  
تحریر دراورم . هرچند پژوهشگران  ءتا توانستم این کتاب را به رشته

افغانستان و ممالک مجاور از زمانهاي دوري بدینسو درمورد بخشهاي 
و ادبیات به کاوشهایی پرداخته و کتابهاي سودمندي ازخود  مختلف زبان

به جا گذاشته اند ، با آن هم نظربه اقتضاآت زمان و ایجابات مکان ، کسان 
 دیگري نیز به پژوهش پیرامون این عرصه ها دست یازیده اند . 

کرمسلمانان در زمان حضرت به گواهی تاریخ پس ازان که عسا 
، هدیۀ بزرگی را که عبارت از دین مقدس ن آمدند) به افغانستارضعثمان (

اسلام بود ، باخود آوردند . با آمدن این کیش مقدس ، تحولات عمیقی 
 درهمه عرصه هاي حیاتی مردم این سرزمین رونما گردید . 



 

 ر  

این تحولات تنها درساحۀ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي و . . .  
ه زبان و ادبیات دري را ـ منحصرنماند ؛ بل همه عرصه هاي دیگر ازجمل

 که زبان مردم این سرزمین بود ، تحت تأثیرخود قرار داد . 
طی سالهاي آغازین ورود اسلام به این سرزمین ، الفباي زبان ما  

جاي خود را به الفباي زبان عربی ـ که خود از الفباي عبري و آرامی گرفته 
اخل زبان ما گردید ، شده بود ـ داد ، واژه هاي بیشماري از زبان عربی د

سبکهاي جدیدي درادبیات ما راه یافت و بالاخر با مطالعه ي اندك 
 درعصرحاضر درمییابیم که جزء لایتجزاي زبان ما شده است . 

هنگامی که آیین ملکوتی اسلام درسرزمین باستانی خراسان رحل  
ازین  ت ، دانشمندانیاقامت افگند و با تاروپود عقول مردمان این دیار آمیخ

باستان قد فراز آوردند و با ذکاوت بیحدوحصر خود کتابهایی به زبان  ءخطه
 عربی فراهم آوردند ، که تا هم اکنون ماندگاراست . 

دیگر، که همه جهت اکمال  ءصرف نظر ازکتابهاي نوشته شده 
علوم دینی و مذهبی وحتی علوم بشري با سرانگشت قلم بدستان خراسانی 

» الکتاب « ، به منظور اختصارسخن صرف ازمدهاتحریر در ءه رشتهب
سیبویه ـ عالم معروف نحو ـ نام میبریم ، که درقواعد زبان عربی نوشته 

 شده و تا امروز از جمله ي منابع معتبر نحو درین زبان شمرده میشود .  
این عجیب است که دانشمندي از سرزمین دورافتاده یی برمیخیزد  

زدینی نداشتند قواعد زبان شان را با همه و براي قومی که ازتمدن ج



 

 ش  

این  مشخصات نهفته اش نوشته و با موشگافی تحیرانگیز بیان میکند ، که
وي را به نمایش میگذارد ؛ اما  ءذکاوت و استعداد خارق العاده ءنشانه

داشت ، » الکتاب « اگرسوال مطرح شود که آیا زبان خود ما دران زمان 
خن معلوم است که دانشمندان ما پیوسته به چه خواهیم گفت ؟ . . . س

منظور اکمال زبان بیگانه سعی خود را به خرج داده و متحمل زحمات 
؛ به رخ دیگران بکشانند، تا ازین طریق هنرنمایی خود را نی گردیده اندفراوا

ولی اي کاش یک هزارم این زحمات را در راه اکمال زبان خود ما متحمل 
 راي این زبان کهن و پرابهت مینوشتند . میشدند و الکتابهایی ب

قواعد زبان ما توسط این  هرصد سال کتابی در ءاگردرفاصله 
» الکتاب« ، اکنون ما صاحب دهها دانشمندان بیگانه گرا نوشته میشد

بودیم و چنانچه مشاهده میشود درین عصر نه تنها روي مسایل فرعی 
وجود ندارد ، و پیداست که زبان ما ؛ بلکه روي اصول هم گاهی توافق نظر 

ـهایی میبودیم دیگر اصلاً این همه کشمکشها » الکتابـ « اگرما صاحب 
 وجود نمیداشت . 

ارم ، بران شدم تا به هرحال ؛ بنده با دانش اندکی که درین رشته د 
خود درین عرصه خدمتی به زبان و همزبانان خویش انجام داده و  ءبه نوبه

شم ، که حاصل تلاشهایم همین کتاب موجود توشه یی فراهم آورده با
 است . 



 

 ت  

، املایی و  چنانچه هویداست، درعصرحاضر خطاهاي دستوري 
انشایی میان شاگردان مکاتب ، ادارات دولتی ، مکاتیب رسمی و شخصی ، 
سرلوحه ها و حتی جراید ، روزنامه ها و مجلاتی که به زبان دري در داخل 

آن  ءیرسد ، که یگانه انگیزهزیاد به نظرم و خارج کشور به نشرمیرسد خیلی
 عدم معرفت آنها با اصول و قواعد این زبان میباشد . 

جوانان کشورما اکثراً از دستور زبان ، اصول نشانه گذاري و بالاخر  
از طرز درست املاي زبان خویش آگاهی ندارند و اگرهم دارند تعداد آنها 

 خیلی اندك است . 
؛ هایی فراگیرندرما میخواهند درین مورد چیزگاهی هم جوانان کشو 

ی مغلق و پیچیده بوده و ولی اتفاقاً کتبی به دست شان میافتد که خیل
نوآغاز نمیتواند مفهوم را به صورت درست درك کند.  ءخواننده

ازهمینجاست که علاقه ي اولی کاهش یافته و آهسته آهسته به نابودي 
 ن نمیدهند . میگراید و دیگر علاقه یی ازخود نشا

خیلی  ءشش جدي صورت گرفته است تابه شیوهدرین کتاب کو 
تحریر دراید ، تا آنانی که میخواهند تازه این دانش را  ءساده به رشته

فراگیرند به سهولت درك مطلب نمایند ؛ همچنان رهگشایی باشد براي 
        پژوهشها ي بهتر و بیشتربعدي شان . بدین ملحوظ میتوان این کتاب را   

دانست ، که شاهد مدعا خود کتاب » بهترین رهنما براي نوآغازان « 
 خواهد بود . 



 

 ث  

کتاب پرداخته شود ، نکات آتی را قابل  ءقبل ازین که به مطالعه 
 تذکر میدانم : 

   موضوعات ، مطالب و اشعاري که دراصل متون مآخذ نبوده و مؤلف
گرفته شده ، تا آمیختگی  آن را به صورت تعلیق دراورده ، داخل قلابها

 مبهم ایجاد نگردد . 
   بیشتر موضوعات و قواعد ، مستند به اشعار شعراي نامور میباشد که

 اشعار آنها به حیث مثال درین کتاب به کار رفته است . 
   ، زیر واژه ها و جملاتی که به گونه ي مثال آمده ، خطی کشیده شده

 تا به سهولت درك مطلب شود . 
   متن موضوعات درپاورقی صرف نظرشده و نکات مهم در داخل ازشرح

 گنجانیده شده است . 
درینجا باید متذکرشوم که هرچند درتدوین این کتاب سعی فراوان 
به خرج رفته است تا خالی از همه اشتباهات باشد ؛ با آن هم ممکن است 
خطایی سرزده باشد ، که علت آن یکی سرعت آماده سازي براي چاپ و 

ت دوم دانش اندك بنده درین رشته میباشد ؛ بناء ازهمه خوانندگان عل
اغماض نگریسته و قبلاً  ءرود که این اشتباهات را با دیدهگرامی آرزو می

 پوزشم را پذیرا گردند . 



 

 خ  

دري  ءرشته ءسه( اقبال ) لیسان درپایان ازدوست فاضلم عبدالصبور
من  مراجع با ءمورد تهیهدانشگاه کابل که درزبانها و ادبیات  ءدانشکده

 همکاري نمودند ، صمیمانه اظهار سپاس مینمایم . 
 با تقدیم احترام      
 )فرخاري  (احمد یاسین          
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 بسم االله الر حمن الرحیم

 ���ت اول
 تعریف دستور زبان 

دانشمندان دستور زبان یکی ازبخشهاي مهم زبانشناسی تشریحی است.    
این تعریف  . آن را علم درست گفتن و درست نوشتن خوانده اند ینپیش

از موازین علمی   -که مجال ذکر آن اینجا نیست  -بنابر دلایل گونا گون 
ما آن را چنین تعریف مینماییم : دستور زبان شرح ، س پ .به دور است

 «1».ناي واژه ها و جمله هاي زبان استساختمان و مع رشتۀعلمی و با سر 
 حروف هجاي زبان دري 

 

حروف هجاي زبان دري متشکل از سی و سه حرف میباشد ، که  [ 
 ]عبارتند از 

 –ش  –س  -ز -ر –ذ  –د  -خ –ح  -چ  -ج –ث  -ت -پ  -ب -ا
 –ن  –م  –ل  –گ  -ك –ق  –ف  –غ  –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص 

 ي  –ء  –لا  -هـ  –و 
 

                                      
 ناسی ، تالیف عین الدین نصرآواز ش   «1»



 
 بخش نخست                      - 2 -دستورسخن                           

در نظام الفبایی زبان دري حرف ( آ ) نیامده ، مگر چون به مثابۀ نمودار 
ژه به همین شکل نوشته ) در آغاز و گاهی در میانۀ وا àنگارشی صوت (

میشود ، در نظام الفبایی بحیث یک حرف پذیرفته شده و تجویز گردیده تا در 
فهرست الفبا بحیث نخستین حرف نوشته شود . مثالهاي کاربرد آن بدینگونه 

 است :
 .در آغاز واژه : آب ، آمد ، آورد ، آینده ، آرمان ، آشفته

  «1».لواژه : جلالتمآب ، مآثر ، مآ در میانۀ 
این حروف  آ ) درجملۀ حروف هجا ، شمارة بدین ترتیب با دخول حرف ( [

 ] به سی وچهار حرف میرسد .
 تقسیم نمود ؛حروف هجاي زبان دري را میتوان به سه دسته 

 بدینترتیب :
. هر یک گ ) –ژ  –چ  –زبان دري ، که عبارتند از (پ  الف : حروف ویژة

 اژه دري میباشد ؛ مانند:آن و ،شود ین حروف اگر در کلمه یی یافتاز
 آتش ) . ، چهره ، ژاله ، ایژك ( شرارة پگاه ( سپیده دم )
ع  –ظ   -ط –ض  –زبان عربی ، که عبارتند از : ( ص ب : حروف ویژة

 میباشد.ث ) که مخصوص واژه هاي عربی  –ح  –ق   –

                                      
3ص  روش املاي زبان دري ، به کوشش پویا فاریابی ،   «1»  



 
 بخش نخست                      - 3 -دستورسخن                           
قیه حروف الفباي دریست ، یعنی هم در بج : حروف مشترك ، که شامل 

 «1»عربی و هم در دري مورد استعمال قرار میگیرند .
 

 حروف معجمه و مهمله
         یا منقوط نامند و حروف بی نقطه را» معجمه « حروف نقطه دار را      
، » موحده « ک نقطه باشد یا غیرمنقوط . حرفی که داراي ی» مهمله « 

    نامند . آنچه ازینها دربالا باشد» مثلثه « و سه نقطه را » مثناة « دونقطه را 
 گویند . » تحتانی « و آنچه در زیر باشد » فوقانی « 
 

 حرکات و علامات
براي تلفظ نمودن حروف ، در زبان دري سه حرکت و سه حرف بکار      

[که در زبان   ـــُ ــِ پیش ) ــَ و ز : ( زبر، زیرمیبرند . سه حرکت عبارتند ا
 گویند . عربی آن را ] ( فتحه ، کسره و ضمه )

هر حرفی که داراي حرکت باشد ، آنرا ( متحرك ) یا گویا نامند و      
 حرفی که داراي حرکت نباشد آن را ( ساکن ) گویند . 

 

                                      
 لیف واحدي.دستورزبان فارسی ، تأ  «1»
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حرفی که داراي فتحه باشد آنرا (مفتوح ) ، حرفی که داراي کسره باشد آنرا 
 «1» .اي ضمه باشد آنرا ( مضموم) گویند(مکسور ) و حرفی که دار

 
 تنوین
و تلفظ  تنوین نون ساکنی است ، که در آخر اسماي عربی در میاید     

 احتاً ، مجازاً و ....مانند : صر میشود اما نوشته نمیشود ؛
تنوین مخصوص اسماي زبان عربی است ، و آوردن آن در اسماي زبان     

 دري تقلیدیست نابجا ، پس کلمات ( زباناً ) و ( جاناً ) خلاف دستور است.
 

 انواع تنوین
 تنوین بر سه نوع است .   

 مانند : صریحاً . ؛تنوین نصب  -1
 .مانند: علی ٍ ؛تنوین جر -2
  . مانند: قاسم ؛وین رفع تن -3
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 همزه و الف
ر میاید ، که آنهم به شکل الف در زبان دري فقط در اول کلمه د همزه     

بوده ولی الف چون حرکت پذیر ن ابر، اسب و انگور ؛مانند :  نوشته میشود ؛
 و پایان کلمات ظاهر میشود ؛همیشه در میان اکن میباشد، بناء و همیشه س

 . بنابرین کلماتی که همزةدانا و گرازنده (کسی که با ناز میخرامد )  مانند :
عربی هستند ؛ مانند : مؤمن ،  -بر اساس این قاعده  –وسط و آخر دارند 

 «1». ید و ابناء مؤ
، زه فقط به شکل الف وجود داردي همزبان در ، که در[ باید متذکر شد     

 واژه هاي دري خطاست .]  و استعمال شکل عربی آن (ء ) در
 

 الف ممدوده و الف مقصوره
[ چنانچه قبلاً متذکر شدیم ، الف همیشه در میان و پایان واژه ها      

نوشته میشود. این  -دراز –) عددي  1ظاهر میشود ، که به صورت یک ( 
 ینامند. الف را الف ممدوده م

  زبان     هاي عربی داخل، که همراه با واژه نوع دیگر آن الف مقصوره است   
 

                                      
 دستور زبان فارسی ، تالیف واحدي.  «1»
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 آن میپردازیم :] ما شده است که اینک به تشریح و توضیح
آ ) خوانده  ها ، که (الف مقصوره ) یاییست (ي) درپایان واژه  درعربی (     

 ل عربی نوشته میشوند ؛املاي دري مانند اص د . چنین وا ژه ها درمیشو
یحیی ، فتی ، حتی ،  ، مرتضی مانند: عیسی ، موسی ، مصطفی، معنی ،

 مجتبی ، صغري ، کبري ، اعلی ، ادنی ، الی ، اولی ، علی . 
و ساختار  ارتهااف ، موصوف ، منسوب و در عبهرگاه چنین واژه ها مض     

 و قاعدة ) نوشته میشودا  (ي) بصورت ( دیگر واقع شوند ، يهاي دستور
 مانند :  ا ) برآنها تطبیق میگردد ؛ واژه هاي مختوم به (

 عیساي مریم    عیسی
 موساي کلیم االله    موسی
 ی ي واژه ها ، واژه هاي چندین معنایمعنا   معنی
 ی یلیلاي قشنگ من ، کرشمۀ لیلا   لیلی

 شوراي وزیران    شوري
 ي برمکیایحی   یحیی
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زبان عربی بصورت زیر  در ها منسوب قرارگیرند ، هرگاه اینگونه واژه     
 نوشته میشوند : 

 موسوي    موسی
 عیسوي   عیسی
 معنوي   معنی
 گنجوي    گنجه
 قبیلوي    قبیله
 اما دراملاي زبان دري اشکال زیرین را بخود میگیرند. و      

 ی موسای   موسی
 ی عیسای   عیسی
 ی معنای   معنی
 ی گنجه ی   گنجه
 ی قبیله ی   قبیله
 : ي فاعلی و مفعولی به دو شکل نو شته میشوندواژه هاي زیر درحالتها     

  ولیشکل مفع   شکل فاعلی
 محتوا     محتوي
 مستوفا    مستوفی
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 مقتضا    مقتضی
 منتها    منتهی

مصفی و مستثنی  نوشتن واژه هاي عربی بلوي ، تقوي ، قوي ، مبتلی ،    
 ) مرجح دانسته میشود ؛  الف ا (زبان دري ب در

 مانند: 
  «1» مستثنا . مصفا ، قوا ، مبتلا ، ، تقوا بلوا ،

 طرق نوشتن واژه هاي همزه دار 
ینکه ه بخش سوم این کتاب است ؛ ولی از[هرچند این بحث مربوط ب     

ق بی مناسب نخواهد بود به طر درصفحات گذشته از همزه نام بردیم ،
 ی حاصل کنیم .] آن نیز آشنای مختلف نوشتار

ید آ هم درانجام می انه وهم درآغاز، هم درمی واژه هاي عربی همزه در     
طرز  ؛ اما بحث ما دربارةی داردو شیوة نوشتن آن دستورهاي ویژه ی ،

 ربی در زبان دري است ، که به گونۀواژه هاي دخیل ع نوشتن (همزه ) در
 زیرمشخص میشود : 

 ) نوشته میشود ؛ا  درآغازواژه هاي عربی به شکل ( -1
 

                                      
 34-33 ص شش پویا فاریابی ،ي زبان دري ، به کوروش املا   «1»
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 مانند : 
 ایجاد ، امتنان . اصحاب ، امت ، اتفاق ، اتحاد ،

ته باشد ، سش) ن واو هرگاه همزه در پایان واژه ها برکرسی ( الف) یا ( -2
 مانند : نمیشود ؛همزه حذف 

 مبدأ زبان دري   مبدأ
 لؤلؤ ناب و نایاب   لؤلؤ 

 رؤیت هلال   رؤیت 
ل ) ، (فواعل ) و ي عربی ، که بروزن ( فاعن دسته از واژه هادرآ -3

 زبان دري بجاي همزه ( ي) نوشته میشود ؛ مانند :  د ، درن(فعائل ) باش
 املاي دري     وزن فاعل)  اصل عربی ( بر

 قایل        قائل 
 سایل        سائل 
 مایل        مائل 
 جایز        جائز 

 نایل        ئل نا
 املاي دري     اصل عربی (بروزن فواعل ) 

 فواید        فوائد 
 نوایب        نوائب 
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 جوایز        جوائز
 عواید        عوائد
 زواید        زوائد 

 ي دري املا     اصل عربی (بروزن فعائل ) 
 قبایل        قبائل 
 دلایل       دلائل 

 اوایل        اوائل
 مسایل        مسائل 

)  الف هرگاه حرکت حرف ما قبل همزه فتحه باشد، همزه بر کرسی ( -4
 نوشته میشود؛ مانند:

 تأثیر، تألیف، تأویل، تأریخ، رأس، یأس، مأمور.
) نوشته  واو رسی (هرگاه حرکت ماقبل همزه ضمه باشد، همزه برک -5

 میشود؛ مانند:
 ، مؤذن. ، مؤتمن مؤمن، لؤلؤ

 ) اول نوشته میشود؛ مانند: واو همزة ماقبل متحرك برکرسی ( -6
 ، رؤوس. ، داؤود رؤوف

نوشته  -یاي بی نقطه -همزة مکسور ماقبل متحرك برکرسی (ي)  -7
 میشود؛ مانند: رئیس، لئیم.
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أله، سد؛ مانند: موش) نوشته می الف همزة مفتوح ماقبل ساکن برکرسی ( -8
 ألت.سم
نوشته  -یاي بی نقطه  -رسی (ي) همزة مفتوح ماقبل یاي ساکن برک -9

 میشود؛ مانند: هیئت، خطیئت، بریئت.
نوشته   -طه یاي بی نق - همزة مکسور ماقبل ساکن برکرسی (ي) -10

 میشود؛ مانند: اسئله (جمع سوال)، افئده (جمع فؤاد، به معنی دل)، تخطئه.
) نوشته میشود؛ مانند:  واو همزة ماقبل مضموم و مابعد الف برکرسی ( -11

 سؤال، فؤاد.
همزة ماقبل ساکن که مضموم بوده و مابعد آن (و) باشد، برکرسی  -12

 مرؤوس، مشؤوم.(واو) نوشته میشود؛ مانند: مسؤول، 
واژه هاي مآخذ (جمع مأخذ)، لآلی (جمع لؤلؤ)، مآل ، مآب، مآثر،  -13

متحدالمآل، اجراآت، اقتضاآت، قراآت، منشآت، جرأت، قرائت، تبرئه، ارائه، 
 برائت، توطئه، تخطئه، نشأت، و دنائت به همین شکل نوشته میشوند.

مزه نوشته میشوند، ی که در اصل عربی همزه ندارند، بدون هیواژه ها -14
 مانند: موظف، موفق، موقت، موجز، مصون.

 واژه هایی که در اصل عربی همزه دارند، در شکل فاعلی و مفعولی با -15
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کد (از همزه نوشته میشوند؛ مانند: مؤرخ (از تأریخ) مؤدب (از تأدیب)، مؤ 
 تأکید)، مؤنث (از تأنیث)، مؤخر( از تأخیر) ، مؤثر ( از تأثیر).

همزه یی که در پایان واژه هاي عربی بدون کرسی نوشته میشود،  -16
حذف نمیگردد؛ مانند: سوء و جزء ( جزو) و شیء ( در زبان دري این واژه 

 «1» بشکل (شی) و جمع آن (اشیا) نوشته میشود.)
 

 فرق همزه و کسرهءاضافه 
 واژه هاي عربی میباشد ، و در (همزه ) ویژة [چنانچه قبلأ متذکرشدیم ،    

) نوشته  الف که آنهم به شکل ( –ید زبان دري فقط دراول کلمه درمیا
امه ها ، مکاتیب روزن ، مجلات ، جراید ، ولی در مجموع کتب –میشود 

کلمات مختوم به  گام اضافۀدیده میشود که ، هن . رسمی و شخصی و ..
؛ ند، به سر هاي غیر ملفوظ ، همزه مینویسبه کلمات دیگرهاي غیر ملفوظ 

 مانند :
 پیمانۀ می   دیوانۀ عشق  خانۀ خدا 

   که نوشتن همزه بربالاي هاي غیر ملفوظ خلاف دستوراست ؛ درحالی
 

                                      
 32 - 30روش املاي زبان دري ، به کوشش پویا فاریابی، ص   «1»



 
 بخش نخست                     - 13 -دستورسخن                           

واژه هاي زبان دري ، هیچگاه  در –)  ءبه شکل عربی آن (  –زیرا همزه 
ملفوظ که باید برفوق هاي غیرنباید مورد استعمال قرار گیرد ، و آنچه 

 ) بر ها حرکت ( اضافه ) است ، که به منظور افادة نوشته شود ، ( کسرة
ر جزء اخیر کلمات کسره که تنها برس الاي آن تحریر میگردد . این نشانۀب

که در جملات مضاف ، موصوف و یا منسوب  –مختوم به هاي غیر ملفوظ 
، نماید تحریر میگردد ، شکل آن با همزه مطابقت نمی –قرار گرفته باشند 
 را چنین تفکیک نمود :  که میتوان این دو

 کلمات دخیل عربی دردر واژه هاي عربی بوده و تنها همزه : که ویژة -1
 ) میباشد .  ء) دم بریده (  ي ظاهر میشود ، شکل آن مانند ( عزبان در

حرکت ، برفوق جزء اخیر کلمات  کسرة اضافه :که به منظور افادة -2
مضاف و مختوم به هاي غیر ملفوظ تحریر میگردد ، عبارت از خط است 

        که داراي دو انحنا میباشد ، و شکل آن چنین است ( ) . 
ن در مقاصد تا ازا –نشانه در مطابع کشور ما وجود ندارد هرچند این      

ه این نشانه پدید آمده و طباعتی کار گرفته شود ؛ ولی امید واریم در آیند
  باید  نوشته هاي قلمیجاي همزة عربی را اشغال نماید ؛ اما این نشانه را در
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 بیشتر چند مثال ارائه مینماییم .  راي تو ضیحجدأ مد نظر داشت . ب
     نادرست   درست 

  شرارة آتش 
  افسانۀ عشق   
  بوسۀ آبدار 

 
 ین بیت : ویا در

 ن برداشت ازا آبدار ۀبوس  بر لبش زروي شوق نهاد 
 (؟)         

ي جزء اخیر کلمات مختوم ناگفته نباید گذاشت ، که این نشانه بر بالا     
ز قابل تحریر ( موصوف ) و ( منسوب) واقع شوند، نیبه هاي غیرملفوظ که 

 اشد . میب
 

 واو معروف 
 تلفظ شود ؛ مانند :  )  û( واوي است ، که به صورت 

هاي زبان دري ، ناموس و .... واو معروف یکی از مصوت طوطی ، قو موش ،
 است ، و باید کشیده تلفظ شود .
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 واو مجهول 
 تلفظ شود ؛ مانند :  )  ô(  واوي است ، که به صورت      

 ردن ) تلفظ میشوند . ) و (خُخُشخواهر ، خوش ، خوردن ، که ( خاهر ) ، (
کشیده  مۀی به صداي ض، کافیست که حرفبراي تشخیص واو مجهول     

دیگر باید گفت که ، واو مجهول واو یست که  به عبارةیا و تلفظ شود ، 
 صداي کشیده دهد .

 یاي معروف 
زندگی ، ) کشیده تلفظ شود ؛ مانند:  ي) ( اe ِ یاییست که بصورت (      

 .شیر ، زنجیر ، کابلی و ...
 ین بیت : و یا در

   دوش  ابروي تو  کرد محراب دو تجلیتا 
 تسبیحی خرید و گوشه منبر گرفت  شیخ

 (فرخاري)         
 یاهاي معروف اند .  یاي مصدري و یاي نسبتی از جملۀ

 یاي مجهول 
شیر ( اسد ) ،  ) تلفظ شود ؛ مانند : ِ ) ( يiِیاییست ، که بصورت (      

 .شمشیر ، ریزش و ...
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 ین بیت :و یادر
    نعمت شنیده یی  که وعدة جنتیدر 

 آدم کجاست اکثر سکانش احمقند 
 ( بیدل)

 همین (ي) اند . و یاي وحدت ، از جملۀقابل تذکر است که یاي نکره 
 

 طرز نوشتن یاي معروف و یاي مجهول
، باید چنانچه طرز تلفظ یاي معروف و یاي مجهول با هم تفاوت دارد      

 در طرز نوشتن آن نیز تفاوتی قایل شد .
از هم تفکیک شوند ، و در  –در نوشتار  –که این دو نوع (ي)  براي این

 تلفظ آنها سهولتی ایجاد شود ، باید این قواعد را مراعات نمود .
) دو نقطه پهلوي هم  ( ي م نوشتن یاي معروف ، باید در زیرهنگا -1

 ) .  ي گذاشت . بدین ترتیب : (
 یر (ي) گذاشته شود . سر بسر در ز ، دونقطۀهنگام نوشن یاي مجهول  -2

 را  از روي نوشتار سهل و تفکیک آن –این شیوه میتواند تلفظ (ي) را      
 امکان پذیرسازد]
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 هاي ملفوظ
،  ، شهر مانند: هما فظ در آید ؛شته شود و هم به لآنست که هم نو     

 گناه و ....
 ین شعر :[ و یا مانند کلمۀ ( ماه ) در 

 وقتیکه گل ستار ه ها رویید  روشن شد ماهوقتیکه چراغ 
 با عطربنفشه ها و نرگسها] ه باز می ایی ـرهنـا و بـتنه

 ( نادر نادرپور )
ا ) در اول ، وسط و آخر کلمات در چنانچه به ملاحظه میرسد ، این ( ه     

 می آید . 
 هاي غیر ملفوظ

     [ چنانچه در کلمات فظ در نیاید ؛ ولی به ل آنست که نوشته شود ؛     
 ( کوزه ) و (دسته ) درین رباعی :

 این کوزه چو من عاشق زاري بودست
 تزلـف نگاري بـودســـ رـد سـنـدرب

  یکه برگردن او میبینــــــ دستهاین 
 ودست ]ـدستیست که برگردن یاري ب

 ) ( عمرخیام
 این ( ها ) فقط در آخر کلمات ظاهر میشود .
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 تخفیف
ا تخفیف و ، که این عمل رگاهی یک یا چند حرف ازکلمات حذف میشود     

 د:مانن آن کلمه را مخفف گویند ؛
 مانند: ازآنکه = زانکه ، ازانک ؛

 دـدیـد پـوره کی آیـ[ از زن غردختر مست
 ه استادش غرست ]زانکاز زن غر، غربروید 

 ( اسماعیل سیاه)
 بود = بد ؛ مانند : 

 ف ـ[ نبید روشن و آواز خوب و روي لطی
 ، زي من هماره ارزان بود ]بد کجا گران

 ( رودکی)
 : مانند که از = کز ؛

 سه جنگی پدید آمدي ناگهان کاخ شاهنشهان  کزید چنان د
 ) ( فردوسی

 و از = وز ؛ مانند: 
 آید برون  [ آنقدرمستم که ازچشمم شراب

 رون ]ـد بـاب آیـرحسرتم دود کبـدل پ وز
 ( ناصر خسرو)

 که آن = کان ؛ مانند : 
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 بشکن توبه و می نوش فراوان» راشد« 
 یار به چشمان چو جام آمده امشب ]کان 

 ( راشد ) 
 که این = کین ؛ مانند : 

 واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند
 چون به خلوت میروند صد کار دیگر میکنند]
 ( حافظ)

[ ناگفته در همۀ این موارد، یک یا دوحرف ازحروف اصلی حذف شده است. 
نباید گذاشت ، که تخفیف اکثراً بنا بر ضرورت شعري اتفاق میافتد ، و در نثر 

 ]بسیار اندك جامۀ عمل میپوشد . 
 مترادف ، متضاد ، متشابه 

 ولی از لحاظ معنی یکی باشد ، آن ه در ظاهر مختلف ؛هرگاه دو کلم -1
 ، عظمت و بزرگی . مانند: عطا و بخشش دو را مترادف گویند ؛

، و در واقع براي توضیح آن ، ین دو کلمه خارجیست ولاً یکی ازمعم     
مانند : ممدوح و پسندیده ، مذموم و نکوهیده ،  د ؛دوم آورده میشو کلمۀ

 ) عربی میباشند . مذموم که کلمات ( ممدوح ) و (
 که مخالف و معارض یکدیگر باشند ؛ دو کلمه را وقتی متضاد گویند ، -2

 شق و تنفر ، دوست و دشمن ، شب و روز .مانند: جنگ و صلح ، ع
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ولی از جهت  فظ با هم یکی ؛دو کلمه را وقتی متشابه گویند ، که درتل -3
مانند : خوار و خار ، خواست و  کتابت با هم اختلاف داشته باشند ؛معنی و 

 .خاست و ...
 

 کلمه 
کلمه لفظی است که داراي معنی باشد ؛ مانند : درخت ، کتاب ، آهو و      

 «1»غیره . 
 

 تقسیم بندي کلمه 
 تقسیم بندي کلمه ، نظریات مختلفی وجود دارد . در بارة     

 .] نوع [ تقسیم نموده است میرزا حبیب اصفهانی ... کلمه را به ده ) 1( 
اسم فعل و (  فرع فعل -6فعل  -5ات کنای -ضمیر -3صفت  -2اسم  -1

ل ( توکید متعلقات فع – 7مبالغه و اسم آلت )  مفعول، صفت مشبه ، صیغۀ
 -9حروف  – 8، تمیز ، ظرف زمان ، ظرف مکان و قیود )  ، نعت ، حال

 اصوات . -10)  از ، تا ، اندر، اگر (  ادوات
 

                                      
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .    «1»
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 ) عبدالعظیم خان قریب ، به نه نوع :  2( 
کنایه ( ضمیر ، اسم اشاره ، موصول ، مبهمات ،  – 3صفت  -2اسم  -1

   حرف ربط -8حرف اضافه -7قید  -6فعل -5عدد  -4ادوات استفهام ) 
 اصوات . – 9
 ) استاد جلال الدین همایی ، به شش نوع :  3( 
 – 2)  ول ، مبهمات ، ادوات استفهاماشاره ، موص م (ضمیر، اسماس -1

صوت  -4ربط ، حروف اضافه ) ( حروف حروف  -3صفت ( قید ، عدد) 
 اسم فعل .-6فعل  -5
 ) داکتر خیامپور ، به شش نوع : 4(
، صفت ( صفت مبهم – 3فعل  -2مبهمات )  اسم (ضمیر، اسم اشاره ، -1

حرف (حرف اضافه ، حرف  -6 شبه جمله -5قید  -4، ادوات استفهام) عدد
 ولی ).، حروف ربط ، حروف ندا ، حروف مفع رابطه

 ) مرحوم عبدالرحیم همایونفرخ ، نیز به شش نوع :5(
حروف (حروف  -6ظرف و قید  – 5 فعل -4ضمیر -3صفت  -2اسم  -1

 و اضافه و اصوات ). ربط و عطف و موصول و جر
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 و اما تقسیم بندي کلمه درین کتاب :     
لف کتاب ( دستور پارسی ) نده تقسیم بندي کلمه را از نظر مؤ[ نگار

 ]:پذیرفته ، که قرار ذیل است 
حروف     – 6شبه جمله   - 5قید   - 4فعل   - 3صفت   - 2اسم   - 1
 «1»اصوات .   - 7
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 دوم  ���ت
 ا�م

 تعریف اسم 
ودات بـه کـارمیرود ؛ ماننـد :    اسم کلمه یی است که براي نامیـدن موج ـ 

     .که ( احمد ) براي انسان ، ( پرستو ) براي حیوان ، ، پرستو ، مرمر وگندماحمد
 ( مرمر ) براي جماد و ( گندم ) براي گیاه استعمال شده است . 

 انواع اسم 
 زیر :  اسم انواعی دارد به شرح

 اسم عام 
آنست که بر افراد همجنس خود شامل باشد ؛ مانند : برادر ، خواهر ، 

 نظرما نیست . مثالها فرد یا موجود مخصوصی مورددوست . که درهریک ازین 
اسم عام ممکنست لفظاً مفرد ؛ ولی درمعنی جمع باشد ، که درین صورت 

و یا مانند کلمات   [رمه ، گلهآن را اسم جمع مینامند ؛ مانند : دسته ، گروه ، 
 ( لشکر ) و ( سپاه ) درین شعر : 

 گربه ازکهستـانـالشکر مـوشهـا زراه کویـر  لشکر
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 ]رزم دادند چون دلیرانا   سپاهدربیابان فارس هردو

 عبید زاکانی )  (
  اسم خاص

میشـود ،    اطـلاق سم خاص ـ که آن را ( علَم ) نیزگویند ـ به اسمی   ا
، کابـل ،   ابـن سـینا   [که برموجود معلوم و مخصوصی دلالت کنـد ؛ ماننـد :   

 ( آفتاب ) درین بیت :  ۀمهتاب ویا مانند کلم
 ]زشرم روي تو پیوسته درحجابستی   خبرداردي زخوبی تو  آفتابور 

 ( ادیب صابر ) 
 اسم مفرد 

سم وقتی مفرد است ، که بریک موجود دلالت کنـد ؛ ماننـد : گـل ،    ا
 و یا درین بیت :   [کتاب ، درخت ، خانه 

 خلوت نشین  زاهدچه داند  عاشق ةشیو
 ]خانگی  مرغکی آید ز طاووس ةجلو

 ( جامی )
 اسم جمع 

اسم وقتی جمع است ، که بر بیش از یکی دلالت کند ، و علامات آن 
 ؛ مانند :  ) و ( ها ) است در زبان دري ( ان
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 ]جنگل ـ جنگلها [   دان مرد ـ مر

 :  درین دو بیتو یا 
 لیکن ز خدا جدا نباشند   خدا ، خدا نباشند مردان

 )  ؟( 
   

 
 باعث خاموشی ما را چه میپرسی مپرس 

 رست ـکز فراق یار زنگ ما ک شد سالها
 ( بیدل ) 
عده یی از استادان ، درین مورد قایل به تفصیل شده و نوشته انـد ، کـه   
جانداران را با ( ان ) و جماد و اسماي معنی را با ( ها ) جمع میبندند ؛ ماننـد :  

اما به نظرمیرسد ، ملزم نمـودن افـراد بـه رعایـت     ؛  گل ـ گلها ،  مرد ـ مردان 
مفید فایده یی نمیباشد ؛ چه خیلی از موارد را باید مسـتثنا  فوق  ةقاعدنمودن ن

کنیم ، و چون این موارد این استثنا آن قدر زیاد است که از اصل هـم تجـاوز   
میکند ؛ لذا ازان باید صرف نظرکرد ؛ زیرا اصولاً تکلف در زبان را ـ بـه هـیچ    

اشـد و ذوق سـلیم آن را   وجه ـ نباید پذیرفت ، و آنچه که براي تلفظ آسانتر ب 
 بپذیرد باید استعمال شود . 
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 فوق ، باید کلمات زیر را حتماً با ( ها ) جمع ببندیم : ة مثلاً طبق قاعد

 گناه ـ گناهها   سخن ـ سخنها 
ــا ( ان   ــوق را ب ــر کلمــات ف ــه اگ ــه فصــاحت  درحــالی ک ــدیم ، ب ) جمــع بن

 نزدیکترخواهد بود . 
 گناه ـ گناهان   سخن ـ سخنان 

 یادشده ، کلمات زیر را حتماً با ( ان ) جمع بندیم :  ةویا طبق قاعد
 دست ـ دستان   پا ـ پایان    کبک ـ کبکان 

حال آن که جمع بستن آنها با علامت ( ها ) به مراتب زیبـاتر و بهتـر خواهـد    
 بود . 

 دستها    پاها     کها کب
حاصل کلام آن که علامات جمع در زبان دري ( هـا ) و ( ان ) اسـت و   

مفـرد   ۀوعلامـه کـه افـزودن آن بـه آخرکلم ـ    به حسب مورد هرکدام ازیـن د 
 خوشایندتر و از لحاظ تلفظ آسانتر باشد ، استعمال خواهد شد . 

 
 قواعدي چند راجع به جمع اسم 

      هاي غیرملفوظ دارند ، هنگام جمع بستن به کلماتی که در آخرشان - 1
 ( ان ) ، هاي آخرکلمه به ( گ ) تبدیل میشود ؛ مانند : 
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 گوینده ـ گویندگان تشنه ـ تشنگان  خسته ـ خستگان 

 ( پرستندگان ) درین بیت :  مثل ویا 
 پرستشگران را میفگن زکار  گرچه داري هزار  رستندگانپ

 ( نظامی ) 
کلمـات  کـه هنگـام جمـع بسـتن      علما را عقیده برانسـت ، عده یی از  [
به هاي غیرملفوظ با ( ان ) ، هاي غیرملفوظ به حالت اولی خود بـاقی   مختوم

 مانده و پس ازان ( گ ) علاوه میشود ؛ مانند : 
 نماینده ـ نماینده گان  نویسنده ـ نویسنده گان 

  به کلمات مختوم البته این به قیاس یایی است ، که هنگام جمع بستن 
علاوه میشود ؛ ولی  علامهو  کلمه( و ) یا ( الف ) ـ جهت رفع ثقلت ـ میان 

  .که هاي غیرملفوظ را به ( گ ) تبدیل نماییم ، بهتر همانست 
مات مختوم بـه هـاي   ست علاوه نمودن ( ي ) مصدري درآخرکلهمچنان

 غیرملفوظ ؛ مانند : تشنه ـ تشنگی و خسته ـ خستگی . 
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 و یا درین بیت : 
 ]غرس نخل امید فرداها   چیست شهر رویا ها  زندگی

 )  فرخاري( 
        ختم میشوند ، هنگام جمع بستن بهـ کلماتی که به ( الف ) یا ( واو )  2

 ( ان ) ، باید قبل ازان یک ( ي ) علاوه شود ؛ مانند : 
 » 1« جنگجو ـ جنگجویان    نایان دانا ـ دا

 یا درین دو بیت :  و [
 مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس 

 چرا خود توبه کمترمیکنند  توبه فرمایان
 ( حافظ ) 

* * * 
 ] چین و خاقان را ماهرویان  ل سازد من خج حسن دلدار

 ( فرخاري )
 هاي عربی جمع

زبان عربـی   ةازکلمات عربی وجود دارد ، که به قاعد بعضیدر زبان دري 
 جمع بسته میشوند . این گونه جمع ها سه نوع اند : 

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .  » 1« 
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 مه ( ات ) افزایند ؛ مانند : ـ به آخرکل 1
 اتاطلاع ـ اطلاع  اتانتخاب ـ انتخاب   اتامتیاز ـ امتیاز

 ـ به آخرکلمه ( ین ) افزایند ؛ مانند :  2
 محصل ـ محصلین مؤمن ـ مؤمنین     معلم ـ معلمین

 ـ به آخر کلمه ( ون ) افزایند ؛ مانند :  3
 اطی ـ افراطیونافر انقلابی ـ انقلابیون  روحانی ـ روحانیون 

 نکته 
جنگل ) ـ که یک  ن با ( ات ) جمع بست ؛ مانند : (دري را نمیتوا کلمات)  1( 

 . ( جنگلات ) خواندآن را  افزوده   آن ( ات )آخر به  میتوان دریست ـ ن کلمۀ 
یکی از صورتهاي سه گانۀ مذکور جمع که با را ، عربی  کلماتهمه )  2( 

 به قاعدة زبان دري نیز جمع بست ، مانند : میبندند ، میتوان آنها را 
 محصلان –محصلین       افتخارها   –افتخارات   مخالفان  –مخالفین 

 –هرچند دانشمندان ، جمع بستن بعضی کلمات عربی دخیل در زبان دري  [
را که با ( ون ) جمع میشوند ، با علامات زبان دري نیز جایز دانسته اند ؛ ولی 

 کلمات مذکور زیبایی خود را از دست داده و از فصاحت به به علت این که 
     دور میماند ، بهتر همانست که با همان علامت جمع زبان عربی ، یعنی با

 جمع بندیم . به گونۀ مثال :  ( ون )
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 علامت جمع عربیبا    با علامت جمع دري

 روحانیون –روحانی    روحانیها  –روحانی 
 انقلابیون –انقلابی    اانقلابیه –انقلابی 

          دیده میشود ، که ذوق سلیم ( انقلابیون ) و ( روحانیون ) را نسبت به
  ]( انقلابیها ) و ( روحانیها ) بیشتر میپذیرد . 

در زبان دري متداول اسـت ،  یک نوع دیگر از صیغه هاي جمع عربی ، که 
و حرفهایی در آغاز و میان کلمه افزوده یا ، آنست که شکل کلمه تغییر میکند 

ازان کاسته میشود . این نوع جمع که در زبان عربی ( مکسر ) یعنی شکسـته  
خوانده میشود ، صورتهاي متعددي دارد . بعضی ازانها که در زبان دري بیشتر 

 رند : بکار میروند ، ازینقرا
 شیخ ـ شیوخ   علومعلم ـ   امور  ـ امر  .1
 جاهل ـ جهلاء   عاقل ـ عقلاء   فاضل ـ فضلاء  .2
  فقیه ـ فقها   حکیم ـ حکما  ندیم ـ ندما   .3
 اثر ـ آثار   قول ـ اقوال   عمل ـ اعمال   .4
 ضد ـ اضداد   قطب ـ اقطاب   جسم ـ اجسام   .5
 قاتل ـ قتله   خادم ـ خدمه   کاسب ـ کسبه .6
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 عامل ـ عمال    تاجر ـ تجار    ناظر ـ نظار    .7
 ناصر ـ انصار  شریف ـ اشراف   صاحب ـ اصحاب    .8
 حرفه ـ حرف  همت ـ همم   علت ـ علل   .9
 صورت ـ صور    سنت ـ سنن   قله ـ قلل    .10
 مرتبه ـ مراتب    ع  مطبعه ـ مطاب مدرسه ـ مدارس    .11
 منبر ـ منابر  مطلب ـ مطالب   مجلس ـ مجالس    .12
 افضل ـ افاضل    اعظم ـ اعاظم    اکبر ـ اکابر    .13
 کریم ـ کرام    صغیر ـ صغار    کبیر ـ کبار  .14
 نغمات   –نغمه  صدمات   –صدمه   دفعات   –دفعه  .15
 والی ـ ولات  داعی ـ دعات    قاضی ـ قضات   .16

 نکته 
در زبان عربیست ، و همزه یی درآخر دارد ، که در فضلاء ( جمع فاضل ) 

زبان دري معمولاً حذف میشود ، همچنین است عقلا ، جهلا ، ندما ، حکما ، 
 » 1«  فصحا ، فقها و علما .
 اسم بسیط یا ساده 

دیگر از  ةاز یک کلمه باشد ، یا به عبار آن ۀاسمی است ، که اجزاي متشکل
 نباشد ؛ مانند : خانه ، گل ، نوا جزء دیگر ده باشد و دارايیک کلمه درست ش

                                           
  دستور زبان فارسی ، تألیف خانلري . » 1« 
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 و یا درین بیت :   [ 

 »بیدل « ازگریه کی ممکن بود  دل زخمعلاج 
  ]را    گل دامن چاكبخیه نتوان کرد  شبنمبه 

 ( بیدل ) 
 ط فرق میان اسم مفرد و اسم بسی
که از لحاظ معنی یکی باشد ، یعنی بـردو ـ و   ، اسم مفرد اسمی است 

 بیشتر ازان ـ دلالت نکند ؛ مانند : گل و گلبو ، که هردوي این کلمـات مفـرد   
ند ؛ اما ( گل ) بسیط است و ( گلبو ) مرکب . حال آن که اسم مرکب آنسـت  ا

کب اسـت ؛  که ساختمان کلمه دو جزء باشد ، یعنی از حیث شکل ظاهري مر
 مانند : صاحبدل و گلرنگ 

 ]گل + رنگ = گلرنگ  [    ]صاحب + دل = صاحبدل  [
خواه بسـیط باشـد ؛    نتیجه آن که مفرد آنست که بریکی دلالت کند ، 

جزء  ؛ مانند : (گلرنگ) ؛ ولی بسیط آنست که کلمه بدون) یا مرکب: (گل مانند
 یا جمع ؛ مانند : ( گله و رمه ) .  باشد ، خواه مفرد باشد ؛ مانند : ( گوسفند ) و

 قاعده 
لحاظ املاي دري ـ چنانچه حرف آخر  کلماتی که مرکب هستند ـ از

 جزء اول آنها ازحروف متصله باشد ، باید متصل نوشته شود ، وگرنه غلط
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: صاحبنظر ، جوانمرد ، خوشگو ؛ اما درمواردي کـه اتصـال    خواهد بود ؛ مانند

ممکن نباشد ، مانعی ندارد که کلمات را جدا نویسند ؛ ماننـد : راد مـرد ، شـاد    
 دل و خیره سر ، چون غیر ازین چاره یی نیست . 

 اسم مرکب 
آن بیش از یک کلمه باشـد ، یعنـی    ۀکه اجزاي متشکل، اسمی است   

ري نیز باشـد ؛ ماننـد : گلرنـگ ، صـاحبنظر ، خوشـنوا ،      کلمه داراي جزء دیگ
 » 1« انه ، دواخانه و کارخانه . سرایدار ، کاروانسرا ، کتابخ

 ( غزلسرا ) درین بیت :  ۀو یا مانند کلم  [
  خیالبه خواب دوش چنان دیدمی به وقت 

 ]ي غزالغزلسرامن آن  که آمدي برِ
 نجیب الدین جرفادقانی )  (

 مرکب انواع کلمات 
 اقسامی دارد به شرح زیر : ، کلمات مرکب  

 کتابخانه .  ،اسم ؛ مانند : سراپرده از دو   .1
 بلندقد .  ،ازصفت و اسم ؛ مانند : خیره سر   .2

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .   » 1« 
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 دلسرد .  ،از اسم و صفت ؛ مانند : دلتنگ   .3
 گیرنده دل .  ،اسمی دیگر ؛ مانند : درنده خوي  اعل واز اسم ف  .4
 خمیده قد .  ،و اسمی دیگر ؛ مانند : شکسته دل از اسم مفعول   .5
  .و اسم مفعول ؛ مانند : دل شکسته ازاسم   .6
  .اسم ؛ مانند : همیشه بهار  زقید وا  .7
 بدست .  ،ازحرف و اسم ؛ مانند : بخرد   .8
زد  [؛ ماننـد :   ]الـف ) یـا ( واو )    با فاصله شدن یـک (   [از دوفعل   .9

 و کشاکش .   ]وخورد ، بردوباخت
 ،فت و گو ، جست و جو ، رفت و رو مرخم و فعل ؛ مانند : گ مصدر از  .10

 شست و شو . 
 پوگ و مگر .  ،از دوقید ؛ مانند : چون و چرا   .11
 وگرم .  از دوصفت ؛ مانند : نیک وبد ، سرد  .12
 چهلستون .  ،، چهارسو ، چهارباغ  ند : چهارپاازعدد و اسم ؛ مان  .13
پیچ  ،باخت ، رفت و آمد ، تاخت و تاز  از دومصدر مرخم ؛ مانند : بردو  .14

 و تاب . 
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 ازمصدر و اسم مصدر ؛ مانند : خورد و خواب .   .15
 دهکده .  ،غبان اسم و پسوند ؛ مانند : با از  .16
 درامد .  ،پیشوند و فعل ؛ مانند : بازدید  از  .17
 جام جم .  ،ه ؛ مانند : تخم مرغ ، تخت خواب ازمضاف و مضاف الی  .18
 سروقد .  ،و مشبه ؛ مانند : ماهرو ، گلرخ  از مشبه به  .19

 
      : گاهی درترکیب ، دو یا سه نام را به یکـدیگر درهـم آمیزنـد ؛ ماننـد

 . لنگ ، موشخرما، شترگاوپ شترگربه
 هم ترکیـب شـوند ؛ ماننـد : باغبـان     دوکلمه گاهی به خودي خود با، 

 .گلشکر
 سـرمایه   اضافه ، اسم مرکب حاصل آید ؛ مانند ةگاهی با حذف کسر :

 سرِمایه ) و ( پدرِزن ) بوده است . و پدرزن ، که در اصل (
 کارخانـه   ،ش از مضاف درایـد ؛ ماننـد : گـلاب    گاهی مضاف الیه پی .

 گلبرگ . ،: سپهسالار ، بتخانه  ] همچنان [ر .کا ۀیعنی آبِ گل و خان
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  گاهی ( الف ) درمیان دوکلمه دراید ؛ مانند : شباروز ، که دراصل شب

گونـاگون ، دمـادم ،    و روز بوده است . ازین قبیل است : سراسر ، تکـاپوي ، 
 سراپا و کمابیش .

 ( ب ) یا ( ز ) یا ( تا ) به هم پیوندد :  ۀگاهی دوکلمه به وسیل 
 گوش بگوش .  ،( ب ) ؛ مانند : سربسر 
  .( ز ) ؛ مانند : پی زپی 

 پشت تا پشت .  ،سرتاسر ، گوش تاگوش ( تا ) ؛ مانند : 
     وبنـد ، جسـت و جـو ،    گاهی ( و ) درمیان دوکلمـه درایـد ؛ ماننـد : زد

 هست و نیست . ،، کاروبار ، شست وشو ، رنج وگنج دادوستد 
  د؛ مانند : پاره پاره ، لخت لخـت مکرر باهم ترکیب شون ۀگاهی دوکلم ،

 پارچه پارچه . ،کشان کشان قطره قطره ، دانه دانه ، نرمک نرمک ، 
  شده تشکیل یک کلمه دهند ؛ مانند گاهی دوصوت با یکدیگر ترکیب :

 همهمه ، به به ، قهقه ، چهچه ، هلهله و غلغله .
  اول مضموم خوانده میشـود ؛ ماننـد :    ۀدرحالت عطف ، حرف آخر کلم
 وفرهاد .   نو شام ، فریدو مو نام ، با گنن

 
 



 
 بخش نخست                       - 37 -دستورسخن                           

 
 تذکر 

اسمهایی با هموزنهاي خود ـ که غالباً معنی ندارند ـ   درتداول عوام ، گاهی     
ل خوانده میشوند ، و آنها را دراصـطلاح ادب  همب شوند ، که اسمهاي میترک

 کلمات اتباع گویند ؛ مانند : چرت و پرت ، چرند و پرند ، هاج و واج . 
غالباً حرف اول اسم دوم را تبدیل به ( م ) کـرده ، آن را ازکلمـات اتبـاع    

 کج مج . کارمار ، باغ ماغ و ، بچه مچه ، زند ؛ مانند : زمین ممین ، پول مولسا
تارومار ، یا ( چیزومیـز)  گاهی این ترکیب در ادب نیز به کار رود ؛ مانند : 

 درین بیت : 
 »1« زانکه درعشرت نباشد زو گریز ي داشتیم میز چیزوتا به اکنون 

 ( انوري ) 
 اسم ذات 

که به تنهایی موجود و قایم به وجود خود باشـد .  اسم ذات اسمی است ، 
بیان ساده تر این که براي موجود بودن آن نیاز بـه موجـود دیگـري نباشـد ؛     

 مانند : درخت ، کوه و آسمان . 
 

                                           
  23 – 21دستور نامه ، تألیف مشکور ، ص  »1«
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 : و یا مانند کلمۀ ( خورشید ) درین بیت   [

 خورشیـدازان به دیدة ما گرم میخورد 
 ]که اندکی به گل روي یار مانند است 

 ( ؟ )
 که وجودش بابودن خودش محقق است . 

 اسم معنی 
که به تنهایی درخارج موجـود نباشـد ، یعنـی وجـود آن     ، اسمی است  

دانـش ، عقـل ،    [بستگی به وجود موجود دیگري دارد ؛ مانند : امید ، علاقه ،
 خرد و یا درین بیت : 

 خُم چو نگون گشت یکی قطره ریخت 
  ]ریخت ـوش محبت گـدهـم ز هوش

 ( سعدي ) 
 اسم جامد 

اسم را وقتی جامد گویند ، که از مصدري گرفته نشـده باشـد ، یعنـی     
 آهو ، درخت و یا درین بیت :  [داراي ریشه نباشد ؛ مانند : گل ، 

 ] سوزنمردمان کردي چو  مويکه        درـتند ـنـتدي ـرکشیـی بـروشـخ
 ( منوچهري )  
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 اسم مشتق 
که از مصدري جدا شده باشد ؛ مانند : خوانده و خواننـده ، کـه از   ، آنست 

 درین بیت : ( آگنده ) مانند یا   و [مصدر ( خواندن ) جدا شده اند . 
 ] دهـآگنود ـد بـه و گنـاز گُ هرکجا شهر مسلمانانست 

 ( ایرج میرزا ) 
 اسم نکره 

 باشد .   نزد شنونده مجهول نکره یا غیرشناسا اسمی است که در
علامت تنکیر در زبان دري ( یاي مجهول ) است ، کـه بـه آخراسـم معرفـه     

ازکتـاب چـه    . که معلوم نیست منظور را خریدم یمیشود ؛ مانند : کتاب اضافه
 و یا درین بیت :  [کتابی است .

 انه کنم ـرعاشقـشع ۀزمـکه زم شبی
  ]را پراز ترانه کنم سکوت عرش خدا

 حامد ) (
زبـان دري ، یـاي وحـدت نیزگوینـد ، چـون بریکـی        این ( ي ) را در 

  . یعنی : یک مرد و یک کتاب . ی، کتاب يدلالت دارد ؛ مانند : مرد
 
 



 
 بخش نخست                       - 40 -دستورسخن                           

 
 :  ویا درین بیت [

 ] جست بر خم می خروشانا ز دیواري یناگهان موشک
 ( عبید زاکانی )       

 نکته 
جاي یاي وحدت بر روي هاي غیرملفوظ ختم شده باشد ، ب اگر اسمی به

و آن را کسره تلفظ مینمایند ؛ مانند : تختۀ ، خانـۀ   ،( ها ) همزه یی میگذارند 
اي وحدت را به صورت ( یـی ) پـس   ، خوانندة ، گویندة ؛ ولی بهترآنست که ی

. د : تخته یی ، پاره یی ، گوشه یی، گوینده ییهاي غیرملفوظ دراورند ؛ مانناز
 ویا درین بیت :  [

 نی قبـول زاهـدم مـن نـی ز پیـر می فروش
 میخانه یید راه دارم (؟) نی دران نی به مسج

 ( ؟ ) 
یایی که میان یاي وحدت و هاي غیرملفوظ قرارگرفته ، یایی اسـت کـه   
جهت رفع ثقلت به کاررفته است ، چنانچه هنگام جمع بستن کلمات مختـوم  

 به ( الف ) و ( واو ) ، یایی میان علامت جمع و کلمه ، علاوه میشود . 
ختوم به ( الف ) یاي وحدت علاوه نمـاییم ،  هنگامی که به آخر کلمات م

 آن را بدین شکل مینویسیم : گدایی ، نوایی ، آشنایی . 
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هنگامی که به آخر کلمات مختوم به ( واو ) یاي وحدت علاوه نمـاییم ،  

 سبویی ، جنگجویی ، ماهرویی .  آن را باید بدین شکل نوشت :
هنگامی که به آخر کلمات مختوم به ( ي ) یاي وحدت عـلاوه نمـاییم ،   

 ]آن را نیزبدین شکل مینویسیم : کابلی یی ، حاجی یی ، کندزي یی . 
هرگاه معدود ، مختوم به یاي نکره یا وحدت باشد ، میتوان آن را بر عدد 

. یعنی : سه سال گذشت . کتابی پنج مقدم نوشت ؛ مانند : سالی سه بگذشت 
 بخواندند . یعنی : پنج کتاب خواندند . 

 اسم معرفه 
معرفه ( شناسا ) به اسمی گویند ، که نزد شنونده معلـوم باشـد ؛ ماننـد :    

 » 1« کتاب را خریدم . معلوم است که قبلاً راجع به کتاب صحبت شده است . 
 انواع معرفه 

بـود .   بـزرگ ، طبیبـی   سیناي بلخـی  بوعلیا  [اي خاص ؛ مانند : ه اسم .1
 یا درین بیت :  شهرکلان است . و کابل
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 رند ـتو گوهري سخنان تو گوه سعدي
  ]گوهرچنان فروش که گجراتیان خرند

 ( سعدي ) 
 و یا درین بیت :   [ من سخن گفت . با اوضمیر؛ مانند :   .2
 رد رو ـس نکـدم و واپـدوی اوش ـن پیـم

 ]وز پیش رو چو اشک به دامن چکیده رفت 
 ( ؟ ) 

آهنگـر. و یـا    ةزنگ مکتب ، باغ قاضی ، کـاو   [اي مضاف ؛ مانند : هاسم .3
 درین بیت : 

 نخل سرما خورده را ماند من  ۀپنجقلم در
 دوات از خشک مغزیها دهان مرده را ماند 

 رهی معیري ) ( 
کـوه   آن [مرد ازان کسانی است ، که برشـمردم .   ایناسم اشاره ؛ مانند :  .4

 بیت :  خیلی بلند است . و یا درین دو
 »بیدل « نفس هردم زقصرعمر خشتی میکند 

 ویرانه معماري چنین باید  اینپی تعمیر 
 ( بیدل )
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ت ــن دشـهـپ درانوران ــم ستـزس  
 ]آسمان گشت هشت زمین شد شش و

 ( فردوسی ) 
( آن ) و ( این ) که با اسم ذکرشوند ، ازعلامات معرفه شمرده میشـوند ؛  

مارا رنـگ   ۀمرد است که خان همان ،پسربود که شاگرد اول شد  همینمانند : 
ویـا   [استادي کـم نظیراسـت .    چنان، ید ؟ کتابی هرگز خوانده ی چنین ،کرد 

 درین بیتها : 
 دارد نـهمیوا ـنـد بیـه کنـچ برگ سبزیست تحفۀ درویش

 ( ؟ )
         

 ره که آمدي برگرد هماناز  با تو من آشتی نخواهم کرد
 ( ؟ ) 

         
 د ماندـام غم نخواهـرسید مژده که ای

  ]ند نیز هم نخواهد ما چنیننماند  چنان
 ( حافظ ) 

 ( کـه ) از   موصول ؛ و آن را دوعلامت است : ( چـه ) ازبـراي غیرانسـان ،    .5
 براي انسان و غیرانسان . 

 غالباً پیش ازموصول ، کلمات ذیل واقع شود : 
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   : شـنفتی   آنچـه سخنی درست اسـت .   که گفتی ، ایناین و آن ؛ مانند
 و یا درین بیتها :   [دروغ است . 

 ولندـبـهل القـاده و سـیه و سـسف گولندطفلان گیچ واینکه ست درست
 ( ایرج میرزا ) 

         
 که جز درس وفا هیچ نیاموخت منم آن

 ]درد تو بجاي گهر اندوخت منم وانکه 
 ( ؟ ) 

  : و یـا دریـن بیـت :      [د ، پشیمان گردد . که پند پدر نشنوهرهر ؛ مانند
  ]داندـود بال هما میـخبر سر تیشه را     صفت جوهر مردي دارد که فرهادهر

 )  ؟(    
 که باهم  ماکه ترا میشناسم .  من( من ) و ( ما ) ؛ مانند :  ضمایرشخصی

 :  بیتدو یا درین  و  [برادریم . 
 ا گفتمـه هـصایی ز غـقصه ه  عمر قصه ها گفتمیک که  من

 ( ؟ ) 
         

 ]همه از خاك پاك ایرانیم   انیمـما که اولاد این دبست
 ( ایرج میرزا )
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 تبصره 

 یاي نکره درنیاید .  ـ  پیش از ( چه ) موصول 1
مفعولی است ، که بلافاصله پس از اسـم   ـ گاهی علامت معرفه ، ( را ) ي  2

 صدا بزن .  رابچه  ،بیاور  رادراید ؛ مانند : قلم 
 ،نکره شود ؛ مانند : قلم بیاور ـ  هرگاه ( را ) ي مفعولی را حذف کنند ، اسم  3

 کارکن .  ،موترسوارشو  ،اسب زین کن 
 

 نکره ساختن معرفه 
آخر آن یاي نکره ، یا بـه   چون خواهند اسم معرفه یی را نکره سازند ، به

شاگرد  یک ،دربیابان دیدم  يآن ( یک ) یا ( یکی ) دراورند ؛ مانند : مرد اول
 » 1« نبود .  یکیبود و  یکی ،بیشتردرصنف نبود 

 :  ابیاتو یا درین   [
 رنگ دیده باشد  که جورگردون صد یشخص

 دماغ یاران نیرنگ دیده باشد  ندرا و
 ) ( عارف

                                           
  235 – 232دستور نامه ، تألیف مشکور ، ص   » 1« 
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 به بزم عشق تو پروانه میشومشب  یک 
 وم ـشـه میـوانـو دیـاد روي تـر زیــآخ

 ( ؟ ) 
         

 یکی سخن زمنت یادگار باید بود اـچو در حریم جفا میروي برو ام
 ( ؟ ) 

ید آ می لامات معرفه است ـ نیز عبل از اسم نکره ، ( آن ) ـ که از گاهی ق
 ؛ مانند : ( آن ) درین بیت : 

 شبی که درایی به صد کرشمه و ناز  آنخوش 
 کنی تو ناز به شوخی و من کشم به نیاز 

 ( حافظ )                                                                       اسم مصغر
وکوچکی دلالـت کنـد ، و آن را    تحقیر، یا خوردي که برتوهین و، آنست 

 دوعلامت است : 
 ویا درین بیت :   [ ك، خواهر ك، پسر ك. ( ك ) ؛ مانند : مرد 1

 ]ا ـهـور اوسطـرالامـگفت خی  خنده یی نمود به ناز دخترك
 ( ؟ )

 علامت مذکور مخصوص جانداران است . 
 بیت : و یا درین   [ . . ( چه ) ؛ مانند : دفترچه ، باغچه ، جویچه 2
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   ]ها خالی از آشوب و خروش  کوچه وت ـوش سکـده در آغـر خوابیـشه
 ( فرخاري ) 

 مخصوص اشیاي بیجان است .  فوق الذکرعلامت 
 تبصره 

، کـه  ردي و کوچکی دلالـت میکنـد   گفتیم اسم مصغر گاهی برمعناي خُ
کوچـک ، بـاغ   باغچه و جویچه است ، که به معنـاي کـوي    ووچه مثال آن ک

است ، مثال  تحقیر زمانی نیز دال برتوهین و ، وکوچک و جوي کوچک است 
بارز این مورد : مردك ، زنـک و پسـرك اسـت ، کـه معمـولاً بـراي تـوهین        

 وتخفیف شخصیت به کار میرود . 
بـه صـورت ( کـه ) هـم اسـتعمال      درتداول عوام گاهی ( ك ) تصغیر را 

 میکنند ؛ مانند : مردکه ، زنکه و . . . . 
 نکته 
کـه هنگـام   ، درکلمات مختوم به هاي غیرملفوظ ، بایـد درنظرداشـت    [

علاوه نمودن ( ك ) تصغیر، ( ها ) ي غیرملفـوظ بـه ( گ ) تبـدیل میشـود ؛     
 مانند : 

 چوچه ـ چوچگک         بچگک  –بچه   خانه ـ خانگک 
اما درصورتی که معناي آن تغییرکند ، بهتراست ( ها ) بـه ( گ ) تبـدیل   

 ؛ مانند : بره ـ بره گک .  قط لفظ ( گک ) پس ازان علاوه شودنشده و ف
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 ـ ن میایـد ؛  ه میـا درصورتی که ( بره ) تبدیل به ( برگک ) شود ، اشتباه ب

  ]گوسفند ) و ( برگ کوچک ) شده نمیتواند .  ۀزیرا فرق میان ( چوچ
 اسم آلت 

دلالت کند ، و آن یا بسیط  اسمی است که براي نامیدن اسباب و ابزارکار
 است یا مرکب : 

؛ ماننـد : اره ،  اسم آلت بسیط : آنست که ازیک کلمه تشکیل شده باشد   ـ  1
 و یا درین بیت :  . ، تیشه  رنده ، برمه

 ]د کار ـنـل و کـیـد بـزن  ان ـه دهقـابـا کش بـفـج
 ( ؟ ) 

   اسم آلت مرکب : آنسـت کـه از دوکلمـه تشـکیل شـده باشـد ؛ ماننـد :          ـ  2
 و یا درین بیت :  [ .خاك انداز ، ناخنگیر 

 ود ـرخـان تیـیارمن کرده کم مژه قاتبا 
 تیروکمان کنون یکی جانب دل سفرکند 
 ( ؟ )

 اسم زمان   
 : صبحگاه ( وقت صبح ) د ؛ مانندزمان را نشان بده اسمی است که گاه و

 ، شباهنگام ( زمان شب ) ، شامگاه ( زمان غروب ) . 
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 و یا درین بیت :  [

 ] جاودانه زدیمساغرعیش  شبانه زدیم  ةباد صبحدم
 ( جامی ) 

 اسم مکان 
مکـان دلالـت نمایـد ؛ ماننـد : ایسـتگاه ( محـل        آنست که بر جـاي و 

و یـا    [ایستادن ) ، لشکرگاه ( جا و محل سپاه ) ، نمکـدان ( جـاي نمـک )    
 درین بیت : 

 » بیدل « بال هوس مزن  ستمکدهدرین 
  ] نگاه دار سرخویش چون مگس به دو دست

 ( بیدل ) 
 ه توج

آخراسم زمان دیده میشود و هم درآخراسم مکان  پسوند {ـ گاه } هم در
 ؛ لذا نمیتوان آن را به یکی ازین دو منحصرساخت . 

 اسم مفعول 
مانند:  آنست که برکسی یا چیزي که کار برآن واقع شده دلالت مینماید ؛

       ( مصدري مرخم مصدرهاي غیرملفوظ است، که به آخر . علامتشمرده ،رفته
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       : همـان رفتـه :    آن حذف شده اسـت ) اضـافه مینماینـد ؛ ماننـد     که نون آخر
 و یا درین بیت :   [( رفت + ه = رفته ) و مرده ( مرد + ه = مرده ) . 

  نه پیوندي به دیروزي نه امیدي به فردایی
  ] را ماند بردهدل بیحاصل من شهر توفان 

 ( رهی معیري ) 
 فرق اسم مفعول و صفت مفعولی  

ید ؛ مانند : مـرد  آ اسم می فرق شان درین است که صفت مفعولی بعد از
( مـرد ) اسـت ؛ ولـی     براي شوریده را دیدم ، که ( شوریده ) صفت مفعولی از

        ( شـوریده ) اسـمی نیسـت کـه    شوریده یی را دیـدم ، قبـل از    :اگرگفته شود
( شوریده ) صفت آن باشد . بنا برین خودش به جاي اسم نشسـته و درحکـم   

 اسم است ؛ لذا همان اسم مفعول نامیده میشود . 
اسم مفعول یا صفت مفعـولی ، لفـظ ( شـده ) نیـز اضـافه       گاهی درآخر

 مینمایند ؛ مانند : دیده شده ، شکسته شده و بسته شده . 
 ت اسم حالا

  ]، معمولاً اسم حالات ذیل را داراست :  در زبان دري  [
  فاعلیت 

پدرم به خـارج  ، احمد به بازار رفت  [یعنی اسم ، فاعل واقع شود ؛ مانند : 
 کار دلالت کند .  ةفاعل ) کلمه یی است که برکنند البته منظور از ( ]. سفرکرد
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 ( احمد ) و ( پدر ) که فاعل هستند ، مسند الیه نیز نامیده میشوند . 

 ( نی ) درین بیت ، فاعل واقع شده است :  ۀهمچنان کلم [
 ] زجداییها شکایت میکند و نی چون حکایت میکند  بشنو از

 ( مولانا ) 
  مفعولیت 

مفعول آنست که فعل بران واقع شود . به مفعول واقع شود ، و ، یعنی اسم 
  قول قدما مفعول متمم معناي جمله است ؛ مانند : پرویز قلم را برداشت . کـه 

 ( در ) درین بیت :  ۀو یا مانند کلم [( پرویز ) فاعل و ( قلم ) مفعول میباشد . 
 میخانه زدند  دردوش دیدم که ملایک 

 انه زدند ـه پیمـد و بـنـگل آدم بسرشت
 ( حافظ ) 

مفعـول بـا    – 2مفعـول بیواسـطه ( صـریح )      – 1مفعول دونوع است : 
 واسطه ( غیر صریح ) . 

مفعول صریح  : آنست که بدون واسطه شدن حرفی ازحروف اضافه ،   ( الف )
 احمد بهرام را دید .  ،ند ؛ مانند : احمد شیشه را شکست معناي فعل را تمام ک

  



 
 بخش نخست                       - 52 -           دستورسخن                

 
مفعول صریح ـ معمولاً ـ درجواب ( که را ) و ( چه را ) گفته میشود ؛ ماننـد :    

 احمد چه را شکست ؟ ( شیشه را ) . احمد که را دید ؟ ( بهرام را ) . 
: آنست که با واسطه شدن یکی از حـروف اضـافه ،    غیرصریحمفعول  ( ب ) 

          مکتـب رفـتم . کـه ( خانـه ) و     بـه خانـه  ازي فعل را تمام کند ؛ ماننـد :  معنا
حـروف اضـافه    ۀ، و ( از ) و ( به ) از جملند( مکتب ) مفعول غیرصریح میباش

 اند . 
  دا  ـن 

. بزرگوارا  ،حالتی که اسم منادي واقع شود ؛ مانند : شهریارا ، دلا :  یعنی
 و یا درین بیت :   [

 را نگفتم کز عاشقی حذر کن  تو دلاي 
  ]بگذار نیکوان را وز مهر شان گذر کن 

 ( ؟ ) 
  اضافه 

یی است که به اسـم   یعنی اسم مضاف الیه واقع شود ، و مضاف کلمه
 : الیه متمم معناي اسم است ؛ ماننددیگر مضاف  یا به عبارة، ونسبت داده شود
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نسیم بهار ، کتاب من . که ( نسیم ) و ( کتاب ) مضاف ، و ( بهار ) و ( مـن )  

 » 1« مضاف الیه میباشند . 
 و یا درین بیت :   [

 ]چشیده ام که مپرس  زهرهجري رس ـده ام که مپـکشی درد عشقی
 ( سعدي ) 

  مسند الیه 
 ،خانه تاریک است   [؛ مانند :  » 2« ود  یعنی درجمله حالت اسناد داده میش

  ].  ) به ( خانه ) اسناد داده شدهکه ( تاریکی 
 
 
 

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .   » 1« 
  44دستور پارسی ، تألیف ذوالنور ، ص  » 2« 



 

 �وم ���ت
 ��ت

 تعریف صفت 
صفت کلمه یی است ، که حالت اسم را بیان میکند . اسم را موصوف هم 
    میگویند ؛ مانند : مرد خوب ، که ( مرد ) اسـم اسـت و ( خـوب ) صـفت آن .     

 درین بیت :  ویا  [( مرد ) را ( موصوف ) هم میگویند . 
 نمیشود سخن پست فطرتان مشهور

 را   نـسفالی ۀـسدا کاـد نیست صـبلن
 ( غنی کشمیري )      ]که ( سفالین ) صفت است و ( کاسه ) موصوف . 

،  خــوبممکــن اســت موصــوفی داراي چندصــفت باشــد ؛ ماننــد : زن  
 .  نیکوسیرتو  پارسا،  فرمانبردار

 
 قاعده 

اصولاً باید صفت ، پس ازموصوف نوشته شود ؛ اما گاهی درعمل ، 
، یعنی صفت قبل ازموصوف نوشته میشود .  خلاف این قاعده رفتارمیشود

  زن ، شجاعمرد ، نیکدرین صورت آن را ( صفت مقدم ) گویند ؛ مانند : 
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 ویـا .  بـوده اسـت  آلـوي زرد   وکه دراصل: مرد نیک ، زن شجاع ،  ]آلو زرد  [

 و رهبر ) و ( مست آهو ) درین دوبیت : مانند ( نیک
 است نیکو رهبرکه طلب در راه  و دست را ـاً تـب زن دایمـدرطل

                               ( ؟ ) 
 اهـاغ حسن آن مـه بـدن بـیـچران ي خود را تا سحرگاه مست آهودو 
 ( ؟ )          نکته
 بیشتر درشعر و برحسب باید توجه داشت ، که این نوع استعمال صفت  .1

 ضرورت شعري انجام میپذیرد . 
 لحاظ جمع بستن و افراد مطابقت نمیکند ؛ مانند : صفت با موصوف، از  .2

 مرد دانشمند ـ مردان دانشمند  زن زیبا ـ زنان زیبا 
 و نمیتوانیم بگوییم : 

 مردان دانشمندان     و     زنان زیبایان     
 

 صفت  اقسام
 رد به شرح زیر : دا اقسامیصفت  

 صفت مطلق یا ساده 
  .مانند : مردخوب و شاگرد کوشا ؛  حالت اسم را بیان میکندست ا آن 



 
 بخش نخست                       - 56 -دستورسخن                           

 
 و یا درین بیت :  [ 

 دلیل خویش پس ازمرگ هم تویی ( بیدل ) 
  ]رتو نیستکسی جزتو برمزا کشتهچو شمع 

 ( بیدل )
            صفت مرکب

؛  گرددآنست که ـ مانند اسم مرکب ـ ساختمانش از دوکلمه تشکیل  
  و خوبرو ] = پاکدل پاك + دل [مانند : مرد پاکدل و زن خوبرو ، که پاکدل 

 و یا درین بیت :  [مرکب اند .  ] = خوبرو خوب + رو [
 ]بود   درازگردنپاي پهن و           و کودن بود  کینه دلکودکی 

 ( ؟ )
 صفت فاعلی 

 ةانجـام دهنـد   یعنـی و چگـونگی فاعـل ـ    کلمه یی است که برحالت  
 و یا درین بیت : [ـ دلالت میکند ؛ مانند : گوینده ، بینا و خوانا .  کاري

 ]نشاید که پاسخ دهی از گهر  رـازهن پرسندگانچو پرسند 
 ( سعدي )

لف ) ساخته میشود ، ( صفت مشبه ) گویند ، صفت فاعلی یی را که با ( ا
 دیگر ساخته میشود ـ اینست ، توسط علامات و فرق آن با صفت فاعلی ـ که 
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وجود صفتی  که برصفتی به طور دایم دلالت میکند ؛ مانند : دانا و بینا ، که بر

، و آن هم به طور استمراري ، اعم ازین که شـخص   دلالت میکندرشخص د
؛ هست او این صفت در ا فرضاً خوابیده باشد . به هرحالدرحال دیدن باشد و ی

که به طور حدوث و موقـت بـه موصـوف    صفتی است ، بیننده ،  واما گوینده 
نـده  مربوط میشود ؛ چه گوینده ، یعنی کسی که درحال سخن زدن است و بین

زنـد و یـا    ، کسی که درحال دیدن است ، و مسلماً انسان همیشه حرف نمـی 
 » 1« درحال دیدن نیست . 

 صفت فاعلی علامات
( نده ) ، که به آخر فعل امر دراید ؛ مانند : بافنـده ، گوینـده ، تابنـده ،      -  1

 یابنده و پرستنده . 
درعمل و صـفت  غالباً این گونه صفات ـ که با ( نده ) ختم میشوند ـ    

غیرثابت استعمال میشوند ؛ مانند : بافنده ( کسی کـه عمـل بـافتن را انجـام     
 میدهد ، و آن هم نه همیشه و درهمه حالات ) . 

( ان ) ، که به آخرفعل امـر درایـد ؛ ماننـد : خواهـان ، پرسـان ، دوان و       - 2
 جوشان . 

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .   » 1« 
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این گونه صفات ـ که با ( ان ) ختم میشوند ـ بیشترمعناي حـال را میدهنـد ؛     

 مانند : دوان و نالان ، یعنی درحال دویدن و نالیدن . 
( الف ) ، که به آخر فعل امر دراید ؛ مانند : گویا ، بینا ، دانا ، جویا ، خوانا  - 3

 و شکیبا . 
 ـ     ا ( الـف ) خـتم میشـوند ـ حالـت ثابـت را       این گونه صـفات ـ کـه ب

چنانکـه   [میرسانند ؛ مانند : دانا و بینا ، که دانایی و بینایی صفت ثابت است . 
آوري کردیم ، این گونه صفت را به نام ( صـفت مشـبه ) نیـز یـاد      پیشتر یاد
 ]میکنند . 

گـار ،  ( گار ) ، که بیشتر در آخر فعل امر و ماضـی درایـد ؛ ماننـد : آموز     - 4
 آفریدگار ، کردگار و پروردگار . 

: سـتمکار و  ؛ ماننـد  مییابـد  م معنـی پیونـد  که غالباً به آخـر اس ـ ( کار ) ،  - 5
 فراموشکار . 

( گر ) ، به آخر اسم معنی پیوندد ؛ مانند : دادگـر ، سـتمگر و رامشـگر .      - 6
 .  درغیر اسم معنی ، شغل را میرساند ؛ مانند : آهنگر ، مسگر و . . .

واژه هایی که با ( گار ) ، ( کار ) و ( گر ) ختم میشوند ، مبالغه در کـار   
 را میرسانند و عمل و شغل ازانها فهمیده میشود ؛ مانند : 

 ( آموزگار ) : کسی است که شغلش آموختن است . 
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 کار ) : کسی است که فراموش میکند . ( فراموش

 وي سرزند .  ( ستمگر ) : کسی است که ستم بسیار از
پایان فعل ماضی دراید ؛ مانند : خریدار ، خواستار ، گرفتار  ( ار ) ، که در   - 7

      » 1« و برخور دار . 
 

 صفت مفعولی 
ي بر رو صفتی است ، که بر چگونگی مفعول ـ یعنی موجودي که کار  

او واقع شده ـ دلالت میکند ، و با حذف ( ن ) مصدري و علاوه نمودن هـاي   
، که ( شکسـته ) و   بستهدرِ  ، شکستهغیر ملفوظ ساخته میشود ؛ مانند : دست 

 :  درین جمله( بسته ) صفات مفعولی اند . و یا مانند ( ستوده ) 
 مردمان باشی ، درست کردار باش .  ةستوداگرخواهی که  
 

 بات صفت مفعولی ترکی
درین صفت ، گاهی ( ها ) ي اسم مفعول را از آخرکلمه حذف میکنند ؛   - 1

     مانند : خاك آلود ، نعمت پرورد ، دست پرورد ؛ که دراصل ( خاك آلوده ) ،
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دست آموز ، نیم سوز و  ورده ) بوده است .( نعمت پرورده ) و ( دست پر

 اصل ( دست آموخته ) ، ( نیم سوخته ) و ( نا شناخته ) بوده است . ناشناس در
 جمع با ( ان ) ، هاي اسم مفعول به ( گ ) بدل شود ؛ مانند :  در  - 2

 

 دست پروردگان  -دست پرورده 
 خاك آلودگان  -خاك آلوده 

 

مت صفت فاعلی است ـ معناي مفعولیـت دهـد ؛    گاهی ( ار )  ـ که علا   - 3
 مانند : گرفتار و مردار، که به معناي ( گرفته شده ) و ( مرده شده ) است . 

 منت .  ةنعمت و آلود ةمضاف واقع شود ؛ مانند : پروردصفت   - 4
 اضافه حذف شود ؛ مانند : آلوده نظر .  کسرةصفت مقدم شود ، و   - 5
    » 1«  رند ؛ مانند : شراب آلوده و خواب آلوده .آخرآو صفت را در  - 6
 

 صفت تفضیلی 
میرسـاند ، و   صفتی است که برتري یک موصوف را برموصوفی دیگر 

 از  ترعلامت آن ( تر ) است ، که به پایان کلمه میافزایند ؛ مانند : بهرام دانا
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 ویا درین بیت :  [ است .ترپرویزاست . گل سرخ ازگل زرد زیبا

 ]شد   نازنین بود ، نازنینتر  نازنینی که درعرق ترشد 
 ( ؟ )

 صفت عالی 
   که برتري یک موصوف را برتمام موصوفها میرساند ، و علامت آن 

 ترین دانا( ترین ) است ، که به آخرکلمه علاوه میکنند ؛ مانند : بهرام 
 ویا درین بیت :  [گلهاست .  ترین شاگردان است . گل سرخ زیبا

  رین عشق ـورآفـش ۀـرانـت نـریـتاـزیب
 ] زسوزگریه ها به شگفتن نشسته استا

 ( یوسفی )
 صفت نسبی 

  آنست که براي نسبت دادن کسی یا چیزي به جایی استعمال شود ؛ 
      ل کندهار ) ، توت خنجانی ، یعنیمردکندهاري ، یعنی ( اه [مانند :  » 1« 

 . و یا درین بیت : ) خنجان است ( توتی که از
 ]چون به میدان آمدي میدانیم     م افغانیندانی غیرت  گر
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 علامات صفت نسبی 

، خـانگی و   ]تخـاري ، کـابلی    [د ؛ مانند : ( ي ) ، که در آخراسم افزاین  - 1
. یاي نسبتی همواره به مفرد پیوسته میشود ؛ مانند : کاویانی ، کیـانی و  نمکی

 پهلوانی . 
 آخر اسم افزایند ؛ مانند :  ( ین ) ، که در  - 2

 ـ  زرین زر گندمین   -گندم  سفالین   -سفال 
 :  آخر اسم دراید ؛ مانند  ( ینه ) ، که در  - 3

 دیر ـ  دیرینه پشمینه   -پشم  زر ـ  زرینه 
 آخر اسم دراید ؛ مانند : بازرگان و گروگان .  ( گان ) ، که در  - 4
آخر اسم و عدد دراید ؛ مانند : دهه ، هزاره ،  ي غیرملفوظ ، که در ( ها )  - 5

 دوروزه و یکساله . 
گـاهی تنهـایی    این ( ها ) غالباً درترکیبات عددي استعمال میشود ، و 

 این مورد استعمال شده است ؛ مانند : نبرده .  درغیر
 آخراسم دراید ؛ مانند :  ( انه ) ، که در  - 6

 » 1 « زنانه  -زن   مردانه   -مرد  شجاعانه   -شجاع 
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 تذکر 

ماي پایان یافته با هاي غیرملفوظ ، لفظ ( انه ) یا هنگامی که در اس [
 ( ي ) علاوه نماییم ، هاي غیرملفوظ به ( گ ) تغییر شکل میدهد ؛ مانند : 

 ]خانگی     -خانه   بچگانه   -بچه 
 

 نکته 
( نو ) ـ   ۀمگاهی دیده شده است که برخی از نویسندگان ، به پایان کل 

 ـ علامت صفت نسبی ( ین ) را میافزایند  که به عنوان صفت استعمال میشود 
میایـد   ، درحالی که این درست نیست ؛ زیرا گفتیم ( ین ) فقط در آخر اسم در

، یعنی براي این که اسم را تبـدیل بـه صـفت نماینـد ، بـه آخـر آن ( یـن )        
سـم  ا میافزایند . درغیراین لزومی ندارد که علامت صـفت نسـبی را بـه آخـر    

براي موصوفش ؛ مانند : کتاب نو ،  ( نو ) که صفت است از ۀدرارند ؛ بناء کلم
سال نو ، عصرنو و . . . دیگرچه لزومی دارد که به آخر آن ( ین ) اضافه کنیم 

 » 1« و بگوییم : کتاب نوین ، سال نوین ، عصرنوین و . . . . 
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 انواع صفت ازنظرمعنی 

 میپردازیم به توضیح آن :  ذیلاً، که معنی، پنج گونه است نظر صفت از 
 صفت توصیفی )   1( 
صفتی است که حالت یا چگونگی ، یا یکـی ازخصوصـیات اسـم را ـ       

مانند : شکل ، رنگ ، مزه ، اندازه ، وضعیت و یا مانند اینهـا را ـ بیـان کنـد ؛     
 مزه است .  ةدم ، که صفت ( ترش ) بیان کنند: سیب ترش خریمانند 

 ویا درین بیت :  [
  وضع خموش ما زسخن دلنشینتر است 

 ـان مــا   ـبـا تـیـراحتـیـاج نـدارد کم
 ( بیدل )                            ]حالت است .  ةکه صفت ( خموش ) بیان کنند

 صفت عددي )   2(  
اسـم را بیـان کنـد ؛    شماره ، مقدار و یا ترتیـب  صفتی است که و آن  

ترتیب ( طبقـه )   ةوم ) بیان کننددوم است . صفت ( د ۀاو درطبق ۀمانند : خان
 یا درین بیت :  و [است . 

 مرگ من چو باز آیی  هزارسال پس از
 زخاك نعره برارم که مرحبا اي دوست
 ( سعدي ) 
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  ]مقدار ( سال ) است .  ةکه صفت ( هزار ) بیان کنند

 صفت اشاري )   3( 
صفتی است ، که با آن به موصوف اشـاره میشـود ؛ ماننـد : آن    و آن  

 : ویا درین بیت [. درخت دوري است ةکست. صفت ( آن ) بیان کننددرخت ش
 شود  نیست یک صاحبنفس کز وي دلی روشن

 زمـان تـأثیـر اگـر دارد دم آهـنـگراسـت  ایـن
 ( بیدل ) 
صفت ( این ) بیانگر اشاره است ، و آن هم اشاره بـه زمـانی ، کـه دم آهنگـر     

  ]تأثیردارد . 
 صفت پرسشی )   4( 
موصـوف پرسـش    ةنوع یا چگونگی یا شـمار  صفتی است که با آن از 

 ( کدام ) پرسش اسـت ، از صفت ه میشود ؛ مانند : کدام کتاب را خریدي ؟ ک
 ةفت ( چند ) پرسـش اسـت ، از شـمار   . و یا چند قلم داري ؟ که صنوع کتاب

 ویا درین بیت :  [قلم . 
 کـی درتند بـاد دشت رنگیـن خیـال ه تا ب

 زنم درحسرت کاشانه یی   چون کبوتر پر
 ( فرخاري ) 
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  ]که صفت ( کی ) پرسش است ، از زمان پر زدن . 

 صفت مبهم)   5( 
موصوف را با ابهـام و   ةاست که نوع یا چگونگی یا شمار صفتیو آن  

دم . کـه صـفت ( چنـد )    به طور نا معین بیان میکند ؛ مانند : چند کتاب خری ـ
 سـت . و یـا : چنـدین شـاگرد از    مبهم و نا معین ( کتاب ) ا ةشمار ةبیان کنند

نا معینی از شاگردان  ةعد ةمکتب بیرون رفتند. که صفت ( چندین ) بیان کنند
 ویا درین بیت :   [ » 1« است . 

 آن صانع حکیم که برفرش کاینات
 رد   ـا نگارکـصورت زیبزارـچندین ه

 ( ؟ ) 
) بانامحدودي از ( صورت زیة عد ة) بیان کنند هزار که صفت ( چندین

  ]است . 
 ترکیب صفت

درصفات مختوم با ( ان ) ، هرگاه صفت مکرر شود ، غالباً علامت صفت   - 1
 اول را حذف کنند ؛ مانند : لرزلرزان ، خند خندان ، جنب جنبان و پرس 
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لرزان ، خندان خندان ، جنبـان جنبـان و پرسـان     اصل : لرزان پرسان . که در

 پرسان بوده است . 
اسـم اسـت و تشـبیه را میرسـاند ؛ ماننـد :       گاهی صفت ، مرکـب از دو   - 2

 گلرنگ و مشکموي . 
 گاهی صفت از دو اسم ترکیب شود ؛ مانند : هنرپیشه و ختا پیشه .   - 3
 نگدل و دل آزرده . اسم وصفت ترکیب شود ؛ مانند : ت گاهی صفت از  - 4
بعضی ازحروف ترکیب شـود ؛ ماننـد :    ۀافگاهی صفت از دو اسم ، با اض  - 5

 نیزه به دست و تفنگ به دست . 
 ترکیب اسم با پسوندهاي زیر، صفات فاعلی حاصل آید :  از  - 6

 ( بان ) ؛ مانند : دربان و مرزبان . 
 بر و رنجبر . ( بر ) ؛ مانند : مزد

 د : مزدور و رنجور . ( ور ) ؛ مانن
اسم دیگري حاصل آید ؛ ماننـد :   اسم مفعول و گاهی صفت ترکیبی ، از  - 7

 آسوده خیال و افسرده دل . 
( نده ) حاصل آید ؛  ۀقید و یک صفت فاعلی و حذف نشان گاهی از   - 8

    اصل :  مانند : گردن فراز ، دیرجوش ، کامجوي و پیشگوي ، که در
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 گردن فرازنده ، دیرجوشنده ، کامجوینده و پیشگوینده بوده اند . 

؛ مانند : گره گره ، مشـت مشـت و    ]پیهم پدید آید  [گاهی از دو اسم   - 9
 لخت لخت . 

سـوخته  ؛ مانند : حافظ دل ]ساخته شود  [گاهی از اسمی با اسم مفعول   - 10
 سربسته .  و راز

  » 1« : نرم نرم و پاره پاره .  ؛ مانند ]حاصل آید  [دوصفت مکرر گاهی از  - 11
 استعمال صفت  طرز

که قواعـد نوشـتار آن    [ بعد ازان نیز میاید، موصوف و  صفت پیش از 
  ]به ترتیب ذیل است : 

  موصوف  صفت پیش از
؛ ماننـد : نیکمـرد ،    میان موصوف و صفت ، کسره یـی وجـود نـدارد    

 خوشبوي ، نیلگون پرده .
مطابقت نمیکند ، و موصوف در  ]در جمع و افراد  [صفت با موصوف  

هر حال که است ، صفت را مفرد آورند ؛ مانند : مردان نیک ، نیکمردان و 
 شبهاي تار . 
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هرگاه موصوفی داراي چند صفت باشد ، میتوان آن را به یکی از سـه  

 طریق ذیل استعمال نمود : 
 صفات را بعد از موصوف به شکل اضافه آورند ؛ مانند :   - 1

 پوزش پذیرو  خطا بخش کریم  رـدستگی دةـشنـخـبد ـداونـخ
 ( سعدي ) 

 آن که صفات را به هم عطف نمایند ؛ مانند :   - 2
 به تن ژنده پیل و به دل نره شیر رـدلیو  ردـگوانیست ـهلـپ یـیک

 ( فردوسی ) 
 موصوف و برخی را پس ازان آورند ؛ مانند :  بعضی صفات را پیش از  - 3

  خاکیست خامش تیره تنفرزند تو این 
 پاکیزه خرد نیست نه این گوهر دریا 
 ( ؟ ) 

 ذیلطریق  دو از هرگاه صفت و موصوف متعدد باشد ، میتوان به یکی 
 :  استعمال نمودآن را 

 آن که هرصفتی با موصوف خود ذکرشود ؛ مانند :   - 1
 لاجوردو شب  سپیدبه روز  به جان و سرشاه سوگند خورد

 ( فردوسی ) 
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؛ مانند : خانه و باغ خوب و زیبا  باشد و صفات پس ازان موصوفها مقدم  - 2

   براي پرورش تن ضروریست ، که ( خانه ) و ( باغ ) موصوف ، و ( خوب ) و
صفت ممکن است به هردو موصوف  هردو آن دو است ؛ ( زیبا ) صفتهاي

 موصوفها تعلق گیرد ؛ مانند :  که هرصفتی به یکی از راجع شود ، و یا آن
 پرگوهر و پرلـؤلـؤ و ارزنـده و زیبـا  یست دریاي سخنها سخن خوب خدا

 ( ناصرخسرو ) 
( ارزنده ) و ( زیبا ) میتواند صفت براي هریک از ( گـوهر ) و ( لؤلـؤ ) باشـد ،    

 ویا ( ارزنده ) صفت ( گوهر ) و ( زیبا ) صفت ( لؤلؤ ) باشد . 
 موصوف باشد ؛ مانند : ممکن است یک صفت داراي دو 

 به زادمیان مردم آزار  ارگاوان و خران باربرد
 ( سعدي )  

 که ( باربردار ) صفت ( گاو+ ان ) و ( خر+ ان ) است . 
هرگاه بخواهند موصوف را اضافه کنند ، صفت را میاورند و پـس ازان   

او ؛ ولی  ۀد : تیغ تیزدهر ، کوشش چند سالعمل اضافه را انجام میدهند ؛ مانن
 داشته اند ؛ مانند :  وصف مقدم بعضی مواقع اضافه را بر در

 به گدایی به روستا رفتند  پسران وزیرناقص عقل 
 ( سعدي ) 
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 که ( ناقص عقل ) صفت ( پسران ) است ، و پس از اضافه آمده است . 

را بـه هـم عطـف     اهرگاه مقصود ، تعداد شمردن اوصاف باشـد ، آنه ـ  
دستورگفت : شنیدم که وقتی ، مردي بـود  « نمیکنند ؛ چنانکه درین عبارت : 

 »جوانمرد پیشه ، مهمان پذیر ، عنانگیر ، کیسه پرداز ، غریب نواز . . . . 
 هرگاه صفات منادي باشند ، غالباً آنها را به هم عطف نمیکنند ؛ مانند : 

 نیرما ۀتخم ةفروزند  رستما دریغا گـوا شیردل 
 دلاورجهـانـگیـرکنـد آورا  گوا شیرگیرا، یـلا، مهتـرا 

 ( فردوسی ) 
 موصوف و مضاف واقع میشود ؛ مانند :   -ضمایر میانۀ  از  -ضمیر ( من ) 

 هردمش با منِ دلسوخته لطفـی دگراست 
 انعام افتاد   ۀاین گدا بین که چه شایست

ــافظ )        از موصوف  بعدصفت   1« ( ح

«  
موصـوف   صفت و موصوف به شکل اضافه استعمال میشود ، و برحـرف آخـر  

 میدهد برباد .  سرِسبز زبانِ سرخ [اضافه افزایند ؛ مانند :  ةکسر
                                           

  23  - 21ص ص دستور زبان فارسی ، تألیف برناك ،   » 1« 
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 :  بیتهایا درین  و

 را به نقد جوانی خریده ام این رشته را فلکم رایگان نداد  موي سپید
 ( ؟ ) 

   
 احساس غریبی مکن اینجا که رسیدي 

 تعـلـق به تـو دارد ناچیـز ۀکلبـاین 
 ( ؟ ) 

از اسم میاید ؛ مانند  بعددري ، بیشترصفت توصیفی  در ادبیات معاصر 
بـه    -: مرد زورمند ، پسرمهربان ، گداي کور و . . . ؛ اما درادبیات قدیم دري 

موصوف قرارمیگرفته ،  موارد زیاد مقدم بر صفت توصیفی ، در  -شعر در ویژه
مـردي بـود و   بزرگاضافه وجود نداشته ؛ مانند : فردوسـی   ةدرین حال کسر و

 سخنی گفتی .  نیکو
ادبیات امروزین  همچنان باید به خاطرداشت ، که صفت عددي نیز در 

 است .  هفتم ۀکوچیگیرد ؛ مانند : دکان ما درم دري پس از اسم قرار
 بود .  راجع به مادر دوم ۀو یا : تران



 
نظم و نثرکهن دري ، گاهی عدد ترتیبی را پیش از اسـم مینوشـته    در 

  ]روز آهنگ پیکاربود .  سوماند ؛ مانند : 
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 اسـم و  ن ) به کارمیرود ، گاهی پیش ازصفت ترتیبی که با پسوند ( ی

 میگیرد ؛ مانند :  گاهی پس ازان قرار
 » 1« چهارمین دفتر         دفترچهارمین         

 هشتمین کتاب   کتاب هشتمین
 موصوف  پیوستن یاي نکره به صفت و

قدیم نیزچنین بوده اسـت ؛   یاي نکره مخصوص موصوف است ، و از 
؛ ولی درنوشـته  » به گوشه یی نشسته بود / گلستان مجرد  یدرویش« مانند : 

 را دیدم .  یهاي امروزي اغلب پسوند صفت قرارمیگیرد ؛ مانند : زن جوان
ازین دوشیوه ، آنجا که ( ي ) به موصوف میپیونـدد ، درسـتتر اسـت ؛     

زیرا اگریاي نکره را به صفت پیوند دهیم ، اغلب دچار اشتباه میشویم ؛ مانند : 
رگی را دیدم . درین مثال معلوم نیست ، که دختري مسن را دیده ییم بز دختر

 مرد بزرگی را .  ، یا دختر

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف خانلري .   » 1« 



 
 اسـت یـاي نکـره را در    اشـتباه ، بهتـر   نتیجه آن کـه بـراي دوري از   

     » 2 « آخرموصوف علاوه نماییم . 

                                           
  44دستور پارسی ، تألیف ر. ذوالنور ، ص   » 2« 



 

 ���ت �ھارم
 ف�ل

 تعریف فعل 
و در اصطلاح بر انجام  ،ردن استکار ک ي، در لغت به معنانشکا یفعل 

ند ؛ مانند : یکنده ) دلالت می، حال، و آگذشته (از سه زمان  یکیدر  يارک
 . سفر خواهد رفتگان به ژ، م ندیکسفر مز ی، پروردکسفر تا یاناه

غایب ، که  -3خاطب م -2متکلم  -1هر فعل داراي سه شخص است :
 یا جمع ؛ مانند : مفرد اند ویا 

 جمع         مفرد    
 جمع متکلم ـ رفتیم  -1  مفرد متکلم ـ رفتم     -1
 جمع مخاطب ـ رفتید  -2  مخاطب ـ رفتی  مفرد  -2
 جمع غایب ـ رفتند  -3  مفرد غایب ـ رفت   -3

 یر :زح ن دري ، فعل انواعی دارد به شرزبا در :انواع افعال 
 فعل معلوم 

، بهرام کتاب را آوردمانند:  ؛، که فاعل آن معلوم باشداستعبارت از فعلی 
 .است معلوم ) فاعل و بهرام که (
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 فعل مجهول
ند : کتاب باشد ؛ مان ـ  معلومنا و  ، که فاعل آن مجهول ـفعلی است

 .نیست توسط چه کسی آورده شده است ، که معلومآورده شد
 

 فعل لازمی 
ست ، که به مفعول احتیاج ندارد ؛ مانند : پروین آمد ، باران بارید ، ا آن

 بارید ) فعل . آمد و(  باران ) فاعل هستند  پروین و(  که 
  

 فعل متعدي  
مانند : پروین اج دارد ؛ ل نیز احتیوفعم، به ست، که علاوه بر فاعلا آن

آورد ) فعل  (کتاب ) مفعول بیواسطه و(  ،پروین ) فاعل(  کتاب را آورد ، که
 . متعدي است

 
 افعال معین 

، که هم خود شان به تنهایی صرف افعال معین یا کمکی، آنهایی هستند
 ، مصادر آنها : کمک آنها سایر افعال صرف میشوند هم به شوند و

 واسته بودمخ  –خواستن ) ( 
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 شده بود   –شد ن )  (
 توانسته بود  -توانستن )  (
 باید بروم   -بایستن )  (
 شاید بیاید  -)  شایستن( 

 میباشد.
 فعل تام
 ، که همه زمانهاي آن صرف شود ؛ مانند : ستا آن

 مطلق ) ماضی  (  -دید
 ماضی نقلی )  (  -دیده ام 

 ماضی بعید )  ( -دیده بودم 
 ماضی مجهول )  (  -دیده شد 
 ماضی استمراري )  (  -میدیدم 

 فعل امر )  (  -ببین 
 )  »حال« مضارع  (  -میبینم 

 ) » آینده «مستقبل  ( -خواهم دید 
 فعل ناقص 

هم نه  آن و ،صرف گردد ي آن، که فقط معدودي از زمانهافعلی است
 ) میبایست (باید ) و  () فقط بایستن (مصدر ؛ مانند: ازتمام صیغه ها؛ بلکه یکی
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: یعنی بشاییم ) (شاید ) و  (شایستن ) نیز  (، و از مصدر صرف میشود
  .صرف شده است -ورد استعمال ندارد که البته اکنون م -شایسته باشیم 

 
 فعل با قاعده 

ف تغییراتی پیدا یست ، که هنگام تصرا آن  -یا قیاسی   -فعل با قاعده 
 مانند : ؛ دستوریست میکند ؛ اما این تغییرات بر طبق قاعده و

 میسوزم و بسوز   -سوختن )  (
 افروز  میافروزم و  -افروختن )  (
 انداز م ومیانداز  -انداختن )  (
  

 فعل بیقاعده
، ، که بر خلاف فعل با قاعده فعلی است  -یا سماعی  -فعل بیقاعده 

 شود ؛ مانند :  دستوري حاصل نمی تغییرات آن طبق قاعده و
 میگسلم ، بگسل  -گسستن )  (
 مینشینم ، بنشین  -نشستن )  (

  میگویم ، بگو  -( گفتن ) 
 میخوابم ، بخواب  -خفتن )  (
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که به  -سوختن ، افروختن ، انداختن ) (ملاحظه میشود ،که در سه فعل 
 }ز { تبدیل به  }خ{تغییرات طبق قاعده یی بوده و  -ختم میشوند ) ختن ( 

ستن ) ختم (ه که هر دو ب  -نشستن )  (گسستن ) و  (میشود ؛ ولی در افعال 
 بگسل و }ل { ،  زمانی نیستدستوري  تغییرات طبق قاعده و -میشوند 

 . یدانظر میه بنشین ب }ن { زمانی 
 فعل امر

در  ، وطلب و خواستن ) است (، از جمله امر در لغت معانی مختلف دارد
، یعنی هرگاه از کسی رساندلب کاري را میامر فعلی است که طاصطلاح، فعل 

 :  ی را بخواهیم ، فعلی که استعمال میکنیم فعل امر است ؛ مانندانجام عمل
 برو                بزن                        بنشین             بخور

در زبان دري ، صیغه هاي که براي فعل امر در نظر میگیرند ، معمولا 
 سه است :

 بزنند        بزن                             بزنید                 
یعنی : آنچه در محاورات استعمال میشود ، این سه صیغه است ؛ اما اصولا 

 صیغه هاي امر شش است :
 بزنم       بزن           بزند          بزنیم         بزنید         بزنند
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 نکته 

      و )گو  : (را از اول فعل امر حذف میکنند ؛ مانند  }ب{گاهی حرف   -1
 ین بیت : در )کوش ( 

 د ـواهـاد رس روز مصیبت خـکه فریهر
  کوشدر ایام سلامت به جوانمردي  گو

 ( ؟ )
رد ؛ یمی ) بر سر فعل امر قرار میگ( ، لفظ  }ب { گاهی به جاي حرف   -2

 :ین بیت میکوش ) در (مانند 
 یـام دانــی آن تمــنـا معــهر ورق که خوانی          ته ب میکوش

 ( ؟ )
 فعل نهی 

یی آن را به امر تعبیر کرده اند، بی مناسبت ندانستیم ، که  چون عده
 .درینجا به توضیح آن بپردازیم

در اصطلاح دستور  نهی در لغت به معناي باز داشتن کسی از کاري است ، و
آن کسی را از کاري   گفته میشود ، که به موجب فعلی زبان ، فعل نهی به

 .... مانند : مزن ، مخور و ؛منع نماییم
 } م {فعل امر را تبدیل  }ب  {، کافیست که براي ساختن فعل نهی
 ، که خلاف دستور  میگذارند }ن { به غلط  } م{ کنیم . البته امروز به جاي 
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علامت نفی است نه علامت نهی ؛  }ن { است ؛ مانند : نزن و نخو ر ؛ زیرا 
. در دو بیت زیر خورد، که فعل درین مثالها نفی است زنم و نمی مانند : نمی

 مرنجان ) فعل نهی است :  (مزن ) و  (کلمات 
 ش در افتی چو مورکه روزي بپای وان دست زور ـمزن بر سري تا ت

  ( ؟ )
   

 بامی که برخاست مشکل نشیند ز مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 
  ( ؟ )

 فعل ماضی
ع حالتی در زمان ، که بر انجام عملی یا وقوفعلی را ماضی میگویند

 .                         مانند : رفت ، گفت و خورد ؛گذشته دلالت کند
 انواع فعل ماضی 

 یلا شرح میگردد :ذاضی چهار نوع است، که فعل م 
 ماضی مطلق )  1(  

 نا معین و ۀ، که بر انجام کاري در زمان گذشتماضی مطلق یا ساده
 ، که معلوم نیست عمل خوردن گفتم ؛ مانند : خوردم ونامحدود دلالت مینماید
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 .نزدیک ۀدور اتفاق افتاده یادرگذشت ۀگفتن در زمان گذشتو
 ینقرار است : شش صیغه فعل ماضی مطلق از

 از مصدر خوردن
 جمع     مفرد           
  خوردیم   خوردم   -متکلم 

 خوردید   خوردي   -مخاطب 
 خوردند     خورد  - غایب

 
 ماضی نقلی یا قریب )  2( 

نزدیک انجام شده  ۀت، انجام عملی را که درگذشتچناچه از نامش پیداس
 ] .خوانده ام و دیده یی   [خورده ام ، :؛ مانندبیان میدارد

به  گیریم وید اسم مفعول مصدر مورد نظر را ب، بابراي ساختن ماضی قریب
 مانند :  ؛افه کنیمضاند ) را ا  -یید  - میی -است   -ی ی -ام  (آخر آن ضمایر 

 
 از مصدر خوردن

 مفرد                                                         جمع 
 خورده ام                                        خورده ییم  -متکلم 
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 خورده یید                    خورده یی                    -مخاطب 
 خورده است                                      خورده اند   -غیب 

 ماضی استمراري )   3( 
 ، یعنی دوام ونحو استمراره ، بکه بر انجام عملی در زمان گذشته

کار ه معمولا وقتی ب میخوردم ، میگفتم و .... : همیشگی دلالت میکند ؛ مانند
ار و به بلکه چندین ب ؛بار یا دو بار نبوده ، یککه عمل خوردن و گفتنمیرود، 

 . کرات انجام پذیرفته باشد
که ماضی مطلق مصدر مورد ، کافیست براي ساختن ماضی استمراري

 مانند : وریم؛ اهمی ) در (می ) یا  (به اول آن لفظ  گیریم ونظر را ب
 

 از مصد ر دیدن
   جمع   مفرد       

  میمیدید    میدیدم  -متکلم 
 میدیدید   میدیدي   -مخاطب 

 میدیدند   میدید    -غایب 
خصوص در ه ب  -؛ ولی در قدیم همی ) مورد استعمال ندارد (امروز لفظ 

  ] .مورد استعمال زیادي داشته است [همی ) (لفظ    -اشعار 
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صورت آن را  ، که دریني ) دراورند (گاهی به آخر فعل ماضی مطلق 
 ماضی استمراري ناقص گویند ؛ مانند : 

 ] .ی، هرگز نیامدميبدین منوال بود اگر دانستمی که وضع [
 ماضی بعید 

مانند : خورده  ؛دور بیان میدارد ۀفعلی است، که انجام عملی را در گذشت
 .بودم ، گفته بودي

به آخر  ، وسم مفعول مصدر مورد نظر را نوشته، ابراي ساختن ماضی بعید
 بودن ) را اضافه میکنیم ؛ مانند : (آن ماضی مطلق مصدر 

 رفتن مصدراز 
 

 جمع     مفرد 
 رفته بودیم     رفته بودم  -متکلم 

 رفته بودید    رفته بودي   -مخاطب 
 رفته بودند    رفته بود   -غایب 

 یا حال  فعل مضارع
نزدیک  ةانجام کاري در زمان حال یا آیند ست ، که برا فعل مضارع آن

 مینویسم که ممکن است عمل خوردن ونوشتن؛ مانند: میخورم ودلالت میکند
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ته با ، که الب ر زمان آینده، یا دهمان زمان گفتن انجام گیرد در فی الحال و
 .زمان حال فاصله زیاد ندارد

 انواع مضارع 
 در زبان دري، فعل مضارع دو نوع است :

 مضارع التزامی )   1( 
ن الفاظ  اپیش از ، و معمولاًتردید بیان میکند عملی را با شک و وقوعکه 

 . بخوانندد : شاید بخورم ، ممکنست ؛ ماننممکنست ) قرار میگیرد (شاید ) و  (
 مضارع اخباري  )   2( 

عبارت  بیان میدارد. به -نحو اخباره ب –که انجام کاري را در زمان آینده 
حتمی انجام میپذیرد خبر میدهد ؛  طور قطعی وه که در آینده ب ، از کاريدیگر

 مانند :
 از مصدر نشستن

 جمع     مفرد  
 مینشینیم     مینشینم  -متکلم 

 مینشینید     مینشینی   -مخاطب 
 مینشینند     مینشینید  _غایب 
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 فعل مستقبل

مانند : خواهم  ؛دور دلالت کند ةام عملی در آیند، که بر انجستا آن 
  ] خواهی رفت ، خواهد دید .  [خورد ، 

خواستن ) را با  (د فعل مضارع از مصدر ، بایبراي ساختن فعل مستقبل
ضی مطلق مصدر مورد نظر را بعد شخص سوم ما ، ومی ) بنویسیم (حذف 

 مانند : ؛ازان قرار دهیم
 از مصدر دیدن

 جمع      مفرد 
 م دید یخواه    خواهم دید  -متکلم 

 خواهید دید     خواهی دید  -مخاطب 
 خواهند دید    دید  داهخو -غایب 

 فعالوجوه ا
در اصطلاح  اشکال ، و ، و وجوه  یعنی صور ووجه یعنی شکل وصورت

. این حالات وجوه افعال ) نامند (دستوري حالات و اشکال مختلف فعلها را 
 شش گونه است :

 وجه شرطی  )   1( 
بیان صورت مشروط ه آن شکلی از فعل است ، که انجام عمل را ب و
 ؛ مانند: میدارد
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 را  دست آرد دل ماه اگر آن ترك شیرازي ب
 بخارا را  خال هندویش بخشم سمرقند وه ب

 حافظ ) (                                                   
بخارا ، مشروط به اینست ، که محبوب دل  ینجا بخشیدن سمرقند وکه در

    مصرع اول ) را شرط ، و قسمت دوم (قسمت اول  دست آورد .ه شاعر را ب
 . مصراع دوم ) را جزاي شرط نامند (
 وجه مصدري  )  2( 

 ؛ مانند :  صورت مصدر بیان گردده ، که فعل بستا آن
 شمع را باید از این خانه برون بردن وکشتن 

 ی ـایـم ۀـو در خانـکه همسایه نداند که تتا
 شهریار ) (                                      

چه توان  (یا  و برون بردن و کشتن ) وجه مصدریست . (بیت فوق ، که در
، مرا روزي چه توان کرد« ین عبارت : در  -که مصدر مرخم است  -کرد ) 
  »  سعدي/ .مانده بود روز ) یک(ماه را همچنان روزي  نبود و

 وجه وصفی  )  3( 
؛ مانند : صورت اسم مفعول بیان گردده ، که فعل بین معنی استآن بد و 

 .آمده ) وجه وصفیست (که  .انه آمده ، فرخنده به سینما رفتبهرام به خ
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 نکته
واو )  (، دیگر استعمال حرف موردي که وجه وصفی استعمال میشوددر 

فرخنده به سینما رفت،  و؛ مانند : بهرام به خانه آمده به هیچ وجه جایز نیست
 .واو ) گفت و نوشت(جمله را با حذف  باید.  غلط است که این جمله کاملاً

  
 وجه اخباري  )  4( 

، که انجام عمل حتمی را بیان میدارد ؛ مانند : آن شکلی از فعل است و
 خواند ) وجه اخباریست .(می آید ) و  (، که اب خواندپرویز می آید ، بهرام کت

 
 وجه التزامی  )  5( 

با  ، و معمولاًطریق شک و تردید بیان میکند بهعملی را انجام که 
پرویز بیاید ،  ؛ مانند : شایدممکنست ) همراه است (شاید ) و (کلماتی از قبیل 

 وجه التزامی مینامند. آمده باشد ) را (بیاید ) و  (، که  ممکنست آمده باشد
 
 وجه امري  )  6( 

، مور دستورمیدهدأفعل است، که آمر، انجام عملی را  به مصورتی ازآن  و
 کار میرود ؛ مانند : ه و گاهی نیز براي بیان تقاضا ب
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 تمگر کردم برو اي ترك که ترك تو س [ 
 پاي تو من سر کردم   درحیف آن عمر که 

 ؟ )  (
، باز آي ) در بیت زیر ( ۀ؛ اما کلم ]رفتن ) امر شده است (به ین بیت که در

 در بیان تقاضاست .
 ظ ـافـح ةدـر شـد عمـاز آیـه بـاز آي کـب

 چند که ناید باز تیري که بشد از شست هر
 حافظ ) (                                          

، نه امر . هی آمدن را از محبوب تقاضا میکندباز آي ) فعل امر است ؛ منت (که 
کار رود ، ه که در بیان دستور ، یا تقاضا وحتی التماس ب ینهر حال، اعم ازه ب

 . فعل را امر گویند
 

 مطابقت فعل با فاعل 
د بودن ، با فعل مفرحیث جمع یا جاندار ) باشد ، از (هر گاه فاعل ذیروح  

جمع مفرد، و اگر فاعل فعل هم  ،: اگر فاعل مفرد باشدیعنی [، مطابقت میکند
 مانند : ؛ ]صورت جمع می آیده بباشد فعل هم 

  پرید پرنده          خواندسرود  پروین  -مفرد 
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  پریدند پرندگان           خواندندسرود  پریچهرو روین پ  -جمع 
، یا از اسماي جمع باشد، مطابقت وعدم مطابقت اما اگر فاعل ذیروح نباشد

 ؛ مانند : هردو جایز است
 برگها افتاد             ]رمه رفت  [ -مفرد 
 برگها افتادند             ]رمه رفتند   [ -جمع 

رمه  (برگها افتاد یا برگها ریخت ) و  (وق سلیم ، ذچنانچه ملاحظه میشود
 1 ».  رمه رفتند ) میداند (برگها افتادند یا برگها ریختند ) و  (رفت ) را بهتر از 

» 
 

                                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .    « 1 »



 

 پ��م      ���ت
 �ید

مان ، حالت قید کلمه یی است ، که فعل یا صفت یا قیدي را به مکان ، ز
، و از ارکان اصلی جمله به شمار میرود ؛ مانند : پرویز و یا مقدار مقید سازد

مذکور ، کلمات  ۀمیکند. در دوجمل کار پیوسته. خسرو بیکار نمی نشیند هرگز
) . و یا مانند ( سخت ) دربیت ذیل، که ( زارندش( هرگز ) و ( پیوسته ) قید میبا

 را مقید ساخته است : 
 مشتش زنم من خصموار رـگفت اگ دید صوفی خصم خود را سخت زار 

 ( مولانا )
روز ممکن است یک جمله داراي چندین نوع ازقیود باشد ؛ مانند : من ام

       ید مکان و( امروز ) قید زمان ، ( آنجا ) ق ۀآنجا خوب کارکردم ، که کلم
 . ( خوب ) قید وصف و کیفیت است

 دیر بسیارقید دیگر افزوده شود ؛ مانند : محمد  ممکن است قیدي برسر 
   « 1 » به خانه بازگشت . 

                                      
68 – 67لیف برناك ، ص ص أزبان فارسی ، ت دستور   « 1 »  
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 قیود از لحاظ کلی به دو دسته تقسیم میشوند : 

 
 ) قیود مختص  1( 

یعنی قیودي که همیشه قید هستند ، و فقط درین معنی به کار میرونـد ؛  
 مانند : 

 . هرگز نخواهد شد، خورد  رود ، هرگز نمی ( هرگز ) ؛ مانند : هرگز نمی
 ( همیشه ) ؛ مانند : همیشه پریشان بود ، همیشه درس میخواند . 

 گرفت . دنیا هیچ بهره یی ن ( هیچ ) ؛ مانند : از
 نرفته است ، هنوز نیامده.  ( هنوز ) ؛ مانند : هنوز

 
 ) قیود مشترك  2( 

قیودي اند که گاهی قید و گاهی صفت اند ؛ مانند : ( خـوب ) و ( بـد ) ،   
 مثال دوم قید اند :  در مثال اول صفت و که در
 . اول : شاگرد خوب قابل احترام است. شاگرد بد پیوسته خجل استمثال 
   « 1 ». دوم : ناطق، خوب سخن راند. ناطق ، بد سخن راندمثال 

                                      
تور زبان فارسی ، تألیف واحدي .دس  « 1 »  
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 انواع قیود از نظر معنی

 انواعی دارد ، به شرح زیر :   –از نظر معنی   –قیود 
 

 قیود زمان 
؛ مانند : پیوسته ،  ]یک عمل را میرساند انجام که زمان و وقت  [

همیشه ، گاهگاهی ، ناگاه ، ناگهان ، دیر ، زود ، همواره ، پار ، شب ، روز ، 
فوراٌ ، دیروز ، امروز ، فردا ، بامداد ، پگاه ، دردم ، اتفاقاٌ ، احیاناٌ ، الساعه ، دایماٌ 

 ( دوش ) درین بیت :  ۀیا مانند کلم و [ . ، مادام ، سابقاٌ ، الآن
 ه ملایک در میخانه زدند دوش دیدم ک

 ] دـه زدنـانـگل آدم بسرشتند و به پیم
  ( حافظ ) 

 قیود مکان 
؛ مانند : هرجا ،  ]نشان دادن جا و مکان به کارگرفته میشوند  يکه برا [

، پشت سر ، درون ، بیرون ، پـس ، پـیش ، چـپ ،     پایین ، بالا ، فرود ، روبرو
 ( آنجا ) درین بیت :  ۀیا مانند کلم و [ .راست ، فوق ، تحت ، عقب ، اینجا

 ]جایی که من نشسته ام آنجا بیاورید  خوبان شهر را همه یکجا کنید جمع 
 ( ؟ )
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 قیود مقدار 

، بیش ، ؛ مانند : بسا ، زیاد  ] ازان فهمیده میشوداندازه  که مقدار و [
اٌ ، فراوان ، سراپا ، لا اقل ، جمیعهرچه کمتر، ، بسیار ، اندك ، خیلی ، کم

 :  بیت) درین  ( هرچهکلمۀ و یا مانند  [ « 1 ». ، حد اکثراکثر
 ۀ ماـر دل دیوانـن بـم مکـن رحـد ازیـبع

 ]بفرست هرچه غمت هست به غمخانۀ ما 
 )  ؟( 

 قیود حالت 
؛ مانند : گریان ، دوان دوان ،  ]ت باشند وضع و حال ةکه بیان کنند [

        ۀیا مانند کلم و [ « 2 ». سوار ، پیاده ، خندان ، نالان ، مردانه ، ایستاده 
 ( نشسته ) درین بیت : 

 ی ـروي من ازچه نشسته غافلـساقی ماه
  ]می بده صبح یکی و شام دو  و باده بیار

 ( ؟ )
                                      

  « 1 » 78 – 77دستورنو ، تألیف ناظمی ، ص ص   
  « 2 » 114دستورپارسی ، تألیف ذوالنور ، ص   
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 قیود تأکید و ایجاب 
مانند : البته ، بلی ، آري ، بیگزاف ، لابد ، ناچار، بی گفتگو ، بـی چـون و   

یا  و [ « 1 ». چرا ، بی ساخته ، همانا ، به راستی ، الحق ، قطعاٌ ، یقیناٌ ، مسلماٌ 
 :  بیت( لاجرم ) درین  ۀمانند کلم

 ]معنی تخلصم جامیست  به دو  ارــاشع ةدــریــجرم درــلاج
 جامی )  (

 کیفیت قیود چگونگی یا وصف و
: ( کورکورانه ) و ( موبمو ) ماهیت و چگونگی عملی را میرساند؛ مانند که

 درین دو جمله : 
 زندگی را کورکورانه طی میکند . آنچه گفتی ، موبمو به او گفتم .  ةبیسواد جاد

انه ) به آخرصفت ، آن را قیـد وصـف سـازند ؛ ماننـد :      گاهی با افزودن (
 نموداحمد دلیرانه دفاع کرد ، رستم بیباکانه جنگید ، معلم خردمندانه نصیحت 

 ( مستانه ) درین بیت :  ۀیا مانند کلم و [ « 2 » . رندانه نظرکرد ، پیر
 د ـه میرقصـانـرلب جانـد تبسم بـآم ارـبه

 ]میرقصد  نهدل بلبل زشوق روي گل مستا
                                      

  « 1 » 79دستورنو ، تألیف ناظمی ، ص   
زبان فارسی ، تألیف واحدي  دستور  « 2 »  



 
بخش نخست                       - 95 -دستورسخن                             

 قیود استثنا 
 یا مانند ( جز ) درین بیت :  و [  « 1 ». مانند : جزکه ، مگر ، الا ، بغیر 

 م ـوخت منـامـچ نیـا هیـزدرس وفـه جــآنک
 ]وانکه عمري به رهت چشم به دردوخت منم 

 ( ؟ ) 
 ود نفی قی

بـه   [  « 2 ».  مانند : هرگز ، نی نی ، به هیچ وجه ، خیر ، به هیچ رو ، نه
 ( اصلاٌ ) درین مصراع :  ۀکلمهیچ سان ، ابداٌ ، مطلقاٌ . و یا مانند 

 ]مردم شدن اصلاٌ چه ضرور ؟  عاشق دختر
 قیود ترتیب و عدد 

عدد وترتیـب  قیودي که ترتیب وعدد وقوع فعل را بیان دارد ، آن را قیود 
دیگر ، سه دیگر ، یکدفعه ، دودفعه ،  گویند ؛ مانند : نخست ، دوم ، سوم ، دو

خوشه خوشـه )  (ویا مانند کلمات ( دانه دانه ) و  [ « 3 » گروه گروه ، سرانجام 
 درین بیت : 

                                      
  « 1 » 79دستورنو ، تألیف ناظمی ، ص  
  « 2 » 114لیف ذوالنور ، ص دستورپارسی ، تأ 
  « 3 » 72فنون ادبی ، کوهستانی ، ص  
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 خوشه خوشه پروین داد  نیامدي که فلک
 ]کنون که دست سحردانه دانه چید بیا 

 ( ؟ )
 قیود شک و تردید 

ه ، احتمالاٌ . و یـا  مگر ، گوک [  « 1 »مانند : گویا ، پنداري ، شاید ، گمانم 
 ( گوییا ) درین بیت :  ۀمانند کلم

 ]گوییا جن دیده یا ازجانور رم میکنند  د بسم االله بسم االله را ـان آرنـزب بر
 ( ایرج میرزا ) 

 استفهام  یاقیود پرسش 
ازفاعـل   قیودي اند که علت واقع شدن حالتی ، یا انجام یـافتن عملـی را  

 « 2 ».  چند ، چرا ، چه مایه ، آیا ، مگر: کی ، تاکی ، تاجویا شوند ، که اینهایند
 و یا مانند :  [
 علت چیست چوب را آب فرومی نبرد  

 ]خویش  ةشرمش آید زفروبردن پرورد
 ( ؟ ) 
                                      

  « 1 » 114دستورپارسی ، ذوالنور ، ص  
  « 2 » 73فنون ادبی ، تألیف کوهستانی ، ص  
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 این دسته از قیود . . . شش نوع اند : 

آمـد ؟   کی( زمانی ) ؛ مانند : کی ، چه وقت ، چه زمان . مـثلاٌ : خسـرو   – 1
 بود ؟  چه زمانیدررفت ؟ نادرشاه  چه وقتبهرام 

سـت ؟  کجارفـت ؟ مکتـب شـما در    کجـا ( مکانی ) ؛ مانند : . . . شاپور  – 2
 گذاشته یید ؟ چه جایی کتاب را در

 چنـد اسـت ؟ سفرشـما    چنـد ( عددي ) ؛ مانند : . . . قیمت ایـن کتـاب    – 3
 ]به خارج کشورسفرنموده یید ؟  بار چندشما  [روزطول کشید ؟ { 

است ؟ شـما ایـن راه دور را    چطورانند : . . . احوال شما ( چگونگی ) ؛ م – 4
 پیاده میروید ؟ چگونه

علـت   چـه ، بـه   ]به کابل میروید ؟  چراشما  [( علت و دلیل ) ؛ مانند :  – 5
 مشغول هستید ؟  کار چهخوانید ؟ شما به  شما درس نمی

ش رفتـه  پـی  چقـدر نان میخورید ؟ درکارتان چقدر( مقدار ) ؛ مانند : شما  – 6
 یید ؟ 

 قیود سوگند 
 ترا به خدا ، و یا درین بیت :  [ « 1 ». مانند : به خدا ، به جان ، براي خدا

                                      
  « 1 » 114پارسی ، ذوالنور ، ص  دستور 
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 ]ترامن دوست دارم میپرستم   تازنده هستم  قسمبه چشمانت 

 ( ؟ ) 
 قیود تکرار 

( دیگر ) دریـن   ۀویا مانند کلم [  « 1 ». گربار، دودیگر ، سه دیگرمانند : د
 بیت : 

 ی نه تحفه یی ـامـامه یی نه پیـدیگر نه ن
 ]ی ـکنـوش میـرامـرده فـنک داـرا خ اـم

 ( ؟ ) 
 قیود تصدیق 

هرآیینه آنکـس   «مانند :   « 2 ». مانند : هرآیینه ، به تحقیق ، به درستی 
کلیلـه  / تیرملامت شود. ۀد ، نشانافگناگرخویشتن دران  ،بشناسد که زشتی کار

 3 »» رجوع کننده . ةقیق درین نشانی است براي هربندبه تح «ویا :  »و دمنـه 

»   
                                      

  « 1 » 69دستور زبان فارسی ، برناك ، ص  
  « 2 » 114دستورپارسی ، ذوالنور ،  
  « 3 » 9، س سبا ، آ .  22تفسیرکابل ، ج  
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 « 1 »»  .دهستی و ایشان هم مردنی هستن به درستی که توهم مردنی «ویا : 
قرآنکـریم ، پـاره یـی ازکتـب مـذهبی و       ۀاین گونه قیود ، جز درترجم [

  ]ادبیات امروز مورد استعمال ندارد .  قدما ، در دربرخی از آثار
 قیود تمنا 

 ویا درین بیت :  [مانند : کاشکی ، کاش ، بوکه ، آیا بود ، اي کاش . 
 ]ما بگشایند  ۀفروبست گره ازکار َمیکده ها بگشایند  بود آیا که در

 ( حافظ ) 
 قیود مقایسه و تشبیه 

      ۀو یا مانند کلم [  « 2 » .اندازه ، گویا ، گویی ن، به هما مانند : چنان
 ( چنین ) درین بیت : 

 رم ـش د زـد آب شـال گل طلبیـم وصـشبن
 ]ن طلب ـی اینچنیـه میطلبـرچـهرکه ه از

                                      
 

30، س . الزمر ، آ.  22تفسیر کابل ، ج    « 1 »  
  « 2 » 79دستورنو ، تألیف ناظمی ، ص   



 
 ( ؟ ) 
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 قیود تدریج 
 آهسـته آهسـته )  . ویا مانند (  قطره قطره [اندك اندك مانند : کم کم ، 

 درین بیت : 
  به ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته

 ]ه ـه آهستـاب آهستـد از پس کوه آفتـرامـب
 ) ؟ ( 

 قیود شرط 
 چونکه ، چون و یا مانند ( اگر ) درین بیت :  [،  « 1 » .  مانند : چنانچه . .

 ذرـی بگـراست ا ازـا طلب داري بیـاگردنی
 به جزانگشت کج ازکوزه روغن برنمی آید 
 ( بیدل ) 

موجود است ، کـه یـاد    قیودي که برشمردیم ، قیود دیگري نیز غیر از 
 ]. آنها سخن را به درازا میکشاند ۀآوري ازهم

 نظرترکیب  د ازاقسام قی
                                      

  « 1 » 69دستورفارسی ، تألیف برناك ، ص  
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 ) قیود بسیط  1( 

یک کلمه ساخته شده باشد ؛ مانند : دیروز ، امروز ،  ست که فقط ازا آن 
 ویا درین بیت :  [هرگز. ، فردا 
 رف رخ جانانه یک طرف ـشمع یک ط شب

 ]آتش و پروانه یک طرف  من یک طرف در
 ( ؟ ) 

 قیود مرکب )  2( 
امثال آن درست شوند ؛  اسم وصفت ، اسم و پسوند و قیودي اند که از 

 ویا مانند ( دامنکشان ) درین بیت :  [مانند : اشکریزان . 
 ده ـرسی وـن روـد آن سـاغ میخرامیـب در

  ] چیده چیده ار همیرفت گلهادامنکشان 
 ؟ )  (

 کلمه هاي مختوم به پسوند ( وار ) ، قیود چگونگی و حالت اند ؛ مانند :
    به خون اندرون گرفته مقام  شهیدوار 

 به خاك اندرون گرفته وطن  غریبوار
 ( سعید هروي )
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، کلمه هاي مختوم به پسوند ( آنه ) را براي قیـد  اغلب شعرا ونویسندگان
 حالت آورده اند ؛ مانند :  چگونگی و

 ان ـد ایشـنـتـبرف د وـانـه بمـخان وـچ
 « 1 »ه ـدن همی جاودانـمان وـی تـواهـنخ

 ( ناصرخسرو ) 

                                      
  « 1 » 115 – 114دستورپارسی ؛ تالیف ذوالنور، ص ص  



 

 ش�م ���ت
 ��ه �م�ه

 
 تعریف شبه جمله 

شبه جمله کلمه یی است ، که دال برمعناي جمله باشد . یا به عبارت  
ساده تر ، شبه جمله کلمه یی است که به تنهایی خود مفید معناي یک جمله 

یعنی ( اي خوش باشـد ) ، کـه دریـن     –درمورد آرزو  –باشد ؛ مانند : خوشا 
 ل آن را دریابیم : بیت میتوانیم مورد استعما

 خوشا وقت صبوح (؟) خوشا می خوردنا 
 ی بردنا ـه مـروي نشسته هنوز دست ب

 ( منوچهري ) 
 اقسام شبه جمله 

شبه جمله هـایی کـه خـاص زبـان دري      – 1شبه جمله دونوع است :  [
ن عربی داخـل زبـان مـا شـده     شبه جمله هایی دخیل ، ( که از زبا – 2است 

 ] است . )
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 ) شبه جمله هاي خاص زبان دري  1( 

 مانند : 
 فري = ( آفرین باشد بر )

 فري روي تابانت چون روي دوست 
 ر ـر اختـون عمـارانت چـد یـزهی ق

 ( منوچهري ) 
 برکت دهد خدا )   –فریش = ( بارك االله 

 آن فرخنده تر مخبر  رمیمون وفریش آن منظ
 ها  رـد مخبـعارن خوارند و در که منظرها ازو

 ( منوچهري ) 
 زه = ( آفرین برتوباد ) 

 فلک گفت احسن ملک گفت زه ت ده ـدرگفـق و ا گفت گیرـقض
 ( ؟ ) 

 زهازه = ( تحسین میکنم تحسین ) ( آفرین باد آفرین ) 
 به = ( بسیارخوب است ) 

 خوب است )  بسیار به به = ( بسیار
 باش )  شاد شاباش = ( شادباش ) ( تو
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 دریغا = ( افسوس میخورم ) 

 = ( دوري کن )  زینهار
 هشدار ، هوشدار = ( آگاه باش ) 

 هان = ( آگاه باش ) 
 آري = ( تصدیق میکنم ) 

 شبه جمله هاي دخیل )  2( 
 مانند : 

 بارك االله = ( خدابرکت دهد ) ( خدا مبارك کند ) 
 ماشاءاالله = ( آنچه را که خدا خواهد ) 

ْ( خوب کردي )   احَسـَنـت = 
 ذا = ( اي خوش باشد ) ـَبـَح

 « 1 »مرحبا = ( خوش آمدي ) 
 

                                      
  « 1 » 117 – 116مرجع سابق ، ص   



 

 ���م ���ت
 ��وف

 تعریف حروف 
وقتی داراي معنی  ، وحروف کلماتی اند، که به تنهایی فاقد معنی هستند

مرتبه به  رهزارمیشوند که با جمله یی همراه باشند ؛ مانند: از، بر، در، که اگ
همین حروف  مثالهاي زیر ؛ اما دررسانند ، معنایی را نمیتنهایی بیان گردند

فت ؛ که ( از ) ابتداي : پروین ازخانه به مکتب ر انندداراي معنی هستند ؛ م
 ویا درین بیت :  [و ( به ) انتهاي آن را میرساند . . . .  ،عمل رفتن 

  »بیدل «گریه کی ممکن بود از علاج زخم دل
  ] شبنم بخیه نتوان کرد چاك دامن گل را به

 ( بیدل ) 
 انواع حروف 

 شرح زیر : زبان دري ، حروف انواعی دارد به  در 
 حروف اضافه 

میکند ؛  میان آنها نسبتی را برقرار ، ووسط دوکلمه واقع میشود که در 
 مکتب بیرون رفت .  ازمعلم سلام کرد . بهرام  بهمانند : احمد 
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که درین  [به ، با ، بر، از، در، تا  معروفترین حروف اضافه عبارتند از : 
 رفته اند :  ابیات به کار

 ( ب ) و ( بر ) ؛ مانند : 
 که جزنکویی اهل کرم نخواهد ماند زر هـبین رواق زبرجد نوشته اند رـب

 ( حافظ ) 
 ( از ) و ( تا ) ؛ مانند : 

 چون سیل روانه هرمژه ازاشکم بود  یگانه  وـال تـاي وصـتمن هـباکی ـت
 ؟ )  (

 ( با ) ؛ مانند : 
 گـسن ن درـیـخ آهنـرود میـن  سیه دل چه سود گفتن وعظ  با

 ( ؟ ) 
 ( در ) ؛ مانند : 

 ]بس عهد که بشکنند و پیوند   د ـنـبـدل و اي نگارـد تـهـعدر
 ( ؟ )           حروف ربط 

مانند :  [حروفی اند که دوکلمه وگاه دوجمله را به هم مربوط میسازند ؛ 
 حمد چون به صنف رسید ، ساعت درسی تمام شده بود . و یا درین بیت : ا

 ]وانی کند ـهلـود پـزن ب رـاگ شهنامه خوانی کند  کههرانکس 
 ( فردوسی ) 
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 انواع حروف ربط 
 مرکب  – 2بسیط  – 1است :  دو نوعحروف ربط  
 ) حروف ربط بسیط  1( 

 ( که ) ؛ مانند : 
 ه ییـسرپنج و سالار روزـه امـک ازیک مگس رنجه یی  کهآنی  تو

 ( ؟ ) 
 ( تا ) ؛ مانند : 

 د ـباد و مه و خورشید وفلک درکارن و ابر
 تونانی به کف آري وبه غفلت نخوري  تا

 ( ؟ ) 
 ( چون ) ؛ مانند :  [
 وي پوشد مرغزار ر پرند نیلگون بر چون( 

 ]آرد کوهسار )  سر پرنیان هفت رنگ اندر
 ( فرخی سیستانی )         ) حروف ربط مرکب  2( 
 ( چنانکه ) ؛ مانند :  
 سواد نوخط حسنت بیاض دل پرکرد [

  ]نیست مکانی براي نقش امل  چنانکه
 ( یوسفی ) 
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 ( چندانکه ) ؛ مانند : 
 ازضعف جانت براید چندانکهنه  دهانت براید  ورکزـنه چندان بخ

 ( ؟ )
 ( همچون ) ؛ مانند : 

 دـاینـرور و زیبـپـروح ذاب وـج سرود حافظ عیسی دم  همچون
 ( حافظ )              حروف عطف 

معنی قرار  را دریک حکم و که میان دوکلمه و یا دوجمله واقع شده ، و آنها
 . نها را دریک حکم ومعنی شرکت میدهد. همچنان آمیدهد

 :  عبارتند ازحروف عطف معروف  
 ( و ) ؛ مانند : 

 اده است ـاس افتـلب در» بیدل« ق ـاختلاف خل [
  ]پیکرطاووس و زاغ  رنه یک رنگ است خون درو

 ( بیدل )              ( پس ) ؛ مانند : 
 ]شباب چیست  بذر ۀارمغان خوش پس و نخل بیثمري قدعلم کنیم همچ گر [

 ( فرخاري ) 
 ( سپس ) ؛ مانند : 

 ]و بنـمایـم عشـق برت ۀدرآیین سپـس معنی به زلف شعرکشم ۀنخست شان [
 ( یوسفی ) 
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 ( هم ) ؛ مانند :  
 اي زاهدان به باده پرستان چرا بـدَید [

  ]غنیـمتیـد  هـمغنیمتیـم ، شما  هـمما
 ( ؟ )         ( لیکن ) ؛ مانند : 

 ریزد نطقم شکر من آن ملاي رومی ام ، که از [
  ]، غـلام شیـخ عطـارم درسخن گفتـن لیکنو 

 1 )( مولانا )        ( ولی ) ؛ مانند :  [

) 
 ]حرفی نگفته و سخنی ناشنیده رفت  نارسیده رفت  ولیماهم ز ره رسید 
 ( ؟ )          ( مگر ) ؛ مانند : 

 ]که بی عصا نتواند به چشم یار رسید  به سرمه اثرکرد ضعف طالع من مگر [
 ( صائب )              ( اما ) ؛ مانند : 

 با عشوه یی دوصد دل مردم ببرد و رفت  [
  ]یکنـد نگفت این همـه دل را چـه م اما

 ( ؟ ) 
 

                                      
 واحدي . دستور زبان فارسی ، تألیف  ( 1 )
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 حروف نشانه 
( احمد  ۀ( را ) درجملکلمۀ مقام کلمه درجمله باشند .  ۀحروفی اند که نشان

 . مقام مفعول قراردارد ( احمد ) درین جمله در ۀآنست که کلم ۀنشان را دیدم ) 
( دوست )  ۀآنست که کلم ۀدرعبارت ( اي دوست ! ) ، نشان ) ( ايکلمۀ 

منادي واقع شده ؛ یعنی او را فرا میخوانند و یا به اصطلاح امروز ( صدا میزنند 
 ، یا صدا میکنند ) . 

 ، که براي ندا به آخرکلمه افزوده میشود ؛ مانند : همچنین است الفی 
 دلبرا ) درین بیت :  ( ۀدلا ، خدایا . و یا مانند کلمشاها ،  [

 دلبرا یک بوسه دادي اینقدر نازت زچیست  
 ]گرپشیمانی ، بیـا تـا بـاز درجایـش نـهـم 

 ( ؟ ) 
ارتباط اسم با متمم اسم ( مضاف و مضاف الیه ) است ،  ۀو کسره یی که نشان

 .  ]اضافه  ةیعنی کسر [
اي = } و {  u} ، { او =  àهرگاه کلمه به یکی ازمصوتهاي { آ=  

ei  : ختم شده باشد ، ( ي ) تلفظ میشود ؛ مانند { 
 کوثر یساق  شتر  يزانو  جهان  يخدا

و نیزهمین حرف ، ارتباط اسم را با صفت ( صفت و موصوف ) نشان میدهد ؛ 
 مانند : 
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 ( 1 )  تهی  - ي  -سبو    احمد   - ي  -خانه 
 حروف زاید 

 درآغاز و پایان افعال ، گاهی حروفی دراید که جزء اصلی فعل نیست :  
حرف ( ب ) را غالباً براي تأکید برسر افعال دراورند ؛ مانند : ببر، بساز،   - 1

ارع التزامی به جهت اول امر و مض بنویسند ، بیامد . این حرف را غالباً در
اول سایرافعال نیزگاهی دراورند ؛ مانند : برفت ، بگفت ،  ، و دررندزینت دراو

 بخواهد رفت . 
مفتوح یا مضموم  ةفعالی دراید ، که اول آنها همزاگر باي زینت برسرا 

 به ( ي ) بدل شود ؛ مانند :  ]همزه  [باشد ، 
 فروختیب  -افروخت   نداخت یب  -انداخت   فتاد یب  -افتاد 

 بایستاد .   -مکسور به حال خود باقی میماند ؛ مانند : ایستاد  ةولی همز
 قرار دارد ؛ مانند :  درین حکم ، ( ن ) نفی نیز

 نایستاد  -ایستاد   نداخت ین  -انداخت   فتاد ین  -افتاد 
هرگاه ( ب ) تأکید و ( ن ) نفی دریک کلمه جمع شوند ، ( ب ) را  

 اند . قبل از ( ن ) آورند ؛ مانند : بنم
 

                                      
 دستور زبان فارسی ، تألیف خانلري .  ( 1 )
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آخرفعل ، جهت  را در ]( ي )  [اول فعل ، و  ( می ) و ( همی ) را در  - 2

 معناي استمرار افزایند ؛ مانند :  ةافاد
 ] ی، کردم یبودم [  خورد همیگفت ، همی خورد میگفت ، می
، فاصله میشده ند کلمه بین علامت استمرار و فعلچگاهی یک یا  

 است ؛ مانند : 
 دهی مردم ناسزا راهمی   مهی  يدون شنیدم که جامن ای

 ( فردوسی ) 
 گاهی ( همی ) پس ازفعل میاید ؛ مانند :  

 درسراي سپنج نمانی همی  نج داري وگر درد و رنج گاگر 
 ( فردوسی ) 

دراصل ( نی ) بوده ، بعدها مکسور، که  ( ن ) نفی : نونی بوده است  - 3
 آن به فتحه بدل گردیده است ؛ مانند : نکرد ، نگفت ، نرفت . و یا ةکسر
 ازمصدر گفتن           :  مانند

 جمع    مفرد
 نگفت + یم = نگفتیم  نگفت + م = نگفتم  متکلم

 نگفت + ید = نگفتید  نگفت + ي = نگفتی مخاطب
 نگفت + ند = نگفتند  = نگفت -نگفت +   غایب
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مضارع ، ( ن ) نفی را پس از  ماضی استمراري و دراشعار گاهی در 

 و یا درین مصراع :  [گویم . نـعلامت استمرار آورند ؛ مانند : می 
 ]دلخراش ما  ۀرسد به آسمان نالنـمی 

  -ه غرض نفی باشد هرگا  -ن نفی چون به اول افعال دراید ، نو 
 میرود . نـکرد ، نـگفت ، نـرفت ، نـنوشته شود ؛ مانند :  متصل

 نهمیرود ،  نهمیاید ،  نهو هرگاه مقصود عطف باشد ، جدا نوشته شود ؛ مانند : 
 میکند . 

ید ؛ مانند : فعل امر درا ]مخاطب  [( م ) نهی ، که به اولِ دوم شخص   - 4
فعل امر  ]غایب  [سوم شخص  آغاز روید . و گاهی درمگویید ، مگو ، مرو ، م
 دراید ؛ مانند :   -درموقع دعا   -

 خوانادمـپس ازگل درچمن بلبل  ماناد مـمرگ جوانان گل  پس از
 ( ؟ ) 

، مفرد ماضی ( گفتن )  ]غایب  [الف زاید ، که درآخر سوم شخص   - 5
 .  ا: گفت دراید ؛ مانند

    ( 1 )و . . . .  ا، باد االف دعا ؛ مانند : مباد  - 6
                                      

 51  - 50ص صدستور زبان فارسی ، تألیف برناك ،   ( 1 )
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 حروف موصولی 
پیوند  موصول حرفی است ، که قسمتی ازجمله را به قسمت دیگر 

) همین  43ۀ (، که شرح آن در صفحموصول داراي دوصیغه است[ . دهد
  ] کتاب گذشت.

 حروف ندا 
 ؛ مانند : راي منادي کردن اسم به کارمیروندحروف ندا ، آنهایی اند که ب

 ( اي ) :
 باري وندرنهان سرشک همی  آن که غمگنی و سزاواري  اي
 ( رودکی )               ( ایا ) : 

  نهاده به عـزم درسـت و طالـع سعـد  ایـا
 روي حضرت و شاه  اسلام ۀـبه سوي قب

 ( انوري )               ( یا ) : 
 رب این عادت چه میباشد که اهل ملک ما یا [

  ]گاه بیـرون رفتـن ازمجلـس ز در رم میـکننـد 
 ( ایرج میرزا )         ( هـَی ) : 

 ه خوردستی بگو ـمستی چ هـَیگفت 
 ن خوردم که هست اندر سـَبوازاگفت 

 ( مولانا ) 
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 ( الف ) ، درآخراسم یا صفتی که جانشین اسم باشد ؛ مانند : 

 ترا هنوز به این حسن و این جمال  اجان [
  ]نی وقت حج رسیده و نه روزه درخورست 

 ( مولانا عبید زاکانی ) 
ز ( الف ) ندا ، ( ي ) میگیرند ؛ مانند : اسماي مختوم با ( الف ) ، قبل ا 

 خدایا ، و .... 
  تبصره :

 معمولاً قبل از ( یا ) و ( اي ) ، حرف استفتاح ( الا ) میاید ؛ مانند :  
 که پیشاهنگ بیرون شد زمنزل   یـا خیمگـی خیمـه فروهـلالا

 ( منوچهري ) 
 حرف مفعولی 

یکی از حکما « ؛ مانند :  مفعول صریح ( بیواسطه ) است ۀ( را ) نشان 
رنجورکند . گفت :  مردم راپسر را نهی همیکرد از بسیارخوردن ، که سیري 

 »  گلستانبکشد . /  خلق رااي پسر! گرسنگی 
( را ) وقتی درجمله به کارمیرود ، که مفعول معین باشد ، درغیراین  

 بچه یی زایید .  صورت آن را به کارنبرند ؛ مانند : زن بیمار
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مفعول  ۀیاي نکره ) نشان ۀ( بچه ) نکره است ، ( به واسط  درین جمله چون

 ظاهرنشده است . 
آنجا که علامت مفعول صریح است ، علامت اختصاص نیزهست  ( را ) جز

»  گلستان/ اعتش موجب قربت است .زوجل ، که طع خداي رامنت « ؛ مانند : 
 و یا درین بیت : 

 من بنده بیگنه نشدم کشته رایگان منت خداي را کـه زتیـر خدایگان 
 ( 1 )( ؟ ) 

 حروف شرط 
 که جمله را به صورت مشروط بیان میدارد ، و داراي دوصیغه است :  [ 

 ( اگر ) : 
  راـفروش م ر میـد پیـدهشراب رـاگ

 راـوش مـه هـدگر بدرین بهار نبینی 
 )  ؟( 

 گاهی الف ( اگر ) را نظربه ضرورت شعري حذف کنند ؛ مانند :   
 

                                      
  137 – 134دستور پارسی، تألیف ذوالنور ، صص   ( 1 )
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 ا افتد ـدست صب پریشانت در زلف رـگ

 د ـاشد در دام بلا افتـی بـهرجا که دل
 ( ؟ ) 

 ( چون ) : 
 مستـانـه  ۀبه نـوا آمـد بـا نالـنی  چون

 میخانه  ۀرندي به طرب برخاست ازگوش
 ( ؟ ) 

؛ حذف نمایند  –گاهی نون ( چون ) را نیز ، جهت ضرورت شعري  
 مانند : 
 بیایی غم دل باتوبگـویم  چـوودم ـگفته ب

  ]چه بگویم غمم ازدل برود چون تو بیایی 
 ( ؟ ) 



 

 ���م ���ت
 ادات  و     ا�وات

  اصواتتعریف 
اصوات کلماتی را گویند که درندا ، تعجب ، تحسین ، تأسـف وغیـره بـه    

 دیگریست . . . .  کارمیروند . بعضی ازاصوات مبین صداي حیوان و یا چیز
 :  نمونه هایی به گونۀ مثال

 ( اي )  
 آن که به اقبال تو درعالـم نیسـت  اي

 هم نیست  ست غم ماگیرم که غمت نی
 ( سعدي )

 ؛ مانند :( ایا )  
 می صافی خوشگوار بنوش از  مـرد دانـشــور روزگـار ایـا

 ( ؟ ) 
با اضافه نمودن ( الف ) درآخر اسم ، آن را منادي میسازند ؛ پس  گاهی نیز

و یا  [درین مورد ( الف ) حرف ندا خواهد بود ؛ مانند : شهریارا ، جهاندارا ، 
 ( دلا ) درین بیت :  ۀالف ) درکلم مانند (
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 زهـُشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد 

   ]دیوانه شو ، دیوانگی هم عالمـی دارد لاد
 ( ؟ )          ؛ مانند : ( آفرین ) 

 خوشا آن کس که باتو شد قرین اي  آفرین دیدمت آن روز و گفتم 
 ( ؟ )           ؛ مانند : ( مرحبا ) 

  سـیـد مکـی مـدنـی العـربـی  مـرحـبـا [
  ]جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی  دل و

 ( ؟ )           ؛ مانند : ( خنک ) 
 آن کس که گوي نیکی برد خنک   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ( ؟ )            مانند : ؛ ( وه ) 
 آتش ازسینه هاي ما برخاست دیدنت چه ها برخاست  که از وه

 ( ؟ )           ؛ مانند : ( عجبا ) 
 عشق و آزادگی و بندگی و علم و ادب 

 » 1« هیچ نیرزنـد که بی سیم و بـِزَر عجبا
 ( شهریار ) 

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .   » 1« 
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 ؛ مانند : ( حیف )  [

 حیفازکف رایگان  برفت این گوهر مرا شد عمرصرف این و آن حیف 
 ( ؟ )           ؛ مانند : ( زنهار ) 

 بارخوي بد نرهانیش که اززنهار  فعل بد او  پند تو تبه گردد در
 ( ناصرخسرو )       ؛ مانند : ( هان ) 

 د ، گفته اند پیران سخن به تجربه گوین
 شوي پند گوش کن  اي پسرکه پیر هان

 ( ؟ )           ؛ مانند : ( افسوس ) 
 بنشسته و فارغند ازین حال  که کافیان این ملک  افسوس

 ( ایرج میرزا )        ؛ مانند :( دردا ) 
 که کنون برهمنان همه هند  درداآه و 

 » بهار« جاي سازند بتان را دگر ازنو به 
 ( فرخی )             ؛ مانند :)  ( دریغا

 نصیب من خسته چیزي نشد  کـه ازسـاغـرچشـم او  دریغـا
 ( یوسفی )           ؛ مانند :( واي ) 
 شوي ابرو زان روزي که چار واي  ابرو قتل عالم کرده یی  با دو

 ( ؟ ) 
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 ؛ مانند :( تفو ) 
 عرب را به جایی کشیدست کار  زشیـرشتـرخـوردن و سوسمـار

 تفـوبرتو اي چـرخ گـردون  تفو که تخـت کیـان را کنـنـد آرزو 
 ( فردوسی ) 
 چنانچه قبلاً تذکر رفت ، بعضی از اصوات مبین صـداي حیـوان یـا چیـز    

 ؛ مانند :  ]دیگري است 
 شرشر = ( صداي ریزش آبشار )

 آب ازبلندي )  ةریختن قطر چک چک ) = ( صداي فروچک ( 
 میومیو = ( صداي گربه )  

 قدقد ( قت قت ) = ( صداي مرغ )  
 روي سنگ ، یـا کوبیـدن چیـزي بـر     طاق ، طاق طاق ، تق تقتق = ( صداي پا بر

 روي آهن یا سنگ )  
 تیک تاك = ( صداي ساعت ) 

 مرغ شب )  کوکو = ( صداي
 روي هم )   ژغ ژغ = ( صداي ساییدن دندانها بر

 عوعو = ( صداي سگ )  
    » 1« دهان تنگ )  ةقلقل = ( صداي ریختن آب ازکوز

                                           
  140ص دستور پارسی ، تألیف ذوالنور ،  » ۱« 
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 مقام اصوات درجمله 

زاي جمله شمرده نمیشـوند ، و  اصوات درجمله مقامی ندارند ؛ یعنی از اج
 میتوان هریک را به تنهایی جانشین جمله یی شمرد ؛ مانند : 

 میدارم .  برحذر ( زنهار ) ، یعنی : ازتو امان میخواهم ، یا ترا ازین کار
 ( آفرین ) ، یعنی : برتو آفرین میکنم . 

 ( آه ) ، یعنی : یعنی رنج میبرم ، و یا ازین پیشامد سخن غمگینم . 
 ( هان ) ، یعنی : آگاه باش . 

 » 1« ( خوشا ) ، یعنی : چه خوش است . 
 تعریف ادات 

 کلمه را بیان میکنند .  جمله یا دو ادات الفاظی اند که نسبت میان دو [
 معروفترین ادات اینهایند : 

 ( آري ) ، براي ایجاب و تصدیق ؛ مانند : 
 شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت 

 ولی چه زود گذشت آريفتمش به گریه گ
 ( ؟ ) 

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف خانلري » ۱« 
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 ( آسا ) ، درتشبیه ؛ مانند : 

 بردلش رنگ ندامت نقش بست  برسرش کوبید دست  آساپشه 
 ( یوسفی )           ( آه ) ، در افسوس ؛ مانند : 

 ـار تـهـی بینـم ازو و دردا کـه بـه یکب آه
 پرنقش و نگار ۀخانکاخ محمودي و آن 

 ( فرخی )            ( آفرین ) ، درتشویق ؛ مانند : 
 و قامت کشیده است  صورتگري که آن قد

 چه قیـامت کشیده است  آفرینبرکلکش 
 ( ؟ ) پرسش ؛ مانند :  ( آیا ) ، در

 آنان که خاك را بـه نظرکیمیـا کننـد  
 چشمی به ما کنند  ۀگوشبودکه  آیا

 ( حافظ )            ( این ) ، دراشاره ؛ مانند : 
 قمر میبینم دور این چه شوریست که در

 فتـنـه و شـر میـبینـم  از همه آفـاق پـر
 ( حافظ )            ( براي ) ، درعلت ؛ مانند : 

 ]نخوابد تا سحـر بیچـاره مـادر  براي این که شب راحت بخوابی 
 یرج میرزا ) ( ا



 

 ���ت ��م
 �نایات

 تعریف کنایات 
، آن فهمیدنکنایه عبارت ازسخن پیچیده و مبهم گفتن است ، که براي 

 شخص محتاج به قرینه است ؛ تا وي را در درك موضوع کمک کند . 
    اسم اشاره  - 2ضمیر   - 1 ، که عبارت است از: کنایه پنج نوع است

 .  ادوات استفهام  - 5مبهمات   - 4موصول   - 3
 

 ضمیر
 تعریف ضمیر 

براي رفع تکرار آن  ضمیر کلمه یی است ، که جاي اسم را میگیرد ، و 
را دید و به او گفـت . درینجـا ( او ) بـه     خسروپرویز استعمال میشود ؛ مانند : 

بـودیم کـه    بـود ، مـا نـاگزیر    جاي ( خسرو ) نشسته است ، و اگر چنین نمی
خســرو گفــت . ( خســرو ) را مرجــع بگــوییم : پرویــز، خســرو را دیــد و بــه  

    ، و این همان قرینه است ، که به ما میفهمانـد ، منظـور ازضـمیر    میرگویندض
 بود ، ضمیر ( او ) مبهم و  ( او ) همان ( خسرو ) میباشد ، و اگر( خسرو ) نمی
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که ( او )  فهمید میگفتیم : او را دیدم . کسی نمی یبود ، چنانکه اگرپوشیده م
. پس نتیجه میگیریم ، که ضمیر احتیاج به مرجعی دارد ، که باید قبـل  کیست

 ازان ذکرشود . 
مرجع ذکرگردد ، و ایـن معمـولاً    البته گاهی ممکن است ضمیرقبل از 

 درشعر اتفاق میافتد ؛ مانند : 
 بنـد گر به تیغم بـرُند بنـد از  لم پیوند تو اي دوست نگس از

 ( ؟ ) 
 که ( تو ) ضمیر ، و ( دوست ) مرجع آن است .   
اعم از انسـان    -میرود  مورد جانداران به کار باید دانست که ( او ) در 

 و ( آن ) براي غیرجانداران ؛ مانند :   -و حیوان 
گذاشت . حضرت کلـیم   راقضا را بره یی از رمه رمیده شد ، و سربه صح  - 1
 را تعقیب نمود . درین عبارت ( او ) به جاي ( بره ) آمده است .  او
را از ریشه دراورد . که ( آن ) به جـاي   آندرختی را که دیده بودي ، باد   - 2

 ( درخت ) به کار رفته است . 
 اقسام ضمیر

ضـمیر    - 2ضمیرشخصی   - 1در زبان دري ، ضمیرسه نوع است :   
 ضمیراشاره .   - 3ترك مش
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 ضمیرشخصی  

      که براي متکلم ، مخاطب و غایب به کارمیرود ، و دونوع است : 
 منفصل یا گسسته .  - 2متصل یا پیوسته   - 1
 ضمیر متصل یا پیوسته   - 1 
   . که ی، گفت ممانند : گفت؛ ما قبل خود بپیوندد ۀست که به کلما آن 

 ( م ) و ( ي ) ضمایرمتصل اند . 
  انواع ضمیرمتصل

 ضمیرمتصل انواعی دارد ، به شرح زیر : 
 ضمایرمتصل فاعلی   -الف 

 گفتم –م 
 گفتی –ي 

 گفت -
 گفتیم –یم 
 گفتید –ید 
 گفتند –ند 

درسـوم    -) را نیـز   زبـان ، بـه ضـمایرفوق ، ( د    دستور علمايعده یی از
   اضافه نموده اند . ( د ) درکلمه ي ( خورد ) به نظر  -شخص مفرد ( غایب ) 
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ما ضمیرنیست ؛ زیرا اگربود ، باید همه جا باشد ، حال آن که در ( گفـت ،  
 وجود ندارد .  سفت و ریخت ) و امثال آن

 ضمایرمتصل مفعولی   -ب 
 گفتم : ( گفت به من ) –م 

 گفتت : ( گفت به تو ) –ت 
 گفتش : ( گفت به او )  –ش 
 گفت مان : ( گفت به ما ) –مان 
 گفت تان : ( گفت به شما ) –تان 

 گفت شان : ( گفت به آنها )  –شان 
لی ، چنانچه پس ( م ) ممکن است هم ضمیرفاعلی باشد وهم ضمیرمفعو

، و ( م ) که درس بخوان . یعنی : معلم به من گفـت   ماگربگوییم : معلم گفت
یعنـی : مـن بـه     ) ممفعولی اسـت ؛ امـا اگربگـوییم : ( بـه پرویـزگفت      درینجا

 پرویزگفتم ، که ( م ) درینجا ضمیرفاعلی است . 
 متصل اضافی یا نسبی  ضمایر  -ج 
ین ضمایرهمان ضمایرمفعولی . اع شوندکه مضاف الیه واق هستند، ضمایري   

 ضمایر اضافی میشوند . ،هستند؛ منتهی به مناسبت مورد استعمال
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 کتابم –م 
 کتابمان  - مان
 کتابت  - ت

 کتابتان  - تان
 کتابش – ش

  کتابشان  - شان
یا حروف ، متصـل گردنـد ، حتمـاً     رگاه به فعل یا ضمیر وضمایرفوق ، ه

یـا صـفت وصـل شـوند ، ممکـن اسـت        به اسم و اگر مفعولی اند ، و ضمایر
 مفعولی و یا اضافی باشند ؛ مانند : 

 سیر ببینم ، مگر ازدل برود . ( مفعولی )  شدراتصال به فعل : گفتم
 ( مفعولی )  هراس . مامید و بدویـ ماتصال به ضمیر : ازویـ در

 مفعولی ) (گفتن که چنین خوب چرایی؟ تودراتصال به حرف اضافه : باید اول بـ
 خریدم . کـه ( ش ) در  شبه جان خریدم . به جانـ شدراتصال به اسم : مهر

 اولی و دومی به ترتیب ، اضافه و مفعولی است . 
ب پـاك  اضافه ) ، چه آلوده گشته . قل  -( ت  تدراتصال به صفت : قلب پاک

 تو ، که ( ت ) پاکت ، ضمیر اضافی است . 
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 ضمیر منفصل یا گسسته   - 2
مـا قبـل خـود     ۀا گسسته ، ضمیري است که بـه کلم ـ ضمیرمنفصل ی 

 منفصل است .  ؛ مانند : قلب من . که ( من ) ضمیروصل نشود 
 انواع ضمیرمنفصل  

 ضمیرمنفصل انواعی دارد ، به شرح زیر : 
 

 ضمایرمنفصل فاعلی   -الف 
 من گفتم  - من
 گفتیم ما  - ما
 توگفتی  - تو

 شماگفتید  - شما
 اوگفت  - او

 آنها گفتند یا ایشان گفتند  - ایشانیا  آنها
 ضمایرمنفصل مفعولی    -ب 
 گفت مرا  - مرا
 گفت را ما  - مارا
 گفت ترا  - اتر
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 گفت شمارا  - شمارا

 گفت را او  - اورا
 گفت یا ایشان راگفت را آنها – ایشان رایا  آنهارا

 ضمایرمنفصل اضافی    -ج 
که همان ضمایرمنفصل فاعلی است ؛ منتهی درجمله طوري استعمال  

 میگیرد .  ود ، که مضاف الیه قرارمیش
 کتاب من  - من
 کتاب ما  - ما
 کتاب تو  - تو

 کتاب شما  - شما
 کتاب او  - او

 کتاب آنها   - آنها
 ضمیر مشترك 
عبارتنـد  که براي مفرد و جمع یکسان استعمال میشود و  ، ضمیري است

 :  از
 خـود دیـدي ، شـما    خـود  دیدیم ، تو خود، ما دیدم  خود( خود ) ؛ مانند : من 

 دیدند . خوددید ، آنها  خوددیدید ، او 
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  همیگفت. خویش او ( خویش ) ؛ مانند :
 به چشم خویشتن دیدم . ( خویشتن ) ؛ مانند : 

 میروند.چنانچه ملاحظه میشود، ضمایر فوق براي تأکید به کار 
 ضمیر اشاره 
حسیه بیان کند ، و آن از  ةاست که کسی یا چیزي را به اشارضمیري 

 ( این ) و ( آن ) تشکیل میشود .  ۀدوکلم
، و ( آن ) براي اشاره به دور؛ میرود ( این ) براي اشاره به نزدیک به کار

 آن،  گل را پسندیدم . ستارگان را نگاه کن اینمیان گلهاي باغ ،  مانند : از
 یکی ازهمه زیباتر است . 

 توجه 
( این ) حرف ( ب ) باشد ، به جاي همزه ، حرف ( د )  ضمیر اگرقبل از

 مانند :  [میگیرد ؛  قرار
 ]که جزنکویی اهل کرم نخواهد ماند  ه زرـرواق زبرجد نوشتـه اند ب دینـب

 ( حافظ ) 
قبل از ضمیر متصل همچنان اگرکلمه یی به ( و ) یا ( الف ) ختم شده باشد ، 

  ]. . . . و شان یش ، پایپا [مان ، یم ، رویحرف ( ي ) درمیاید ؛ مانند : رو
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 حالات ضمیر
، تیم ، که اسم داراي پنج حالت استمبحث اسم گف همانطوري که در 

ضمیرهم همچنان است . با توجه به این که کمتر اتفاق میافتد ، ضـمیرحالت  
  -ضـمیر فـاعلی اسـت ) ،  گفتـت ( ت       -ندا داشته باشد ؛ مانند : گفتم ( م 

 . )مضاف الیه است   -ضمیرمفعولی است ) و کتاب او ( او 
، رحالت ندا . چنانچه ملاحظه میشوداي من و اي شما ( من و شما ) د

 ن ( اي من ) و ( اي شما ) موافق طبع نیسـت ؛ مگرگـاهی و آن هـم در   گفت
گونـه حالـت اسـتعمال کنـد ؛      ملاحتی ضمیر را دریـن  مورد شعر، که شاعر با

 مانند : 
 چشم وفا شناخته ییم دو با  ترا دین و دل بباخته ییم  اي

 ( ؟ ) 
 اسم اشاره

 تعریف اسم اشاره
    : دارد علامـت و دو   نشـان دهـد ،  ست که کسی یا چیزي را به اشاره ا آن

 ( این ) و ( آن ) . 
 کند ؛ مانند :  اسم اشاره با فعل ، درجمع و افراد مطابقت نمی
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 . داردمرد جنگی قلب مهربان  این  -مفرد 
 .   دارندربان مردان جنگی قلبهاي مه این  - جمع

( این ) براي اشاره به نزدیک بـه کـارمیرود ، و ( آن ) بـراي اشـاره بـه دور ؛      
 مانند : این مرد دوست دوران کودکی من است . ( اشاره به نزدیک )  

 آن دوست که دراندوه تو شرکت نکند ، دوست نیست . ( اشاره به دور )  
 فرق اسم اشاره و ضمیراشاره 

اسـمی بیاینـد ،    از بعـد ، که ( ایـن ) و ( آن ) ، اگر فرق آنها این است  
« ؛ ماننـد :   میباشـند ضمیراشاره ، و اگرقبل ازاسم واقع شـوند ، اسـم اشـاره    

دلق  اینتوانگرفاسق ، کلوخ زراندود است ، و درویش صالح شاهد خاك آلود . 
درین عبارت ( ایـن )  » ریش فرعون مرصع ./ گلستان  آنموساست مرقع ، و 

ن ) استعمال شدند ، که دردوجمله بالاي هم به کـاربرده شـده ؛ منتهـی    و ( آ
آنجا همراه با اسم هستند ؛ لذا اسم اشاره نـام دارنـد . و ماننـد : ریـش آن را     

 اشاره میباشد .  سوختاندند ، که ( آن ) پس از اسم آمد ؛ لذا ضمیر
 

 موصول
 تعریف موصول   
مابعدش وصـل میکنـد ، و   موصول کلمه یی است که ما قبلش را به  

 چه .   - 2که   - 1داراي دو صیغه است : 



 

بخش نخست                      - 135 -دستورسخن                             
 

 مانند :  [، و دومی براي غیرعاقل ؛  میرودمعمولاً اولی براي عاقل به کار
 .  به دیدن من آمد دوست شما بود ، دیروز که( که ) : مردي 
 ( 1 ) ]شرط بلاغ است به تو میگویم .  چه( چه ) : من آن

 
 اقسام ( که ) 

 استفهام . - 3حرف ربط   - 2موصول   - 1( که ) سه نوع است : 
 
( که ) وقتی موصول است ، که قسمتی ازجمله یا عبارت را بـه قسـمت     - 1

 . گفتی درست بود  کهآمد . سخنی  کهپیوند دهد ؛ مانند : کسی  دیگر
جمله یا دوعبارت را به هم ربط دهد  ( که ) وقتی حرف ربط است که دو  - 2

 »پادشاهی به کشتن بیگناهی اشارت کرد . / گلستان  کهآورده اند « ؛ مانند : 
پرسش را برساند ؛ مانند : که بود  ( که ) وقتی استفهام است که سوال و  - 3

 ( 2 ) ؟ که آمد ؟ 
 

                                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .   ( 1 )
   32 – 31ص ص برناك ،  دستور زبان فارسی، تألیف  ( 2 )
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 مبهمات
 تعریف مبهمات  

مبهمات کلماتی را گویند که براي بیان کسی یا چیزي به نحو مـبهم   
 و غیرصریح به کار رود ؛ مانند ( هر ) درین مثال : 

 ( ؟ )     لاجرم بردل نشیند  سخن کزدل براید هر
ت . به عبارت دیگر ، سخن گفتار مورد نظراس که معلوم نیست ، کدام سخن و

 معلومی غرض گوینده نیست .  ۀو گفت
 انواع مبهمات 

 مرکب .  - 2بسیط   - 1نوع است :  مبهمات دو 
 مبهمات بسیط یا ساده 

 ( هیچ ) :
 شک می نکنم کاهوي مشکین تتار هیچ

 شرم دارد زتو آهـوخـط مشکیـن کـردار
 ( سعدي ) 

 ( چند ) :
 که تو یک روز نپرسیده و ننواخته یی  آوردم  ا به غـم روي تـو روزشبـه چند
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 ( فلان ) : 

 رـنیکی کن اي عزیز و غنیمت شمارعم
 نمـانـد  فـلانزان پیشترکه بانگ براید 

 ( ؟ )             ( همه ) : 
 آب ۀعالم به چشم چشم همه  نماید اندرخواب تشنگان را 

 ( ؟ )           ( هر ) : 
 د از روزگارـد ، جفا بینـنبین  ان طفل کو جور آموزگار هر

 ( ؟ )            ( بس ) : 
 به زیر زمین دفـن کـرده انـد نامور بس

 کزهستیش به روي زمین برنشان نماند 
 ( ؟ )          ( کس ) : 

 ندیدم که گم شد از ره راست کس رضـاي خـداسـت  راستـی موجـب
 ( ؟ ) 

 مبهمات مرکب 
 ( هرکس ) : 

 ]شـاد هـرگـزکسـی نشـد یک بـار  رکسـهو هست ـت ةدل زکف داد [
 ( رحمت )
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 ( همه کس ) :  
 ه جناب کبریایتکشیده محمل ب همه کس [

  ]  تمن و خجلت سجودي که نکرده ام برای
 ( بیدل )                ( هیچکس ) : 

 جرم خموشی به لب ما نگرفت هیچکس [
  ]عمرها شد که زگفتارگذشتیم و گذشت 

 ( ؟ )          ( هیچکدام ) : 
 ] هیچکدامنیست درمستی ما  صحن میخانه چو جویید تمام  [

 ( فرخاري )
 استفهام ادوات

 تعریف ادوات استفهام 
 ادوات استفهام کلماتی را گویند ، که براي پرسیدن به کارمیرود ؛ مانند :       

 جفا با مـردم نا آشنـا کـن  گفتا با وفاداران جفاکن  که
 معروفترین ادوات استفهام 

 ( که ) :
 نبنـدد ورا دسـت ، چـرخ بلنـد   گفتت برو دست رستم ببند که

 وسی ) ( فرد
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 ( چه ) :  

 به غربت بگرداندت در دیار  دانی که گردیدن روزگار چه
 ( ؟ ) 

 ( چند ) : 
 آخربه دل خاك فروخواهی شد اسیررنگ و بو خواهی شد  چندتا

 ( ؟ ) 
 ( چون ) : 

 باید خفت چونروي دلاراي تو  یب گفت  باید چوناندوه غم عشق تو 
 ( ؟ ) 

 ( کی ) : 
 ]برخیزتاهـزارقیـامت بپـا کنیـم  درانتظارقیامت توان نشست کیتا [

 )      ( ؟            (کجا ) :  
 رسیـده باشـد  کجـاپی اشک مـن ندانـم به  [

  ]باشد  چکیدهزپـَیـَش دویدنی داشت به رهی 
 ( بیدل ) 

 ( کو ) : 
 کوزه گروکوزه خروکوزه فروشکو به زبان حال بامن گفتند هریک 

 ( خیام ) 
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 ( چرا ) :  

 تمـام عـمـرخـود را بـاربـردن  باید چنین خونابه خوردن  چرا
 ( ؟ )            ( کدام ) : 

 توکه درجریده چندین ورق سیاه داري  ت بندي روسفیدي طمع بهش کدامبه 
 ( ؟ )             ( مگر ) : 
 همه گوهـرآنجا بـرانداختنـد  کان ودریا به هم تاختند مگر
 ( ؟ )           ( هیچ ) : 

 هیچت به نظرنیاید این دل  این دل که بود پرازفضایل 
 ( ؟ ) 

 نکته 
، کـه بـراي پرسـش و    ( هیچ ) وقتی جزء ادوات استفهام اسـت   ۀکلم 

بیت گذشـته ؛ امـا اگربـراي نشـان دادن      انکار به کار رود ؛ مانند : ( هیچ ) در
مبهمات است ؛ مانند : هـیچ عاقـل ندیـدم ، کـه      چیزي مبهم به کار رود ، از

 ( 1 )یافته به نایافته دهد . 

                                                           
 دستور زبان فارسی، تألیف واحدي .   ( 1 )



 

 د�م   ���ت
  ��در

 تعریف مصدر 
، نند : خوردن ؛ زیرا کلمات میخورمریشه و اصل کلمه را مصدرگویند ؛ ما

 خوردنی ، بخور و . . . ازان مشتق شده است . 
،  دن، بر دن( دن ) و ( تن ) است ؛ مانند : ز علامت مصدر درزبان دري

 ) 1(  . تنو برداش تن، خف تن، گف دن، مان دنخور
 صدراقسام م

 در زبان دري ، مصدر اقسامی دارد به شرح زیر : 
 مصدر اصلی 

به عبارت دیگر،  [ست که واضعان دري آن را وضع کرده باشند . ا آن
،  تن، گف دنآن به نظربرسد ؛ مانند : ز آخر علامت ( دن ) یا ( تن ) در

 و یا درین بیت :  ].  دنو آزر تن، سوخ تن، آموخ دنخور
 

                                           
 مرجع سابق ) 1( 
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 مراتـب را  هـرسکـون راحت بـود بنگـر به قدر
  دنرـو م  تنخف تننشس دنایستا تنرف دندوی

 ) 1( ( ؟ ) 
 مصدرجعلی 

مصدرعربی ، لفظ ( یدن ) اضـافه   عبارت است ازین که ، به آخر و آن 
 ) 2(  طلبیدن  -ب طل فهمیدن   - شود ؛ مانند : فهم

 متصرف  مصدر
ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، اسم فاعل و مفعـول    -افعال  جمیعکه  
 بیت زیر :  ( رفتن ) و ( آمدن ) در [ازان مشتق شود ؛ مانند :   -

 ت آمد و رفت نفس است آمدنو  رفتن
 ی موج گـل میروي و آب بقا می آی

 ( ؟ )           مقتضب  مصدر
اشتقاق تمام افعال ازان نباشد ؛ مانند : آهیختن ، کـه تنهـا   که امکان  

 صیغه هاي ماضی ازان میاید و بس . 
 

                                           
  13دستور زبان فارسی ، تألیف استاد بیتاب، ص  ) 1( 
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي ) 2( 
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 مصدرلازمی 
 تمام گشته و مفعـول نخواهـد ،  هرمصدري ، که فعلش تنها به فاعل  

 و یا ( آمدن ) درین بیت :  [تن . لازمی است ؛ مانند : نشس
 )خسرو  (ربودي دل و دین و عقل  آمدنبه یک 

  ]ه بـار خواهی آمـد چه شود اگر بدینسان دوس
 ( ناصرخسرو ) 

 مصدرمتعدي 
فاعـل بـه    مصدري که فعلش تنها به فاعل تمام نشـده و عـلاوه بـر    

ندن و نوشتن . مفعول نیز احتیاج داشته باشد ، مصدرمتعدي است ؛ مانند : خوا
 و یا درین بیت :  [

 باده حلال است کسی را که بود  خوردن
  ]لبِ جانان به لب و جام لبالـب درکـف 

 ( ؟ ) 
 متعدي هم دونوع است : 

متعدي به یک مفعول ؛ مانند : خواندن و نوشتن ؛ مثلاً : احمد کتـاب را    - 1
 خواند . اسلم نامه نوشت . 

مانند : دادن و بخشیدن ، چنانچه بگـوییم : معلـم   متعدي به دومفعول ؛   - 2
 مذکور ( معلم ) فاعل است ، ( شاگردان )  ۀاگردان را انعام بخشید . درجملش
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 کـه دو   -فعـل ماضـی     -مفعول اول و ( انعـام ) مفعـول دوم . ( بخشـید )    

 فعول میخواهد . م
 طریق متعدي ساختن لازمی 

بسـازیم ،    -یـک مفعـول   بـه    -هرگاه بخواهیم لازمـی را متعـدي    
لفظ ( اندن ) یا ( انیدن ) میاوریم ؛ چنان که از : ( پریـدن   آن امر ۀدرآخرصیغ

 –دوانـدن یـا دوانیـدن ) و از ( خـورد       -پراندن یا پرانیدن ) و از ( دویدن   -
ارتبـاط    -از اهـل زبـان     -رانید ) ؛ مگر قانون مذکور، به سماع خوراند یا خو

مصدر، این قاعده را جـاري کنـیم . چنانکـه     هر توانیم که در دارد ، و ما نمی
 آماندن یا آمانیدن ) بسازیم .   -توانیم از ( آمدن  نمی

 مصدرمشترك 
هرمصدري که گنجایش آن را داشته باشد ، تا گاهی لازمی و گـاهی   

عدي استعمال شود ، آن را مصدرمشترك مینامند ؛ مانند : شکستن ، ریختن مت
و سوختن . چنانچه اگربه طورلازم استعمال کنیم ، میگوییم : پیاله شکسـت ،  
چاي ریخت ، دست سوخت . که تنها به فاعل تمـام میشـود ، و اگربگـوییم :    

، متعـدي  احمد پیاله را شکست ، اسلم چاي را ریخت ، چاي دست را سوخت 
 باشند . 

 شود .  پیدا نمی ، که مصدرمشترك محدود بوده و بسیار ]باید گفت  [
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 بسیط و مصدرمرکب  مصدر
اول مصدربسیط ، براي حصول کدام معناي خـاص ، کلمـه    هرگاه در 

فـرود    -یی دیگربیاورند ، آن را مصدرمرکب گوینـد ؛ چنـان کـه از ( آمـدن     
نان خوردن یا میـوه خـوردن ) . و ازیـن      -از ( خوردن  ،آمدن )  آمدن و فراز

عربی یاکدام اسـم . . . ، مصـدردري را ازقبیـل :     قبیل است ، که درآخرمصدر
، شدن ، زدن و کردن اضافه کنند ؛ مانند : تمنـاکردن ، تماشـاکردن ،    نمودن

    ) 1( خواهش نمودن ، حیران شدن ، حیران ماندن ، سکه زدن و . . . . 
 مصدرمرخم 

( ن ) آخرکلمه ، مصدرساخته شـود ؛   ]حذف نمودن  [است که با  آن 
 درین بیت :   -که مصدراصلی آن ( شُکرکردن ) است   -مانند : ( شُکرکرد ) 

 آدمی شکرکرد نتـوانـد  ایمنی را و تندرستی را 
 ( ؟ ) 

مرخم ، همان سوم شخص مفرد فعل ماضی میباشـد ؛ منتهـی    مصدر  
 ) 2( درمعناي مصدري به کارمیرود . 

 

                                           
  14  - 13ص ص دستور زبان فارسی، تألیف استاد بیتاب ،  ) 1( 
 تور زبان فارسی ، تألیف واحديدس ) ۲( 
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 اسم مصدر 

ست که تنها معناي مصـدر را میدهـد ؛   ا صل مصدر، آناسم مصدر یا حا
مشتقات اسـت ؛   ۀتواند ؛ زیرا خودش ازجمل ولی ازان چیزي اشتقاق شده نمی

 مانند : بینش ، زایمان ، خنده و انسانیت . 
 علامات اسم مصدر 

آخراسم . خواه اسم جامد باشد یـا مشـتق و یـا     با آوردن یاي معروف در  - 1
اهی ، سفیدي ، زنی ، مردي ، پادشاهی ، بندگی ، دیوانگی و ضمیر؛ مانند : سی

 گرسنگی . 
       دسـتور زبـان ، بـه نـام     نظـر  یایی را که درمثالهاي بالا ذکرکردیم ، از [

  ]( یاي مصدري ) یاد میشود . 
درآخراسماي عربی ، لفظ ( یت ) زیاده کنند ؛ مانند : انسانیت ، اهمیت و   - 2

 قابلیت . 
امرحاضر، ( ش ) ساکن درارند ؛ مانند : بینش ، دانش ، سـوزش ،   آخردر  - 3

 روش و پوشش . 
آن آید ؛ مانند : جـوش ، خـروش ،    ازبعضی مصادر، به صورت امرحاضر  - 4

 نوش ، سوز ، گداز ، خرام ، ناز و ساز . 
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با آوردن لفظ ( ار ) ، درآخرماضـی حاصـل آیـد ؛ ماننـد : گفتـار، رفتـار،         - 5
 کردار، کشتار و دیدار . 

ماضی مطلق واحد غایب ، که آن را مصدرمرخم گویند  ۀبه صورت صیغ  - 6
  ]خورد ، برد ، باخت و . . . .  [؛ مانند : 

؛ ماننـد :   ] با فاصله شدن یک ( واو ) [ازترکیب دوفعل ماضی مطلق ،   - 7
 فروخت .  و خورد ، خرید و رفت ، زد داد وگرفت ، نشست و برخاست ، آمد و

؛ ماننـد :   ]بـا فاصـله شـدن یـک ( واو )      [امرحاضر،  ۀازترکیب دوصیغ  - 8
 سوزوگداز، گیرودار ، پیچ وتاب . 

 گرفت .  و گیر و ازترکیب ماضی و امر؛ چون : گفتگو ، جستجو   - 9
 امرو نهی ؛ چون : کشمکش ، دارمدار . ازترکیب   - 10
 ماضی ؛ چون : گلگشت ، پیشرفت .  ۀازترکیب کدام اسم با صیغ  - 11
امر؛ چـون : دسـترس ، قـدمبوس ، لگـدکوب ،      ۀازترکیب اسم و صیغ  - 12

 ) 1( پایمال .  
یـا ماضـی مطلـق ؛ ماننـد :      آخرفعل امر و با افزودن لفظ ( مان ) در [  - 13

 زمان و ساختمان . زایمان ، سا
  ]آخرفعل امر؛ مانند : گریه ، خنده و ناله .  با افزودن ( ه ) در  - 14

                                           
  18دستور زبان فارسی، تألیف استاد بیتاب ، ص  ) 1( 



 

 یازد�م   ���ت
 اضا�

 تعریف اضافه 
مضاف کلمه یی است کـه   ست که اسم مضاف الیه واقع شود ، وا آن 

به اسم نسبت داده شود . به عبارت دیگر، مضاف الیه متمم معناي اسم اسـت  
؛ مانند : نسیم بهار، کتاب من . که ( نسیم ) و ( کتاب ) مضاف ، و ( بهـار ) و  

دام ) و ( لـب بـام )    ویا مانند کلمـات ( حلقـۀ   [.  ( من ) مضاف الیه میباشند
 درین بیت : 
 دام است  ۀـري حلقـدارد نظـچشمی که ن

 هرلب که سخن سنج نباشـد لب بام است 
 ( بیدل ) 

 اقسام اضافه 
 توضیح آن میپردازیم . به ذیلاًاضافه شش نوع است ، که  
 تملیکی  ۀاضاف  - 1
شـما ،   ۀد ؛ مانند : کتاب من ، خانست که ازان ملکیت دانسته شوا آن 

 :  بیتویا درین  [باغ آنها ، موتراحمد . 
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 زسنگ نیست قلب من بیا که آب میشود
 ]مزن شـرارش از جفا ببین کباب میشود 

 )  ؟( 
 بیانی  ۀاضاف  - 2
نس مضاف را بیـان میکنـد ؛ ماننـد : سـاعت طـلا،      که مضاف الیه ج 

مضاف میدهد ؛ ماننـد : قـواي کـار،     ةکتاب شعر، روزعید . ویا توضیحی دربار
 یا درین بیت :  و [مکتب .  رئیس فرهنگ ، مدیر

 هـایـی ـنـغـم ت داد از وبـانـخ ۀادشــپاي 
   ]یی آ تو به جان آمد وقت است که باز دل بی

 ( حافظ ) 
 تشبیهی  ۀضافا  - 3 
ست که مضاف الیه درتشبیه واقع شود ؛ مانند : قد سرو ، رخ ماه . ا آن 
 ویا درین بیت :  [

 آن نـازکبـدن قامـت شـمـشـاد ازکفم بـرُدست عقل اي دوستان 
 ( یوسفی )

 نوع است :  تشبیهی دو ۀاضاف
د ؛ مشبه ، به مشبه به : یعنی مضاف به مضاف الیه تشـبیه گـرد   ۀ)  اضاف 1( 

 یا مانند ( لب لعل ) درین بیت : و [مانند : قد سرو ، رخ ماه . 
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 من گفت روي ناز با ش چو بوسیدم زلب لعل
  ]کـرده کار آهستـه آهستـه  قابل نا که اي نا

 ( ؟ ) 
ه : که بـرعکس حالـت اول ، مضـاف الیـه بـه      مشبه به ، به مشب ۀ) اضاف 2( 

یا مانند ( لعل لـب ) دریـن    و [قد ، ماهرخ .  مضاف تشبیه گردد؛ مانند : سرو
 بیت :

 یـار بوسـه یی یـابـم  لعـل لـب ز اگر
 باره کنم  زندگی دو سر و جوان شوم ز

 ( ؟ )           اعتباري  ۀاضاف  - 4
نبوده و اعتباري باشـد . بـه   ست که وجود مضاف الیه آن حقیقی ا آن 

وجـود خـارجی    ]مضاف الیـه آن   [ست که ا اعتباري آن ۀعبارت دیگر ، اضاف
   دهر، گـوش هـوش و دام روزگـار .     ةنداشته باشد ؛ مانند : دست نوازش ، دید

 یا درین بیت :  و [
 یک شب تـرا زمرمرشعـر آفریده ام  الـخی ۀـتیشرم و با ـتراش پی پیکر

 ( سیاووش کسرایی ) 
 تخصیصی  ۀاضاف  - 5 
میـرود   ست که براي اختصاص دادن مضاف به مضاف الیه به کارا آن 

 ویا درین بیت :  [: زنگ مکتب ، اختیارات وزیر، صنف درسی .   ؛ مانند
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 سرزد به خانه ام  دیشب  خیال روي تو

  ]مـرا  ۀرانــوی ۀـبـمـود کلـروشـن ن
 ( ؟ ) 

 نکته 
چنانچه مضاف ، قبل از مضاف الیه واقع گردد ، اضافه را ( مسـتوي )   

گویند ؛ مانند : دوست من ، گل باغ ؛ اما اگر مضاف الیه قبل ازمضـاف واقـع   
 ) 1( قد .  شد ، اضافه را ( مقلوب ) نامند ؛ مانند : گلرخ ، سرو

 نوت ـب ۀاضاف  - 6
به اسم پدر، اضافه میشود ؛ مانند : سـام   اضافه یی است که اسم پسر 

 سبکتگین ، رستم فرخزاد .  نریمان ، محمود
 نکته 

اضافه  ةحال اضافه خارج کنند ، کسر بخواهند اسمی را ازصورت و اگر 
) و ( پدرِزن )  ، که دراصل ( سرِمایهنمایند ؛ مانند : سرمایه ، پدرزنرا حذف می

 ) 2( بوده است . 

                                           
 دستور زبان فارسی، تألیف واحدي . ) 1( 
  14دستور زبان فارسی ، تألیف برناك ، ص  ) 2( 
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 فرق صفت با اضافه 

 :  موجود استاضافه ، دو قاعده  براي تشخیص صفت از 
( دانا ) و ( کوشا ) درین دوجمله :  :صفت جزء ذات موصوف است ؛ مانند  - 1

ت . بهرام کوشاست ؛ ولی مضاف الیه جـزء ذات مضـاف نیسـت ؛    پیروز داناس
مثال ،  سرو ، که درین دوبلکه داراي وجود مستقلی است ؛ مانند : دربِاغ  و قد

 ( قد ) و ( در ) موجود مستقل ، و ( سرو ) و ( باغ ) نیـز همـین طـور ؛ امـا در    
( سـرو ) وجـود   مورد ( مرد دانا ) : دانایی چیزي نیست کـه ماننـد ( بـاغ ) یـا     

 وجود مرد است .  خارجی داشته باشد ؛ بلکه جزئی از
معنایی تشـکیل   با ۀ( است ) واقع شود و جمل ۀجزء دوم ، کلم بعد از اگر  - 2

   دانا . که بـا افـزودن   شود ، جزء اول اسم و جزء دوم صفت است ؛ مانند : مرد
ی نـداد ، جـزء اول   جمله معناي درسـت  ( است ) میشود : مرد داناست ؛ اما اگر

: دست اجل ، قلب او . که گفتن   مضاف و جزء دوم مضاف الیه میباشد ؛ مانند
 ) 1( دهد . معنی نمی ، وباشد ( دست اجل است ) و ( قلب اوست ) درست نمی

 

                                           
 فارسی، تألیف واحدي دستور زبان  ) 1( 



 

 دوازد�م    ���ت
 �دد

 تعریف عدد 
ست که شماره را بیان کند ، وچیزي را که شمرده شود ( معدود ) ا آن

چوکی ) ( دو ) و ( چهار ) عدد و ( میز و ، کهگویند ؛ مانند : دومیز، چهارچوکی
 معدود میباشند . 

؛ مانند :  مطابقت نکرده و همیشه مفرد میایدزبان دري معدود با عدد  در
ودك ، پنج کبوتر، که ( چهارکودکان ) و ( پنج کبوتران ) نگویند ؛ اما چهارک

، وگاهی معدود باعدد مطابقت میکرده  شد درقدیم این قاعده رعایت نمی
 است ؛ مانند : 
 زهردو یکی برد خواهد نشان  خرطوم درهم کشان  دوپیلان

 ( نظامی )         یعنی : دو پیل خرطوم درهم کش.
عدد و معدود ، گاه معدود جمع است ؛ مانند  مرکب از ۀدراسماي امکن

 ( کوچـه یـی در   چهـل دختـران   [( کوهی نزدیـک شـهرقم ) .    برادران دو: 
   ( 1 ).  هفت تنانو یا  ]شهرکندز 

                                      
  ( 1 ) 62دستورنامه ، تألیف مشکور، ص  
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 انواع عدد 

 میرود .  هرکدام تذکر از ذیلاًاست ، که زبان دري عدد پنج گونه  در 
 اعداد ترتیبی یا وصفی   - 1

دوم . کـه   ،مانند : اول  معدود را میرساند ؛ ۀست که درجه و مرتبا آن
آن را ( اولین ) و ( دومین ) هم استعمال کرده اند . این نـوع عـدد را میشـود    

 پیش از معدود یا پس ازان نوشت ؛ مانند : 
 اولشاگرد   -شاگرد  اول یا   اولینشاگرد   -شاگرد  اولین

 اعداد اصلی   - 2
که عبارتند از : یک ، دو ، سه ، چهار، پنج ، شش ، هفت ، هشـت ، نـه ،   
ده ، بیست ، سی ، چهل ، پنجاه ، شصت ، هفتاد ، هشتاد ، نود ، صد ، هـزار .  

 این اعداد را ساده یا مطلق نیزگویند .
 اعداد ترکیبی   - 3
دادي گفته میشود که ازترکیب دوعدد تشکیل شده باشد ؛ مانند : به اع 

 دوازده ، بیست و چهار، ششصد ، دوهزار .
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 اعداد توزیعی   - 4

ار ) که براي تقسیم واحدها به نسبت معین به کارمیرود ؛ مانند : ( چهارچه ـ
را بین پروین ، حسن و بهرام چهارچهار  : این سیبها هادرین مثالپنج پنج )  و (

    ( 1 )یا پنج پنج دانه تقسیم کنید . 
 

 اعداد کسري   - 5
 و آن دونوع است :  

ست که پاره یی ازعدد صحیح را برساند ؛ مانند : نیم ، ا : آن ) سماعی(  الف  ـ
 نصفه .  ،نصف  ونیمه 

ست که عدد اصلی را با متمم ( یک ) بیان کند ؛ مانند : ا : آن) اسی قی ب ـ ( 
 سه یک ، چهاریک ( چارك ) ، ده یک ، صدیک . 

زبان دري امروز ، متمم را مقدم داشته ، عدد اول را به صورت ترتیبی  در
    ( 2 )میبرند ؛ مانند : یک سوم ، یک چهارم ، یک دهم ، یک صدم .  به کار

 

                                      
دستور زبان فارسی، تألیف واحدي   ( 1 )  
  ( 2 ) 63دستورنامه ، تألیف مشکور، ص  
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 دقت 
اعداد توزیعی را با اعدادکسري اشتباه نکنید . وجه افتراق این دونوع عدد 

ست ، که اعداد توزیعی براي تقسیم چند واحد سالم به کـارمیرود ، مـثلاٌ   ا آن
ی کـه اعدادکسـري   چند واحد را پنج پنج یا شش شش تقسیم میکنیم . درحال

وقتی به کارمیرود ، که یک واحد را به چند جزء تقسیم نموده وبخواهیم آن را 
  ( 1 ) واحد . 4/3یا  7/5یا  3/1بین عده یی توزیع کنیم ؛ مانند : 

 واحدهاي شمارش 
هستند ، پـس از   ]و شمارش  [غالباٌ براي معدودهایی که قابل توزین  

 سیرهیزم ، پنج  خروارمقدارکند ؛ مانند : سه  برعدد الفاظی آورند ، که دلالت 
 گوشت .  کیلوبرنج ، هفت 

الفـاظی را    -براي بیـان معـدود وتمییـز آن      -منشیان قرنهاي اخیر  
 اصطلاح کرده اند ، که قرارذیل است : 

 انسان ، شتر و درخت خرما .   براي  نفر .1
 جانوران اهلی ؛ مانند : گاو و گوسفند .   براي رأس  .2
          جانوران وحشی ؛ مانند : شیر، پلنگ و نیز   براي     قلاده  .3

 براي سگ و پشک .

                                      
دستور زبان فارسی، تألیف واحدي  ( 1 )  
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 انواع چوب و درخت .   براي  اصله  .4
 انواع ماشین آلات .   براي دستگاه  .5
 لباسهاي دوخته شده .   براي  ثوب  .6
لباسهایی که جفـت هسـتند ؛ ماننـد : بـوت ،       براي  جفت  .7

 جراب و دستکش . 
 پارچه هاي دوخته نشده .   براي  توپ  .8
 بعضی پارچه ها ؛ مانند: شال ، شال گردن.  براي  طاقه  .9

 قالین ، گلیم و نمد .   براي  تخته  .10
انواع اسلحه ي سرد ؛ مانند : شمشیر، خنجر و   براي  قبضه  .11

 چاقو . 
 اسلحه ي ثقیل ؛ مانند : تانـک ، تـوپ و نیـز     براي  ه عراد .12

 براي موتر . 
 انواع کتب .   براي  جلد  .13
 و غیرهلم ، انگشتر اشیاي مدور ؛ مانند : ف  براي  حلقه  .14
 و مجله .  طبوعات ؛ مانند : روزنامهنسخه یا شماره براي  م .15
 دسته هاي مختلف جانوران اهلی و وحشی .   براي  گله  .16
 شیشه و آیینه .   اي بر جام   .17
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 ؛ مانند : دریشی . اشیایی که تعداد معینی دارند  ي برا دست  .18
سایراشیاي قابل شمارش ؛ مانند : قلم ، دوات   براي  دانه  .19

 و چهارمغز . 
 . انواع کاغذهاي جلد نشده   براي  برگ   .20
 شمع.  واشیاي نورانی ؛ مانند : گیس ، لمپه   براي  شعله  .21
 گل و گیاه .   براي  دسته  .22
کالاهایی که به مقیاس معینـی بسـته بنـدي      براي  بار  .23

 شده اند ؛ مانند : نمک و هیزم . 
 کشتی و طیاره .  فروند یا پروند براي  .24
 آن .  عکس و نظایر  براي  قطعه  .25
 ورد . انواع پول خ  براي  سکه  .26
 اشیاي استوانه یی شکل ؛ مانند : لبسیرین .   براي  لوله  .27
 قطرات مایعات ؛ مانند : اشک و خون .  براي  قطره  .28
 یک دسته کاغذ ،  مقوا و نظایرآن .  براي  بند   .29
تجـارتی ؛ ماننـد : پارچـه و     کالاهاي سنگین  براي  عدل  .30

  وغیره .پنبه 
 و دکان . مستغلات ؛ مانند : خانه   براي  باب  .31
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 پرندگان .   براي  عدد  .32
  ( 1 ).  توپ ۀانواع گلوله ، به جز ازگلول  براي  تیر  .33
یـک  از  متشـکل  ، همانندهمجنس و اشیایی   درجن براي  [ .34

  .نظایرآنب و گیلاس ، بشقا :مانندشش یا دوازده دانه ؛ بسته ي 
 رادیو و تلویزیون .   براي  پایه  .35
 زمین .   براي  جریب   .36
حبوبات قابل تـوزین ؛ ماننـد : گنـدم ، جـو و       براي  سیر  .37

 ارزن . 
 ساعت .   براي  قاب  .38
 اشیاي مدور ؛ مانند : نان ؛ تابلیت .   براي  قرص  .39
 مسجد .   محراب براي  .40
 .  کلاشنکوف،  : تفنگچهناریه؛ مانند ۀاسلح  براي  میل  .41
   ]ثقیله و خفیفه .  ۀانواع مرمیهاي اسلح  براي  فیر  .42

                                      
  ( 1 ) 493ـ  492فرهنگ علوم ، تألیف نباتی، صص  



 

 ���ت ��زد�م
 و ��و�د�     � �یا�و�د   � ،  پ��و�د

 پیشوندها
   هاپیشوندتعریف 

درمعناي آنها تصرف  وکه به اول کلمات درامده  ،پیشوندها الفاظی اند 
 دانش . بیخرد و بیکنند ؛ مانند ( بی ) در : 

 پیشوندهاي مهم
ویـا   [نر، باخرد . که بر داشتن چیزي یا صفتی دلالت کند ؛ مانند : باه، ( با ) 

 درین بیت : 
 ادب باش که سرمشق جوانان ادب است  با

  ]طفلان ادب است ۀ زینت روي زنان مای
 ( ؟ ) 

   : بیخرد ، بیدانش .  که برنداشتن چیزي یاصفتی دلالت کند ؛ مانند، ( بی ) 
 ویا درین بیت :  [

 عشق اي طبیب دلی نیست درجهان  بی
   ]دوا مکـن  تا پـوره درد کس نشنـاسـی
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برنداشتن چیزي یاصفتی دلالـت کنـد ؛ ماننـد :     -مانند ( بی )   -که ، ( نا ) 

 ویا درین بیت :  [نالایق ، ناروا . 
 ]نه بل آن فاسق بیعصمت و ننگ   هـنـجـــار نـاعـاشـق بـیـخـــرد 

 ( ایرج میرزا ) 
که دراصل ( کندن ) ، یعنی حفرکردن بود ؛ ولی ( آکندن ) به معناي ، ( آ ) 

 پـرُکردن است . 
ویـا   [خـور .  مزن ، م ـکه براي ساختن فعل نهی به کارمیرود ؛ مانند : ، ( م ) 

 درین بیت : 
 ]زبامی که برخاست مشکل نشیند   رنجان دلم را که این مرغ وحشی  م

 ( ؟ )
 خورم .  مینزنم ،  مین؛ مانند : براي ساختن فعل نفی به کارمیرود که، ن ) ( 
 ویا درین بیت :  [
 رسد بـه تـو مکتـوب گریـه آلـودم  مین

 ]ست  ا برد کاغذي که نـمَدارنکه بادهم 
 ( ؟ )

زدم ، می ـکه براي ساختن ماضی اسـتمراري بـه کـارمیرود ؛ ماننـد :     ، ( می ) 
 ن بیت : ویا دری [خوردم . می
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 ریختمیما گل  ةشب که صبا بر ر یاد آن
 ]ریخـت میـبرسرمـا زدر و بـام وهـوا گل 

زدم ، همی ـرود ؛ ماننـد :   راي ساختن ماضی استمراري به کارکه ب، ( همی )  
 :  ویا درین بیت [ ) 1( رفتم . همی

 ـگفـت اي دریـغـاهـمیـرفـت و هـمی
 ]چه باشد کشتن و هشتن درین دشت  

 ( ؟ )
 شگافته . ویا درین بیت : وا،  هیدهروامانند : ؛ ( وا )  [

 برصخره هاي همت و غیرت عروج کن 
 ]رهـی زشـدت حرمـان زندگـی واتـا 

 ( فرخاري )
 یعنی شـمول دو   -دهد این کلمه هرگاه معناي ( هردو ) یا ( همه ) ، ( هم ) 

آمـد .   هـم قید باشد ؛ چـون او    -یا بیشتري را بفهماند و تنها استعمال شود 
 همین را میگویند ، و یا :  هممردم 

 آن هماین و  هموي فداي رهت  جـان  همدل و  هماي فداي تـو 
 ( هاتف ) 

                                           
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .  ) 1( 
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هرگاه معناي همقطار و همکار دهد ، و بـا کلمـه یـی دیگرترکیـب شـود ،       و

 پیشوند باشد ؛ مانند : 
   همان حکایت زردوز و بوریا بافست کاران همحدیث مدعیـان و خیـال 

 ) 1(  ( حافظ )
 

 میانوندها
پارسی ) ترکیب ( میانوند ) را به قیـاس پیشـوند و    مؤلف کتاب ( دستور [

  ]، براي نامیدن حروفی ساخته است که درمیان اسماي مرکب میایند . پسوند 
 میانوند هاي معروف زبان دري

 داراي اقسامی اند ، به شرح زیر: -زبان دري  در -میانوند ها  
 میانوند ( آ ) 

میانوند ( آ ) ، به جهت دیگرگونیهـایی کـه درترکیبهـاي مختلـف بـه       
چنـد   ، که ما جهت اختصـارکلام ، صـرف از  انواع زیادي دارد  [وجود میاورد ،

  ]نوع آن نام میبریم . 
 

                                           
 130  - 129ص صدستور جامع زبان فارسی ، تألیف همایونفرخ ،  ) 1( 
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 ( ا ) میانوند دعا  

 د . اد ، مریزامب ،د ارا بینا کن مانند : خدا او 
 ) میانوند اشتمال و تمامی  2( 
 پا . اسرلب ، اسر ، لبامانند : سر 
 ) میانوند تکرار   3( 
 این میانوند به معناي ( به ) هم میاید ؛ مانند :  

 تحسین ازپی تحسین . )  = زهازه زه ( زه + ا + زهازه
 مول =  تأخیر ازپی تأخیر . لامو
 دم = دم به دم و نفس به نفس . ادم
 ) میانوند حال  4( 
 کش ( درحال کشیدن ) .امانند : کش 
 وند ردیف  ) میان 5( 

 دوش ( دوش به دوش ) . ااین میانوند به معناي حال است ؛ مانند : دوش
 ) میانوند تلون  6( 
این میانوند هم مانند میانوند ردیف ، به معناي ( به ) میایـد ؛ ماننـد :    

 رنگ ( رنگ به رنگ ) . ارنگ
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   ) میانوند عطف 7( 
 پوي ( تک و پوي ) . امانند : تک 
 ) میانوند زاید  8( 
کوفت ، که دراصل ( سبکسـر ) و ( سـرکوفت )   ار و سرامانند : سبکس 

 بوده اند . 
 میانوند ( واو ) 
تـاب ،  وپوي ، پیچ ودار ، تک و( واو ) میانوند عطف است ؛ مانند : گیر 

 چرا و . . . . وچون 
 یانوند ( ي )م
 نوع است :  دو –زبان دري  در -این میانوند  
 ) میانوند واسطه  1( 

درکلمات مختوم به ( الف ) ، ( و ) و ( ي ) ، قبل ازیاي حاصل مصدر یـا  
( واسطه )   -ی ( دانا + ي ی؛ مانند : داناه ، یایی براي واسطه آورده میشودنکر

 ی ) . ی+ ي ( حاصل مصدر ) = دانا
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 ) میانوند جمع  2(  
با ( ان )  شدن، هنگام جمع و ( واو ) دراغلب کلمه هاي مختوم به ( الف )

که همان یاي میانوند است و بـه   [، ، یایی قبل از علامت جمع افزوده میشود
 انند : ؛ م ] نام یاي واسطه یاد میشود

 ) 1(   انیجنگجو  -جنگجو    ان یدانا  -دانا 
 

 
 پسوندها

 
  پسوندها  تعریف 

مانند پیشوندها ، معانی کلمات  الفاظی اند که به آخرکلمات درامده ، و 
  ) 2( .   ) مند( کار ۀمیدهند ؛ مانند : ( مند ) درکلم را تغییر

 پسوند هاي مهم زبان دري 
 درین بیت :  یا . و سار، چشمه  ارسمانند : کوه؛ ( سار )  [

                                           
 150  - 149ص صدستور پارسی، تألیف ذوالنور،   ) 1( 
 دستور زبان فارسی ، تألیف واحدي .  ) 2( 
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 نخوت منوش جام  وادي سارچشمه  از

 ی  ـدگـان زنـابـه بیـه بـرابنـی فـگام
 ( فرخاري ) 

 . ویا درین بیت :  ستان، افغان ستانمانند : کوه؛ ( ستان ) 
 اريـنگ، ی ـرباب، ی ـکباب، ی ـرابـش     گرنخواهم  ستانرین گلچه خواهم د

 ( ؟ ) 
 . ویا درین بیت :  لاخ، دیو لاخمانند : سنگ؛ ( لاخ ) 
 وي اوـد به سـر امید نیایـمیرد اگ وادي غربت ملول یأس  گلاخدرسن

 ( یوسفی ) 
 . و یادرین بیت :  زار، مرغزارمانند : سبزه ؛ ( زار ) 

 رـگهی بارند بر گلزار گوه رکهسارکافورگهی پاشند ب
 ( امیرمعزي ) 

 . ویا درین بیت :  مندهنر،  مندکار،  مندمانند : درد؛ ( مند ) 
 ان بشکند مندنازم آن مشتی که فرق زور

 بشکند دستی که بازوي ضعیفان بشکند 
 ( ؟ ) 
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 درین بیت :  یا . و گار، آفریدگار، روزگارمانند : آموز؛ ( گار ) 

 گارتو خشنود باشی و ما رست  الهی تو آن کن که پایان کار
 ( ؟ ) 

 یا درین بیت :  . وور، مزدورپیله ،  ورناممانند : ؛ ( ور ) 
 ن کرده اند ـن دفـزمی به زیر وربس نام

 اند کزهستیش به روي زمین برنشان نم
 ( ؟ ) 

 یا درین بیت :  . و وند، خویشا وندمانند : خدا؛ ( وند ) 
 کریم خطابخش و پوزش پذیر  رـدستگیة دـبخشن وندخدا

 ( ؟ ) 
 . و یا درین بیت :  وش، گل وشمانند : حور؛ ( و ش ) 

 ی ده که محترم داردوشبه دست ماه   دل ۀ ـبه خط و خال گدایان مده خزین
 ( ؟ ) 

 ، ویا درین مصراع :  فشانند : پیل م؛ ( فش ) 
 به گیتی روان فشبشد اژدها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ( ؟ ) 
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 . و یا درین بیت :  کده، دانش کده، می کدهمانند : آتش؛ ( کده ) 

  )بیدل  (زن ـوس مـبال ه دهـکمن ستـدری
 دست  نگاه دار سرخویش چون مگس به دو

 ( بیدل ) 
 

 . و یادرین بیت :  کار، گناهکار، زیانکارمانند : تبه؛ ( کار ) 
 ارمغان عشق تست این همه از   م یا غمین ـگشت کارگرفرامش

 ( یوسفی ) 
 

 . ویا درین بیت :  گر، حیله گرمانند : جادو؛ ( گر ) 
 را درپاي تو اندازم وانگه همه بتها نقاشم هرلحظه بتی سازم گررتصو

 ( ؟ ) 
 

 یا درین بیت :  . و گون، می گون، نیل گونمانند : گل؛ ( گون ) 
 ام درگردون ـازشـدیدم نم ونـگشفق را لاله 

 مگرخورشید را کشتند که دارد دامن پرخون 
 ( ؟ ) 
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 :  بیت. و یا درین  ین، نمک ینمانند : زر؛ ( ین ) 

 ادـارنهـش درکنینلوح سیم  پادشاهی پسر به مکتب داد 
 ( ؟ )  

 . و یا درین بیت :  بان، شتر بانمانند : مرز؛ ( بان ) 
 استده ـمهمان عزیزي آم بانامشب اي در

 خانه نیست گرکسی احوال من پرسد بگو در
 ( ؟ ) 

 . و یا درین بیت :  ناك، خطر ناك، خشم ناكمانند : غم؛ ( ناك ) 
 ان ـن آسمـره میبرد به گنبد نیلی من  ناكهرلحظه ناله یی زدل درد

 ( یوسفی ) 
 . ویا درین بیت :  دان، نمک دان، قلم دانمانند : شمع؛ ( دان ) 

 زندگی دانره ریز به گلهم قطره قط    سیراب کن به اشک محبت غدیرمهر 
 ( فرخاري ) 

  ( آ )  
صـرف ازچنـد    کـلام  هفده نوع است ، که جهت اختصـار  پسوند ( آ )  

  ]آن نام میبریم :  گونۀ
 . ویا درین بیت :  ا، خدای امانند : شاه؛ ) پسوند ندا  الف( 
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 دي ـنشنی لازن ازعشق دـگفتمت دم م [

  ]این زمان خاطرخرم نه توداري و نه من 
 ( شجاع ) 

 :  درین بیت )  اگفت(  [مانند : ؛ ) پسوند پاسخ  ب( 
 ران کنند ـت کامـان و لبـم دهـَیگفتم کَ

   ]به چشم هرچه توگویی چنان کنند اگفت
 ( ؟ ) 

 ویا درین بیت :  [ . ارخشان،  امانند : تابان؛ ) پسوند اشباع  ج( 
 ] او فتان هوشمند و دلیر  لشکربود  یکه موشی وزیر

 زاکانی )  (
نظم واقع شود ، آن را ( حرف اطـلاق ) گوینـد ؛ و    اگر این ( الف ) در 

 واقع شود ( حرف اشباع ) .  نثر در اگر
 : بیتویا درین  [  ) 1( .  امانند : خوش؛ ) پسوند کثرت د ( 

 دهـآرزو که خاك ش ااي بس  رـذیـپـا بـذرمـع مـوربمردی
 ( رهی معیري ) 

                                           
 152  - 151ص ص، تألیف ذوالنور ،  دستور پارسی ) 1( 
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 . و یا درین بیت :  آسا ، شیر آسامانند : پیل ؛ ( آسا ) 

 خیزخود گه بیش گه کم مینمود ود ـرف رم مینمـرطـه اـآسگربه 
 ( ؟ ) 

 . ویا درین بیت :  اك، سوز اك، پوش خوراكمانند : ؛ ) ( اك 
 میباید که بند آید نفس  اكآنچنان خور

 نی چنان کزتنگجایی جان براید ازقفس 
 ( ؟ ) 

 یا درین بیت :  . و آگین، زهر آگینمانند : زر؛ ( آگین ) 
 ت ـه اسـدون دانـاو دام ب نـآگیزلف عطر

 یکند این مهارت بین که با بو صید دلها م
 ( یوسفی ) 

 . ویا درین بیت :  ورآ ، رزماور، تنورآمانند : زور؛ ( آور ) 
 زدشمن نهان گشت راه گریز  ي تیغ درکف نمود اورچوجنگ

 ( ؟ ) 
 .  یزه، دوش یزهمانند : پاک؛ ( یزه ) 
 .  ینه، لوز ینه، پشم نهمانند : پاری؛ ( ینه ) 
 .  بار، زنگبارمانند : جوی؛ ( بار ) 
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 .  باز، ریسمان باز، حقه بازمانند : قمار؛ ( باز ) 
 .  بر، رنجبر، رهبرمانند : پیغام؛ ( بر ) 

 .  سیر، سردسیرمانند : گرم؛ ( سیر ) 
 .  فام، سیه  فاممانند : گل؛ ( فام ) 

نام بردیم ، پسـوند هـاي دیگـري هـم وجـود      به جز این پسوندها که  
 ]را به درازا میکشاند . ۀ آنها سخن آوري ازهم دارند ، که یاد

 
 ( ي ) پسوندي   

بـه صـورت   ) نوع است ، که  24یاي پسوندي داراي (  ،زبان دري در
 ازچند نوع آن نام میبریم .  مختصر

 .  یو بندگ یدگ، زن ي، بد ی، خوب ی، دشمن یمانند : دوست؛ مصدري یاي - 1
 .  ] يو کندهار ي، تخار ی، کابل يکندز [مانند :  ؛نسبتی  یاي - 2
 .  یو رستن ی، بخشودن ی، گفتن ی، پوشیدن یمانند : خوردن ؛لیاقت  یاي - 3
 .  ي، میزد ي، برد ی، گفت یمانند : رفت؛  متصلضمیر یاي - 4
 .  چند یو تن ی، کتاب ی، زن يمانند : مرد؛  یاي نکره – 5
 .  يو گفتند ی، گرفتم یمانند : رفتم؛ استمرار  یاي - 6
 .  يبدیدرا و حال ما  يمانند : کاش بیامد؛ تمنا  یاي - 7



 
 بخش نخست                      - 174 -دستورسخن                           

 
 .  ینگشت ، بدین بدبختی دچار یمانند : اگرعقل داشت ؛شرط و جزا  یاي - 8
که به غلط درسخن متأخران معمول گردیده است ؛ ماننـد :  :  تعظیم یاي - 9

 .  یمقام و فرزند ي، استاد ی، نورچشم يفرزند
 و . . . .  ی، کتاب يمانند : مرد؛  وحدت یاي - 10
 .  يو زرگر ی، بقال یمانند : قصاب؛ دلالت کند حرفت یایی که بر کار و – 11
نامهاي زمان  زبان مصطلح ، به بعضی از ) دراین ( ي :  قید زمان یاي - 12

 ) 1( .  يو ظهر ی، شب یشود ؛ مانند : صبحافزوده 
 

 نوعیت نظر پسوندها از
اصلی میافزایند ، و باهردسته ۀ پسوندها هرکدام معناي خاصی به کلم 

را به سـه   میتوان آنها  -نظرنوعیت  از  -که  [یک نوع کلمه ساخته میشود ، 
  ]دي نمود . دسته تقسیم بن

با افزودن پسوند ، ازکلمه یی که اسم است ، اسم دیگري میسازند ، کـه    - 1
 اصلی میافزاید ؛ مانند پسوند ( دان ) ، چون به ۀ معناي دیگري به معناي کلم

 
                                           

 306  - 305صص دستورنامه ، تألیف مشکور،  ) 1( 



 
 بخش نخست                      - 175 -دستورسخن                           

ا جایی که مفهـوم آن کلمـه دران میگنجـد ،    دیگري بپیوندد ، برظرف یۀ کلم
 : بدین طریق دلالت میکند ؛ 

 ( جاي نمک )  داننمک + دان = نمک
 ( جاي سنگ )  دانسنگ + دان = سنگ

 ( جاي قلم )  دانقلم + دان = قلم
 ( جاي شمع )  دانشمع + دان = شمع

اسم ، اسمی دیگرمیسازند ، با معناي خاصی که به  پسوند هایی که از 
 کلمه میافزایند ، ازینقرارند : 

 ( بان ) به معناي محافظ و نگاهدارنده ؛ مانند : 
 مرز+ بان = مرزبان   باغ + بان = باغبان 

 کوچکی و خوردي ؛ مانند : به معناي ( چه ) 
 بیل + چه = بیلچه   باغ + چه = باغچه 

 ؛ مانند :  ]فراوانی  [ به معناي( زار ) 
 بزه + زار= سبزه زارس   گل + زار= گلزار 

 محل و مکان ؛ مانند :  به معناي( ستان ) 
 گل + ستان = گلستان  قبر+ ستان = قبرستان 

 ؛ مانند : حرکت  ( ه ) بیان
 دست + ه = دسته   گوش + ه = گوشه 
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. نمونـۀ  اسم ترکیب میشوند ، و ازان صفت میسـازند  بعضی ازپسوندها با  - 2
  آنها ازین قراراست : 

 دارنده و صاحب ؛ مانند :  به معناي( مند ) و ( ور ) 
 هنر+ ور = هنرور  دانش + مند = دانشمند 

 آلودگی ، آمیختگی و پیوستگی ؛ مانند :  به معناي( ناك ) 
 غم + ناك = غمناك   نم + ناك = نمناك 

 کننده و به کاربرنده ؛ مانند :  به معناي ( گر )
 ستم + گر= ستمگر   کار+ گر= کارگر

 آلودگی و آمیختگی ؛ مانند :  به معناي( گین ) و ( آگین ) 
 عطر+ آگین = عطرآگین  غم + گین = غمگین 

 جنس و اصل ؛ مانند :  به معناي( ین ) و ( ینه ) 
 پشم + ینه = پشمینه  زر+ ین = زرین 

 ؛ مانند : دادن به چیزي نسبت  به معناي ( ي )
 کوه + ي = کوهی  شهر+ ي = شهري 

که ازترکیب آنها بـا صـفتی ، اسـم     ، پسوندهاي دیگري هم وجود دارند  - 3
 :  نمونۀ این گونه پسوندها ازین قرار استساخته میشود . 

 ( ي ) ، اسم معنی ؛ مانند : 
 مرد + ي = مردي  سفید + ي = سفیدي 
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 ( ك ) ، اسمی که بر داشتن آن صفت مخصوص است ؛ مانند : 

 = سرخک سرخ + ك  زرد + ك = زردك 
، و مانند ( ك ) بر داشـتن آن صـفت مخصـوص اسـت ؛      ( ه ) ، بیان حرکت

 مانند : 
 هزرد + ه  = زرد  شور+ ه = شوره 

 تذکر 
اسـم    -با افـزودن معنـایی خـاص بـه آن        -اسمی  گاهی پسوند از

 دیگري میسازد ؛ مانند : 
 نمک + دان = نمکدان   گل + دان = گلدان 

 گاهی با افزودن پسوند به اسمی ، ازان صفتی میسازند ؛ مانند : 
 ]نامور   -نام  [  خردمند   -خرد 
 د ؛ مانند : صفتی ، اسم معنی میساز گاهی پسوند از

 ) 1(   مردي  -مرد   سفیدي   -سفید 

                                           
 167  - 164ص صدستور زبان فارسی ، تألیف خانلري ،  ) 1( 



 

 �ھارد�م  ���ت 
 آ� �م�ه بندی  یا   ��و 

 
 تعریف نحو  

 علمی را که از آیین جمله بندي و نسبت کلمات درترکیب با یکـدیگر 
 بحث میکند ، نحوگویند . 

 موضوع نحو  
زبان دري ، موضوع نحو ، جمله و کلام است . هرگاه چنـد کلمـه بـا     در

کسی یا چیزي نماید ، ة یکدیگرترکیب شوند و بیان حکم یا مقصودي را دربار
،  مفعول یـا مسـند   ترکیب فعل ، فاعل وآن را جمله گویند ؛ بنا برین جمله از

 است :  بر دو قسم، و آن  ادوات مربوط به آنها تشکیل میشودمسند الیه و 
 فعلی ۀ جمل  - 1
دیگـر،   عبـارت که مرکب از فعل ، فاعل و مفعول باشد .  به آن است  
مل ایام گذشته میکردم ، أیک شب ت «: نباشد؛ مانندران ( است ) دۀ ظ رابطلف
 دل را بـه المـاس آبِ  ۀ برعمرتلف کرده افسوس میخوردم ، و سنگ سـراچ  و

  »گلستان  -.دیده میسفتم 
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  اسمیۀ جمل  - 2

ه و رابطه ترکیب یافته باشـد ؛ ماننـد :   مسند ، مسندالی ست که ازا آن
ست ، یک حـرف  ااگرکس شیخ سعدي ، مصنف کتاب گلستان است . درخانه 

 بس است . 
 

 تام یا کامل ۀ جمل
 ساده یی است ، که معناي آن تمام باشد ، وهرگاه گوینـده چیـز  ۀ جمل 

 است :  ، و آن دو نوعدیگري نگوید ، شنونده درانتظارنماند
 : دانا به هرکاري تواناست . مثبت ؛ مانند  .1
 رسد .  منفی ؛ مانند : حسود به مقصد نمی .2

 تام را ( کلام ) یا ( سخن ) نیزگویند . ۀ جمل 
 ناقص ۀ جمل

ناقص خوانده میشود . ۀ که معناي آن تمام نباشد ، جمل سادهۀ هرجمل 
مرکب تشکیل ۀ باهم ترکیب شوند ، جمل  -یا بیشتر  -ناقص ۀ جمل اگر دوو 

 را تمام کنند .  معناي یکدیگر د ودهن
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اصـلی وجـود دارد ، کـه غـرض     ة سـاد ۀ مرکب یک جمل ـۀ درهرجمل 

 ـ ۀ آن را جمل گوینده بیان معناي آن است ، و ۀ اصلی گویند . یک یا چنـد جمل
 تبعی خوانده میشود . ۀ صلی میاید ، که جملاۀ دیگر، براي تکمیل این جمل

 ـ   -نـاقص ۀ درجمل  شـنونده    -اصـلی و تبعیسـت   ۀ کـه مرکـب ازجمل
که آن را   -دیگري ۀ آن باشد ؛ زیرا معناي آن جزبه جملۀ درانتظارشنیدن بقی

تمام نشود ؛ مانند : به برادرم نوشتم ، که کتاب   -مکمل یا تبعی نامند ۀ جمل
 ـ ۀ بفرستد . درین مثال ، جملتاریخش را براي من  ۀ ( به برادرم نوشـتم ) جمل

 ـ   ۀ ناقص یا اصلی ، و عبارت ( که کتاب تاریخش را براي مـن بفرسـتد ) جمل
. اولی ارتباط پیداکرده استۀ ربط به جمل )  ۀ( ک ، که توسطمکمل یا تبعیست

بغداد بـودم . دریـن جملـه مقصـود      پاریس بودي ، من در یا : وقتی که تو در
 ( دربغداد بودن ) اوست .  ، ی گویندهاصل

ربط ، یا کلمات مرکـب بـا آن بـه     )  ۀ( کتوسط حرف  تبعی غالباًۀ جمل
. شنیدم که او خواهد  میکنم که رسیده باشد : تصور ؛ مانند اصلی پیونددۀ جمل
  .  آمد

ناقص حاصل شود ، و درانها اغلب فعل ۀ ترکیب دوکلمه ، جمل از غالباً 
 ؛ مانند : کشورانگلستان ، تالاربزرگ ، دوست مشفق . نرود  به کار
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 اخباري ۀ جمل

بیـان کنـد ، و دران احتمـال     خبـر  ست که مقصود را به طورا . . . آن 
فـردا بـه مدرسـه    راست بودن و یا راست نبودن رود ؛ مانند : پدرم ازسفرآمد . 

 است :  نوعمیروم . و آن دو
 مثبت ؛ مانند : انوشیروان ، پادشاه دادگربود .  .1
 منفی ؛ مانند : دروغگو، رستگارنشود .  .2
 انشایی ۀ جمل

ست که دران احتمال راسـت بـودن ویـا راسـت نبـودن نـرود ، و       ا آن 
 ؛ مانند :  دنمایمقصود را به طور امر، نهی ، استفهام ، تمنا ، ندا و دعا بیان 

 ـ( امر ؛ مانند : درس بخـوان .   -1 امـري ، مسـند الیـه همیشـه     ۀ درجمل
  )محذوف است 

 نهی ؛ مانند : به دروغگو اعتماد مکن .  -2
  ]آیا نان خورده یید ؟ پروین چرا زود آمد ؟  [استفهام ؛ مانند :  -3

هرگـاه جـواب درنـزد گوینـده و      ، و محتاج جواب است استفهامی غالباًۀ جمل
 کید مفهومی أه معلوم باشد ، غرض گوینده دریافت پاسخ نیست ؛ بلکه تشنوند
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کیـدي  أاستفهام تۀ گفته شود . اینگونه جمله ها ، جمل باست ، که باید درجوا
 خوانده میشوند ؛ مانند : 

 همه عالم گواه عصمت اوست  زیان م چه ـوده دامنـمن آل گر
 ( حافظ )             یعنی : زیانی ندارد . 

گونه جمله ها، گاهی کلمات ( مگر ) و ( هیچ ) قرارگیـرد ؛   سر این بر 
مانند : مگرکوري ؟ ( یعنی : کورنیستی ) . هـیچ خبـرداري ؟ ( یعنـی : اصـلاٌ     

 خبرنداري ) . 
  تمنا ؛ مانند : کاش جوانی برمیگشت ! -4
 تعجب ؛ مانند : چه هواي خوبی است !  -5

استفهامیست ، با فرق آن کـه دران گوینـده   ۀ این جمله ها مانند جمل
با ( چه ) بیان شود ؛ مانند : چه آدم بی عقلی !  پاسخ ندارد ، و . . . غالباً انتظار

 چه راه درازي ! 
وگاهی صـفت ؛   !  گاهی ضمیراست ؛ مانند : چه هاکردتعجبی ۀ جمل 

 نند : چه آدم بی عقلی ! که درینجا لفظ ( چه ) مفهوم بسیار را بیان میکند . ما
اصـوات بـه    تعجبی یکی ازۀ ، به جاي جملگاهی براي بیان حالت روحی

 .تعجب ( ! ) میگذاریمۀ بعد از اصوات نشان تعجبی وۀ جمل آخر . در میرود کار
 خانلري  –
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 ندا ؛ مانند : پادشاها ! برمن مسکین ببخش .  -6
 دعا ؛ مانند : خدا پدرت را بیامرزد .  -7

 
 اقسام جمله 

  ]:  ، که ذیلاً از هرکدام نام میبریمدارد  انواع زیاد جملهدر زبان دري  [
 بسیط ۀ جمل

الی از زوایـد  را ، کـه خ ـ  مرکب ازمسـند ، مسـند الیـه و رابطـه    ۀ جمل 
 بسیط یا ساده گویند ؛ مانند : خدا داناست . معلم عالم است . ۀ ، جملدیگرباشد

 آزاد یا مطلق ۀ جمل
ست که مقید به زمان خاصی نباشد ، و بـه جملـه یـی دیگـرهم     ا آن 

 را میبیند . خورشـید تابـان اسـت . مـاه از     ارتباط نداشته باشد ؛ مانند : خدا ما
 میگیرد .  آفتاب نور

 مقید ۀ جمل
تأکید و امثـال   زمان ، مکان ، قید -ست که مقید به زمانی خاصا آن 

 ما عروسی بود . فردا به وظیفه نخواهم رفت . ۀ : دیروز درخانباشد ؛ مانند -آن
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 کل ۀ جمل

 ربوط به هم تشکیل یافته باشد ؛ مانند : مۀ چند جمل ست که ازا آن 
 بارم  به زیر خر اشتري سوارم نه چو نه بر

 ارم ـلام شهریـه غـت نـد رعیـداونـنه خ
 ( سعدي ) 

 جزۀ جمل
جـز نـام دارنـد ؛    ۀ کل را تشکیل میدهند ، جمل ـۀ جمله هایی که جمل 

 چنانچه درجمله هاي کوتاه بیت بالا دیده شد . 
 ست ؛ مانند : ا دیگري مکمل آن جز، ناقص وۀ جمل دو یکی از غالباً 

 رارـرقـت بـاند نام نیکـتا بم  نام نیک رفتگان ضایع مکن 
 ( سعدي ) 

 شرطی ۀ جمل
 ست که دران معناي شرط باشد ؛ مانند : ا آن 

 اگرشراب خوري جرعه یی فشان برخاك 
 ازان گناه که نفعش رسد به غیرچه باك 
 ( ؟ ) 

 



 
 بخش نخست                      - 185 -                    دستورسخن       

 
 آن حذف شود ؛ مانند :  آغاز گاهی ادات شرط از

 دـانی نرویـا نیفشـه تـکه دان  بزرگی بایدت بخشندگی کن 
 ( سعدي ) 

 گاهی ادات شرط به صورت مخفف اداشود ؛ مانند :  [
 ورـدان خـه رخ خنـلالی ـباصنم یا ورـباخردمندان خ گرباده خوري تو

 ]کم کم خوروگهگاه خورو پنهان خور ازـن فاش مسـور ورد مکـارمخـبسی
 ( عمرخیام ) 

 جوابی ۀ جمل
 ست که متضمن سوال و جواب باشد ؛ مانند : ا آن 

 گفتم که ماه من شو گفتا اگربراید گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید 
 ( حافظ ) 

 
 تعلیلی ۀ جمل

 بیان شده باشد ؛ مانند :  ن علت جمله یی دیگرست که دراا آن 
 وارـن ناهمـشیـهردم ازهمن  آب را بین که چون همینالد 

 ( ؟ ) 
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بعد از ( چه ) ، ( چون ) ، ( ازین جهت ) ، ( به علت این کـه ) و   و آن 

 آید ؛ مانند : چون مریض بود ، سرکارش حاضرنشد .  امثال اینها
 

 بزرگ ۀ جمل
اسمی یی است که مسند آن جمله باشـد ؛ چنانکـه دریـن    ۀ و آن جمل 

مثل : گاوبکش ، گنجشـک هـزارش یـک مـن اسـت . عبـارت ( گنجشـک        
بزرگ است ، و ( گنجشک ) مسند الیه اول ، و ۀ هزارش یک من است ) جمل

 یا مانند مصراع اول درین بیت :  م است . و( هزار ) مسند الیه دو
 ت  ـسـد بـایـشـدل درو ن، ی ـتـود عاریـوج

 همان که مرهم جان بود دل به نیش بخست 
 ( سعدي ) 

 فعلی ( دل درو نشاید بست ) مسند است براي ( وجود عاریتی ) . ۀ که جمل
 کوچک ۀ جمل

بزرگ مسـند واقـع شـده باشـد ؛     ۀ و آن جمله یی است که براي جمل 
 ( گنجشک هزارش یک من است ) . ۀ : ( هزارش یک من است ) درجملمانند
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ۀ کوچک همیشه حالت مسندي دارد ؛ زیرا درجملۀ بدیهیست که جمل

      بزرگ برگردد ؛ مانند :ۀ الیه جملکوچک باید ضمیري باشد ، که به مسند
 مثال فوق .  هزارش ) در  -( ش 

 معترضه ۀ جمل
که علاقه و ارتبـاطی    -دیگرۀ و آن جمله یی است ، که درمیان جمل 

به عبارت دیگر: اگر آن را ازمیان جملـه   [گنجانیده شود .  –با آن ندارد ( ؟ ) 
 ؛ مانند :  ]رونما نگردد اصلی تغییريۀ برداریم ، درمعنی و مفهوم جمل

 که ذکرش به خیرباددي پیر می فروش 
 اد ـر زیـَبم دل بِـراب نوش و غـا شـگفت

 ( حافظ ) 
 تفسیري ۀ جمل

 دیگرتفسیرکند ؛ مانند : ۀ و آن جمله یی است که مفردي را درجمل 
 مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس 

 توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمیکنند 
 فظ ) ( حا

( مشکل )     -ۀ ( توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمیکنند ) کلمۀ جمل 
 تفسیرمیکند .   -مصراع اول است  که در  -را 
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 مؤول ۀ جمل

 ت : اس نوعو آن جمله یی است که به مفرد تأویل شود و داراي هفت 
 اصلی  مؤول به مصدرۀ جمل  - 1

 مانند : 
 آید شکرش بدرة کزعهد  د ـان که برایـت و زبـدس از

 ( سعدي ) 
 ) . شکرشة بدرآمدن ازعهدشکرش بدرآید ) تأویل میشود به: (ة کزعهد(ۀ جمل

 مقول قول ۀ جمل  - 2
بـاحرف   حکایت کننـد ، و غالبـاً   و آن عبارتی است که گفتاري را عیناً 

 میشود . . . ؛ مانند :  ( که ) آغاز ربط
 ادـب وـت نا فداي جاـه جانهـهم گفت کاي جان من زجان توشاد 

 ( نظامی ) 
 بدلی  مؤول به مصدرۀ جمل  - 3

 مانند : 
 وي دورم من ازرکه ـجبتـاین ع و من به من است  از دوست نزدیکتر

 ( ؟ )
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وي ) که بدل است  ( دوري من از: ( من ازوي دورم ) تأویل میشود به ۀ جمل
 ( این ) . : از 
 مؤول به صفت اصلی ۀ جمل  - 4

 مانند : 
 دـزنــدارد گ ون بازـچ ارـمـیـزب  پزشکی که باشد به تن دردمند 

 ( ؟ ) 
 ( تن دردمند شونده ) . : ه ( باشد به تن دردمند ) تأویل میشود بۀ جمل

 مؤول به صفت بدلی ۀ جمل  - 5
 مانند : 
 دایم هوس سوختن ما میکرد آن که 

 رد ـا میکـدورتماش کاش می آمد و از
 ( ؟ ) 

ة ( دایم هوس کننـد : ( دایم هوس سوختن ما میکرد ) تأویل میشود به ۀ جمل
 ( آن ) . : سوختن ما ) که بدل است از 

 
 قیدي مؤول ۀ جمل  - 6
 حالیه یی است که به قید حالت تأویل پیدا میکند ؛ مانند : ۀ و آن جمل 
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 قـریـش غـانـدوستد و ـایـاسـیـن ارچه برساحلست اي رفیق  که مرد 

 ( سعدي ) 
             تأویل میشود به -حالیه واو ۀ به واسط -( دوستانش غریق ) ۀ جمل

 ( دوستانش غریق بوده ) ، که قید حالت است ، براي فعل ( نیاساید ) . 
 
 مؤول بدل از مؤول ۀ جمل  - 7
 مؤول دیگري بدل باشد ؛ مانند : ۀ جمل آن جمله یی است که از و 

 دـت رسیـایـد نهـه حـمشقت ب نبینی که سختی به غایت رسید 
 ( سعدي ) 

( سختی به غایت ۀ ( مشقت به حد نهایت رسید ) بدل است ازجملۀ ملج
 اصلی است .  مؤول به مصدرۀ ) ، که جملرسید

 
 بدل ۀ جمل

 ـ ۀ جمل مقصود جمله یی است ، که از  ۀ نا مؤولی بدل باشد ؛ زیـرا جمل
؛  که شرح آن گذشت  -مؤول است ۀ ، داخل درعنوان جملمؤولۀ جمل بدل از
 مانند : 
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 دل شد ـزون بود و بـمقدارشب از روز ف

 ناقص همه این را شد و زاید همه آن را 
 ( انوري ) 

 ( بدل شد ) . : ۀ بدل است از جمل مکه مصراع دو
 تبصره 

بـال اسـم   بدل عبارت است از : جمله یی ، اسمی یا عبارتی که بـه دن  
خصوصیات  از یکی دیگر یا میاید ؛ تا نامی دیگر، یا شغل و مقام ، یا شهرت و

سـت کـه ، میـان    ا آن اسم را بیان کند ، و فرق آن با مضاف الیه و صفت آن
 اضافه وجود ندارد . . . . ة اسم و بدل ، کسر

 
 موصولی ۀ جمل

 ـ  ست که معناي آن تمام نشـود ؛ مگـر  ا آن   کـه   -بعـدش  ۀ بـه جمل
 واقع شود :  بعد از اینهاو آن   -صله است ۀ موسوم به جمل

 ( که ) ؛ مانند : حرفهایی که میزند ، نباید باورکرد . 
 .  ]آنچه خوبان همه دارند ، تو تنها داري  [( چه ) ؛ مانند : 

 ( هرچه ) ؛ مانند : هرچه درین شهر اتفاق افتد ، زیرسر اوست . 
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 ( جایی که ) ؛ مانند : جایی که ایستاده بود ، زیرش سست بود . 
 ( هرکجا ) ؛ مانند : به هرکجا بروي ، آسمان همین رنگ است . 

 ( هرچیز ) ؛ مانند : هرچیز به دستش افتد ، میشکند . 
 .  ]دلبري کند  هرکس براي مطلب خود [( هرکس ) ؛ مانند : 
 .  ]هریک سخنی میگفت  [( هریک ) ؛ مانند : 
 .  ]هرآنکه تصمیم گرفت، به منزل مقصودرسید [( هرآنکه ) ؛ مانند: 
 .  ]هرکه درسینه دلی داشت ، به دلداري داد  [( هرکه ) ؛ مانند : 

 ( هرکدام ) ؛ مانند : هرکدام ازیشان ، درکاري دست دارند . 
 زمانی ۀ جمل

ست که مقید به قید زمان باشد ؛ مانند : چون مـرا دیـد ، پنهـان    ا نآ  
 ویا درین بیت :  [شد . . . . 

 و دوش ـروي تـاب راب دوـرد محـی کـتجل تا
  ]منبرگرفتۀ شیخ تسبیحی خرید و گوش

 ( فرخاري ) 
 غایی ۀ جمل

 بعد از ( تـا ) و   ست که نهایت و غایت کاري را بیان کند ، و غالباًا آن 
 ( که ) آید ؛ مانند : 
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 ]یـان زندگـم توفـی ازتلاطـبرهای کن بادبان کشتی خاطرفراز، تا  [

 ( فرخاري ) 
 منتج ۀ جمل

 ازان اینها آیند :  بعداول باشد ، و ۀ دوم نتیجۀ ست که جملا آن 
 ) ؛ مانند : آنقدر پرگویی میکرد ، به طوري که فرصـت نمـی   ( به طوري که

 داد دیگران هم صحبت کنند . 
( تا حدي که ) ؛ مانند : خیلی خسته شده بـودم ، تـا حـدي کـه دیگرتـوان      

 ایستادن نداشتم . 
من روبرو شد و دسـت داد ، دسـتم را خیلـی     وقتی با [( چنان که ) ؛ مانند :

 .  ]ب جاري شد فشرد ، چنان که ازچشمانم آ
( که ) ؛ ماننـد : خواهشـمند اسـت کتـاب رابفرسـتید ، کـه موجـب کمـال         

 تشکرخواهد بود . 
 

 مقایسوي ۀ جمل
 بیان مقایسه باشد ، و معمولاٌ بعد ازینها آید :  جمله یی است که حاکی از

 ما دیدیم .ۀ ( چنان که ) ؛ مانند : چنان که هم
 ه آموزگاربیان کرد . ( به طوري که ) ؛ مانند : به طوري ک
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 ( مثل این که ) ؛ مانند : مثل این که ازمن خوشتان نمیاید . 

 ( همان طور که ) ؛ مانند : همانطورکه سخن میگفت . 
 

 جمله ها ة شمار
رت یا یک حکایت بدانیم ، را دریک عبا هرگاه بخواهیم عدد جمله ها 

افعـال بـه   ة جملـه از روي شـمار  ة فعلهارا تعیین کنیم ؛ زیرا شمارة باید شمار
دست میاید ، و درهرعبارت به همان اندازه که فعل هست ، جمله هم هست ؛ 

 مانند : 
 حکایت

ید ، حاکم فرمود ، یاري بدزدۀ درویشی را ضرورتی پیش آمد ، گلیمی ازخان« 
، گفتـا :  را بحل کردم ، صاحب گلیم شفاعت کرد ، که من اودکه دستش ببرن

 به شفاعت تو حد شرع فرونگذارم . گفت : آنچـه فرمـودي ، راسـت گفتـی و    
، هرچه درویشانراست ، م نیاید، قطعی لازلیکن هرکه ازمال وقف چیزي بدزدد

 » محتاجانست . حاکم ازو دست بداشت . / گلستان  فوق
مله است ؛ زیرا داراي شانزده فعل اسـت . و  ، شانزده جدرحکایت فوق 

، نیزجمله محسوب شود ؛ چنان کـه  یی که فعل به قرینه حذف شده باشددرجا
 درین عبارت : مشگان را گفتم که : تو ازمرجان بزرگتري یا نه ؟ گفت : آري . 
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        عبارت پنج جمله است ؛ زیرا پس از کلمه هاي ( یانه ) و درین 

: آیا بزرگترنیستی ؟ سابق حذف شده است؛ یعنیۀ جملۀ ( آري ) ، فعل به قرین
 ) 1( گفت : آري ؛ یعنی : بزرگترم . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 255  - 249و  222  - 220ص ص دستور نامه ، تألیف مشکور ،  ) 1( 



 
 



 ��ش دوم
 

ری � �و�تار  ا�ول �شا�  �ذا
 
 



 
 

 



 

ری و�رورت آن �شا�   �ذا
نویسنده ، مطلبی را درقالب حروف برروي کاغذ میریزد ،  یا وقتی شاعر

 با احساسهاي پیچیده وگوناگون روبروست ، این احساسها همان گونه که در
روي  نویسنده یاگوینده ، داراي حرکتها وحالتهاي گوناگونی است ، بر مغز

ختلفی باشد . نشان دادن این حالتها حرکتهاي م و کاغذ هم باید مبین حالتها
ي قراردادي انه هاي قراردادي . این نشانه هابه کمک نش میسرنیست ؛ مگر

که از زبانهاي اروپایی وارد زبان ماشده ، و بسیاري ازانها پذیرفته شده است ، 
 است .  خواندن و ادراك معنی خیلی مؤثر بهتر در
ل و لغتهـاي نامـأنوس ،   خواندن یک متن مشکل ، با جمله هاي طوی 

ماندن  باز گذاري ) باشد ، جز اتلاف وقت خواننده و نقطهدرصورتی که فاقد ( 
 از درك معنی ، سودي نخواهد داشت . 

  -زبان ما متداول است  که امروز درنثر  -نشانه هاي ( نقطه گذاري )  
  ( 1 ) قرن نهم میلادي به وجود آمده . که در اصولاً پدیده یی است غربی ،

 
 

                              
  ( 1 )  251ص دستور پارسی ، تألیف ذوالنور،  



 
دوم  بخش                       - 199 -دستورسخن                             

 
میگویند  (Punctuation)زبان انگلیسی  که در  -نشانه گذاري را   [ 
 و علامـات اعجامیـه نیزیـاد   یط ، نقطه گـذاري ، علایـم تنقـیط    به نام تنق  -

  ]میکنند . 
به کاربردن یـک دسـته علامـات و     نشانه گذاري یا تنقیط ، عبارت از 

 بهترفهمانـدن مقصـود   آواز و نشانه ها درتحریر و نگارش ، به غرض وقفه در
وقفــه هــاي گونــاگون آواز و  ۀبــه وســیل مکالمــه و در زبــان گفتــار . اســت

 تغییردرآهنگ ، براورده میشود .
هدف مهم ( نشانه گذاري ) ، صراحت و وضاحت مفهوم جملـه هـا و    

نشانه  نظر از  -. تنقیط نشان میدهد ، که کلمه هاي یک جمله عبارات است 
 چگونه پهلوي هم قراربگیرد ، تا معناي آن به آسانی فهمیده شود .   -گذاري 

بهترین نوشته هاي جهان ، ( نشانه گذاري ) درست به کـاربرده   اگردر 
 نشود ، آن نوشته ها بی ارزش خواهند بـود . سـهو و فراموشـی یـا اشـتباه و     

استعمال کامه ، سـمیکولن ، نقطـه و غیـره ، شـاید نوشـته یـی را        غلطی در
 ازانچه نویسنده خوانده است جلوه دهد ؛ به حیث مثال :  بیمعنی گرداند، یا غیر

پایهایش مـوزه هـایش ، بـه     رستم درامد : برسرش کلاه خودش ، در 
 دست راستش شمشیرش ، بر ابروانش درهم کشیدگی . 
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 پایین بسیار اختلاف دارد : ۀ با جمل
پایهـایش ، مـوزه هـایش بـه      رستم درامد برسرش ، کلاه خودش در 

 دست راستش ، شمشیرش بر ابروانش ، درهم کشیدگی ! 
 دکانش نوشته بود : ۀ زیر، که سلمانیی برلوحۀ یا جمل 

رمیکنید ؟ من بدون پول سرتان را اصلاح میکنم و یک پیالـه چـاي   چه فک« 
؛ اما پس از اصلاح وقتی مشتري میل چاي بـه سـرش   .» هم به شما میدهم 

میزد ، یا میخواست بدون پرداخت پول برود ، سلمان با تغییرآهنگ میگفـت :  
چه ! فکرمیکنید من بدون پول سرتان را اصلاح میکنم و یک پیالـه چـاي   « 
   ( 1 )» به شما میدهم ؟  هم

  علایم نشانه گذاريموارد استعمال 
 ]:  ازین قرار اند،  علایم نشانه گذاريبرد  کاربه موارد  [  

  Paragraph  پاراگراف 
 همه این نکته را باید خاطرنشان کرد ، کـه پـاراگراف چـه در    پیش از 

رسـمی و  مکتوبهـاي   چـه در  نوشته هاي گونـاگون امـروزي و   چه در ،چاپ 
 خصوصی بزرگترین اهمیت را داراست . 

                              
  ( 1 ) 20  - 19ص صي ، نوشتۀ یمین ، رهنماي املاي دري و نقطه گذار 
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متربه طـرف   که نظربه سطرهاي دیگر، یک و نیم سانتی  -پاراگراف  
دستنویسـی نیـز    چـاپ و تایـپ ، در   گذشته از  -داخل صفحه شروع میشود 

 اهمیت دارد.
) هـا ( شـروع    مطبعـه اف را درصنفهاي درسی ( سرسطر ) و درپاراگر 

میداشـته   بـر  که مفهوم جداگانـه و مشـخص را در    -پاراگراف  میگویند . هر
 شروع شود .  سرسطر از باید به همین صورت ، یعنی  -اشد ب
پـاراگراف مطالـب کـاملی را کـه      نظرنشانه گـذاري وتنقـیط ، هـر    از 

   ( 1 ) جمله ) است ، نشان میدهد . چندین فکر ( چندین متشکل از
 فاصله گذاري 

 مستقل ، ساده ، مشـتق و مرکـب ، یـا   ۀ براي آن که حروف یک کلم 
یک عبـارت   مستقل ، ساده ، مشتق و مرکب ، یاۀ حروف کلم یک عبارت ، با
مفاهیم آنها مختل نگردد ، گذاشتن فاصله هاي سفید معین و  دیگر مخلوط و

ضروري و حتمـی    -به ویژه درچاپ و تایپ   -بارات منظم دربین کلمات وع
 است . 

 

                              
  ( 1 ) 20مرجع سابق ، ص  
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ما با فاصله گـذاري   متأسفانه اکثریت حروفچینها و تایپیستهاي کشور 
ارجی مطـابع خ ـ  سـفید را در ۀ ؛ البته فاصل نمی نمایندو آن را عملی  بلد نبوده

 میگویند . ( Spesh )میشناسند و آن را سپش 
   ( Full stop , Period )نقطه ( . ) 

خواندن اسـت . وعلامـت ایـن     سکوت تام در و مکث کاملۀ نقطه نشان  - 1
پایان جملـه هـایی    : در دیگر ویا به عبارت  ( 1 )است ، که جمله تمام شده . 

 ؛ مانند : که پرسشی و ندایی نباشند ، استعمال میشود 
 بغلان است .  معبد سرخ کوتل در

 سفرتازه برگشته است .  هوشنگ از
 خود رضایت کامل دارد .  کار برادرم از

   ( 2 )به او بگو که بیاید . 
نقطه دراخیرجمله هاي اخباري و بیانی ، یـا  « بران اگرگفته شود :  بنا 

 مله هاي انشایی نادرست است ؛ زیرا نقطه دراخیرج» جمله هاي خبري میاید 
 

                              
  ( 1 ) 252ص  ،ذوالنور ، تألیفدستورپارسی 
  ( 2 ) 21روش املاي زبان دري ، به کوشش پویا فاریابی ، ص  
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   ( 1 )( امر و نهی ) نیزمیاید .  
آخـر   بزرگتري گردهم آینـد ، نقطـه از  ۀ جمله براي تشکیل جمل هرگاه دو 

 اولی حذف ، و به جایش ( واوعطف ) گذاشته میشود ؛ مانند :  ۀ جمل
 مستند . ما دیوانه ییم . که چنین میشود :   عارفان

  ( 2 ) عارفان مستند و ما دیوانه ییم . 
 نقطه گذاشته میشود ؛ مانند :   مخففات نیز پس از  - 2
 .  تألیف شد . ش . ـه 1365این کتاب درسال  [

 یک سازمان بین المللی است . م.م.سازمان 
  ]د . میرس به نشر یک هفته دوبار در ص . پ .ة جرید

دو ،  نوشته شـود ، میـان آن   فامیل براي اختصار، حرف اول اسمی قبل از اگر  - 3
 نقطه گذارند ؛ مانند :  

 ا . خلیلی = ( ابراهیم خلیل ) یا :  خ . خلیلی = ( خلیل االله خلیلی ) 
     . م .  ـهنقطه میان علامتهاي اختصاري فرهنگها هم میاید ؛ مانند :   - 4

 ین ماده ) ( هم  یعنی :
  3 )ید . آ نقطه درآخرجمله هاي سرفصلی ( عناوین ) نمی     

                              
  ( 1 )  21صرهنماي املاي دري و نقطه گذاري ، نوشتۀ یمین ،  
  ( 2 ) 252ص  ،ذوالنور ، تألیفدستورپارسی 
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 Question mark( ؟ ) علامت پرسش یا استفهام 

پس ازکلمه ، فقره و جمله یی که شکل سوال و پرسـش مسـتقیم ( نـه      - 1
 م ) را داشته باشد ، استعمال میشود ؛ مانند : شما امروزکجا میروید ؟  غیرمستقی
  ( 1 )  »چه وقت رهسپار ایتالیا میشوي ؟ « وي پرسیدم :  یا : من از

 شود ؛ بلکه در این نشانه درجمله هاي پرسشی غیرمستقیم استعمال نمی  [
 پایان آن نقطه میگذارند ؛ مانند : 

 آمد .  دفتربه  چرا دیرمن از احمد پرسیدم ، که 
 ].  من از وي پرسیدم که چگونه به اینجا آمدیا : 
ادبیات قدیم ، به جاي علامت پرسـش ( ؟ ) از لفـظ ( آیـا ) اسـتفاده میشـده ، و       در    

بـه   ولی امـروز  ]آیا کابل شهرکلان است .  [امروزهم اغلب این کار را میکنند ؛ مانند : 
 بالزاك است ؟  زنبق دره ، اثر ک میگیرند ؛ مانند : پرسش هم کم علامت ، ازجاي آن

درتصحیح متون ، هرگاه معناي واژه یی مفهوم نشود ، یا متن مغشـوش    - 2
مغشوش ، علامت پرسش میگذارند ، و این بـه  ۀ واژه یا جمل ]از  بعد [باشد ، 

 شک و تردید است ؛ مانند : ۀ منزل

                                                                        
  ( 3 ) 252مرجع سابق ، ص  

30صرهنماي املاي دري و نقطه گذاري ، نوشتۀ یمین ،     ( 1 )  
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 ومعنی سلسبیل  کوثرست الفاظ عذب او 
 لبن و وزنش ( ؟ ) انهار ذوق او انهارخمر

   ( 1 )   ( ؟ )
 
 . ( ؟ ) وفات نمود .  ـه 1100بوالمعانی ( بیدل ) درسال یا : ا [
 براي ما نامعلوم باشـد ، درآخـر   شرا مینویسیم ، که شاعر يهرگاه شعر  - 3

 ، علامت پرسش را داخل هلالین مینویسیم ؛ مانند :  نام شاعربه جاي 
 ما گرم میخورد خورشیدة ازان به دید

 که اندکی به گل روي یار مانند است 
 ( ؟ ) 

 Exclamation mark( ! ) علامت ندا ( ندائیه ، علامت تعجب ) 
 میشود ؛ مانند :  بردهندائیه به کارۀ پس ازکلم  - 1

 وجود دارد ؟   -ناتوانی کسی ة بار در  -بیش ازین اعتراف واضحی  خداوندا !
 ندائیه استعمال میشود ؛ مانند : ۀ درآخرجمل  - 2

 چه کنسرت حیرت انگیزي بود ! 

                              
  ( 1 ) 253ص  ،ذوالنور ، تألیفدستورپارسی  
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 ؛ مانند : میرود  تعجب به کار براي اظهار  - 3

 آیا راست میگویی ؟   عجب سخنی !
  ]یا : چه دروغ شاخداري !  [
 براي اظهارتأثر، پس ازینها استعمال میشود :   - 4

 ]را نخواهم دید .  آه ! دیگرهرگز او [( آه ) ؛ مانند : 
 ]آخ ! که چه قدر زندگی به من خسته کن شده است .  [ ( آخ ) ؛ مانند :

  ]هم مرد .  وا  واي ! [( واي ) ؛ مانند : 
  ]دریغا ! عمرم عبث گذشت .  [( دریغا ) ؛ مانند : 

  ]امید برهردر زدم واحسرتا ! ۀ حلق [( حسرتا ) ؛ مانند : 
 هیجانی استعمال میشود ؛ مانند :  حالات ناگهانی و و خوشی براي اظهار  - 5

 !چه قدرشادمان شدم   -بیگانه آشنا و درین کشورنا  -دیدن شما  اوه ، از
 یا : بس است !

 آه ، بس است ! بیش ازین تحمل ندارم . 
براي تمسخر و استهزا ، یا شـوخی و مطایبـه ، درآخرجملـه هـایی کـه        - 6

شـخص  ة باورکردنی باشد ، به کارمیرود ؛ ماننـد : مـثلاٌ دربـار    ظاهراٌ جدي و
 نادان و بیسوادي چنین گفته شود : 



 
دوم  بخش                       - 207 -دستورسخن                             

   ( 1 ) توانا و دانشمند نامورکشور است ! ة این شخص نویسند
 تذکر

پرسش درجملـه  ۀ ندا یا نشانۀ چندین نشان بردنباید گفت ، که به کار 
جمله یی هـم تعجـب آور وهـم پرسشـی ، یـا هـم        نادرست است ؛ فرضاً اگر

پرسش تنهـا یـک   ۀ یک نشان پس از هم شوخی آمیزباشد ، میتوان پرسشی و
 ندا را به کارگرفت ؛ مانند : ۀ نشان

   ( 2 )صدهزارافغانیگی نصیب من شده است ؟ ! ة ؟ جایزاوه، آیا راست میگویی
  Comma( ، )  کامه ( ویرگول )

میشـود ، جهـت    مطابع ما به نـام ( ویرگـول ) یـاد    این نشانه ، که در 
رتغییرصوت یا تصریح مفهوم بـه کـاربرده   توقف خفیف درخواندن جمله ، ازنظ

     ( 3 )میشود . 
هـم بیاینـد ، بایـد توسـط ( و ) هـاي      پهلوي هرگاه چند واژه یا عبارت   - 1

   ۀعطف به هم پیوند یابند ، درهمچو موارد ( و ) ها حذف و به جاي آنها نشان

                              
29صرهنماي املاي دري و نقطه گذاري ، نوشتۀ یمین ،     ( 1 )  
  ( 2 ) 50روش املاي زبان دري ، به کوشش پویا فاریابی ، ص  
  ( 3 ) 21... ، ص رهنماي املا  
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     پیشین ، ة عطف شده به واژة فرجامین واژ ( ، ) گذاشته میشود و پیش از 
 ( و ) نوشته میشود ؛ مانند : 

غیرهنرمندانه بی تـأثیر، یکنواخـت ، کسـالت آور، دلگـزاي و      نگارش بیروح و
 ناپسند است . 

تفسـیرجمله هـا و عبارتهـاي     پیش ازجمله ها وعبارتهایی که ، شـرح و   - 2
 یشین باشند ، گذاشته میشود ؛ مانند : پ

آزادي و ۀ ابومسلم خراسانی ، که مردي دلیرو وطندوست بود ، همواره اندیش ـ
 میپرورانید .  استقلال خراسان را به سر

واژه هاي بلی ، نه ، نی ، خیر، درست و امثال اینهـا   هرگاه جمله یی بایکی از  - 3
 جمله نوشته میشود ؛ مانند :  ۀ آن بقیشود ، پس ازان واژه کامه و درپی  آغاز

 را خوانده ام .  بلی ، من اشعار او
 شما درست نیست . ۀ نه ، گفت

 نی ، ناسنجیده نباید عمل کرد . 
 را پذیرفت .  درست ، میتوان این نظرشما

 اما اگراین واژه ها تنها بیایند ، پس ازانها نقطه گذاشته میشود ؛ مانند : 
 دي ؟ داستانت را تمام کر

 بلی . 
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 یا : آیا میخواهی غذایت راهمین اکنون بخوري ؟ 

      ( 1 )نه . 
 براي جداکردن کلمه هاي خطاب ازجمله ، استعمال میشود ؛ مانند :   - 4

 خوش شدم .  دیدنت بسیار دوست عزیزم ، از
    ( 2 )برایم رسید .  نامه ات دیرتر مهربانم ، این بار : برادر یا
هرگاه براي یک موصوف صفات متعددي بیـاوریم ، بعـد از هرصـفت      - 5 [

 یک کامه میگذاریم و قبل از صفت آخرین ( و ) عطف مینویسیم ؛ مانند : 
 رابعۀ بلخی زن شاعر، عارف ، عاشق و زیبا بود . 

 ] . یر ، جنگجو ، شجاع و خشنیا : او مردي بود دل
 

   Semicolon( ویرگول نقطه دار ) ( ؛ )  سمیکولن
نـام  به نام ( ویرگول نقطـه دار )   چاپخانه هاي ما که در  -این نشانه  [ – 1

براي جداکردن فقره ها وجمله هایی که پیهم آیند و به هم مربـوط    - ] دارد
 ، نوشته میشود ؛ مانند : باشند ؛ ولی ایجاب گذاشتن نقطه را ننمایند 

                              
  ( 1 ) 41  - 40روش املا ... ، صص  

22صرهنماي املاي دري و نقطه گذاري ، نوشتۀ یمین ،     ( 2 )  
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ساده لوحان بدم میاید ؛ راستان و نیکو سرشـتان   بدکرداران نفرت دارم ؛ از از
 را دوست دارم . 

، به ي : مثلاٌ ، مانند ، چون ، به حیث مثال واژه ها درجمله ها ، پیش از  - 2
ایراد مثـال بیاینـد ، نوشـته میشـود ؛      نمونه و امثال اینها ، که به منظورۀ گون

 مانند : 
سهو و فراموشی یا اشتباه و غلطی درکاربرد نشانه هـا ، شـاید نوشـته یـی را     

ازانچه نویسنده خواسته است ، جلوه دهـد ؛ بـه حیـث     بیمعنی گرداند ، یا غیر
 مثال : . . . . 

علمی و تحقیقی ، هرگاه مطلبی به چندین مأخـذ رجعـت    درنوشته هاي  - 3
داده شود ، کامه براي جـداکردن هـربخش یـک مأخـذ ، و سـمیکولن بـراي       

 آن نوشته میشود ؛ مانند :  دیگر مأخذ از جداکردن هر
؛  125، ص  1344تاریخ بیهقی ، چـاپ داکترغنـی و داکترفیـاض ، تهـران :     

؛ الکامـل فـی    78، ص  1948نـدن :  ترکستان تا هجوم مغـول ، بارتولـد ، ل  
 .  35  - 32، ص ص  1348، قاهره :  7التاریخ ، ابن الأثیر، ج 

قاموسها معناهاي مربوط به هم یک واژه توسط کامه ها و معناهـاي   در  - 4
 ) میایند ، توسط سمیکولن جدا میشوند ؛  3،  2،  1مستقل ، که تحت اعداد ( 
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فکـر، عقیـده ،     - 2پلان ، پروژه ، طـرح ؛    - 1مانند : آیدیا ( ایده ) ، اسم : 
 ، مقصود .  مفکوره ، نظر

 1 )، مگر و بلکه نوشته میشود . اژه هاي اما ، زیرا ، ولی، لیکنپیش از و  - 5

)  
   lonCo( دو نقطۀ سربه سر ) ( : )  شارحه

سـربه سـر ) یـاد    ۀ نقط ـ ما بـه نـام ( دو  مطابع این نشانه را ، که در [ 
 : میرود  به کار ذیلموارد  میکنند ، در

مورد نقل قول مستقیم دیگران ، پـیش از قـوس کوچـک اسـتعمال      در  - 1
 میشود ؛ مانند : 

 ]»  .ماهم غنیمتیم و شماهم غنیمتید« گفت :  او
 طلب درجمله نوشته میشود ؛ مانند : براي شرح و تفصیل یک م  - 2

ژوندون چـاپ شـده انـد ،    ۀ اول سال دوم مجلة عنوانهاي اشعاري که درشمار
کتیبه ، شب ۀ عبارتند از: قصه هایی از آدمها و تاریخ ، تلاش ، مردي درچشم

   ( 2 ) و ماه و تو .
 

                              
  ( 1 ) 43 – 42روش املا ... ، صص  
  ( 2 ) 43مرجع سابق ، ص  
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 ـ  - 3 نمونـه و . . .  ۀ پس از واژه هاي : مانند ، چون ، به حیث مثال ، به گون
 که به دنبال آنها مثال ذکرشود ، گذاشته میشود . 

آن نوشته شود ۀ پس ازعنوانهاي کوچک کنارصفحه ، که سطر به ادام [  - 4
 ؛ مانند : میرود ، به کار

 زبان دري دونوع است :  ) در هـ) در زبان دري : ( ـ انواع ( ه
  ]هاي غیرملفوظ .   - 2هاي ملفوظ ؛   - 1

  Dash)  -(  خط فاصله ( دش )
درین کش ) نامیده میشود ،  کشورما ( خط مطابع ، که در این نشانه [ 

 ]:  میرود به کار موارد
پس ازشماره هاي تقسیمات یک موضوع به بخشهاي عمـده و اساسـی     - 1

 میشود ؛ مانند : نوشته 
 مثنوي به طورعمده چهارقسم است : 

 مثنوي حماسی   - 1
 مثنوي غنایی   - 2
 مثنوي عرفانی   - 3
 مثنوي حکمی   - 4
 به منظورتفسیر وتوضیح یک واژه ، یا یک عبارت نوشته میشود ؛ مانند :   - 2
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. زنـدگی   ـه 481به سال   -انشمند زبان دري مبارز و د شاعر  -ناصرخسرو 

 را پدرود گفت . 
گاهی به منظورتفسیر وتوضیح یک واژه یا یک مطلب ، تنها یک بـاردر    - 3

 پایان ، یا دربخش آخرجمله نوشته میشود ؛ مانند : 
ید رشد کنند وبزرگ شوند ماشینی باشند ؛ بلکه با نباید جمله هاي ما بیجان و

 میکنند .  بدانسان که جانداران بزرگ میشوند و نمو  -
درگفتگوي دونفري ( دیالوگ ) ، داستان ، نمایشنامه یا فلمنامه وقتی که   - 4
آغازسطر  هرگوینده ، که در گویندگان به تکرار نام برده نشود ؛ پس ازگفتار از

 ند : نوشته میشود ، خط فاصله میگذارند ؛ مان
 با تبسمی ازکودك پرسید :  مادر

 پدرت را به یاد داري ؟   -
 اوه ! بلی .   -
 میدانی او اکنون درکجاست ؟   -
 پلخمري .  در  -
 آنجا چه میکند ؟   -
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    ( 1 )سمنت کارمیکند . ۀ درفابریک  -
 به جاي ( تا ) و ( به ) استعمال میشود ؛ مانند :   - 5
 کشم   -کندز ة پروژ [

  ]پروان ، کم است .   -موترهاي راه کابل 
   - 1369پس ازتاریخی ، که هنوز ادامه دارد ؛ مانند :   - 6
 ؛ مانند : آیدمعترضه ۀ آغاز و پایان جمل در  - 7

تا سه ماه دیگر تمـام    -اتفاقی نیفتد اگر   -دست تألیف دارم  کتابی را که در
   ( 2 )خواهم کرد . 

   Hyphen)  -(  هایفن
نظرجایهـاي کـاربرد    نظرشـکل و هـم از   هایفن با خط فاصله ، هم از 

متر ، و ازهایفن یـک   از دوملی تفاوت دارد . درازي خط فاصله ، اندکی بیشتر
 متر است .  ملی

 هایفن درموارد زیر ، نوشته میشود :  
ــادي      در  - 1 ــل اقتص ــد : عوام ــی ؛ مانن ــاي ترکیب ــاعی ،   -واژه ه اجتم

 .  اروپایی –ندو اتخنیکی ، زبانهاي   -ردهاي علمی دستاو
                              

  ( 1 )  45  - 44ص صروش املا ... ،  
  ( 2 ) 255ص  ،ذوالنورتألیف دستورپارسی ،   
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 چاپ ، تایپ یا دستنویس ، براي نوشتن یک واژه ، درصـفحه   هرگاه در  - 2
پایـان   جاي نماند و واژه به دوبخش تقسیم شود ، پس ازیـک بخـش واژه در  

نبایـد یـک هجـاي     سطر گذاشته میشود . باید به یاد داشته باشیم ، که هرگز
 را به هجاها تقسیم نمود :  زیر تقسیم کرد ؛ بلکه باید واژه هاۀ واژه را به گون

 نادرست        درست  
 ورد  -دست آ   آورد –دست  
 رد   -دست آو     
 د   -دست آور     
 رداري   -کشو   داري   -کشور 
 اري  –کشورد     
 ري   -کشوردا     
 ي   -کشوردار    
 ـ      در  - 3 ۀ نوشته هاي علمـی وتحقیقـی ، وقتـی واژه هـاي نامسـتقل ازگون

پسـوندها و پـس از    پیشوندها و پسوندها به تنهـایی نوشـته شـوند ، پـیش از    
 یفن گذاشته میشود ؛ مانند : پیشوندها ، ها

ید ( نشانه هاي ضمیري ، که درآخرافعـال میاینـد ؛ ماننـد :     -یم ،   -م ،   -
 گفتم ، گفتیم ، گفتید . ) 
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 فتم . ) ( پیشوند هاي استمرار؛ مانند : میروم ، همیر –، همی   -می 

 کـه از ي جمع را نباید طوري تقسیم کرد ،اما پیشوندها ، پسوندها وعلامه ها 
شـوندها ،  : پیدرسطردیگرنوشـته شـوند؛ یعنـی    ، واصل واژه توسط هایفن جدا
 ؛ مانند : صل واژه و درعین سطرگنجانیده شود، با اپسوندها وعلامه هاي جمع

 نادرست    درست  
  –کتاب    کتابها  
 درسطردیگر ) » ها « ( نقل  ها    
   -می    میکرد 
 درسطردیگر ) » کرد « ة کرد ( نقل اصل واژ    
   -خورد   خوردیم  
جـــدا ازاصـــل واژه ، » یـــم « یـــم ( نقـــل     

   ( 1 ) درسطردیگر ) 
ما ، این دونشانه را ازهم تفکیک ننموده و گاهی  مطابع متأسفانه در [ 

  ].  میبرند برعکس آن را به کار به جاي خط فاصله ، هایفن یا

                              
  ( 1 ) 47  - 45ص صلا ... روش ام 
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  Parentheses(   )  هلالین ( کمانکها )

 
جملـه   فقره ها و جمله هاي معترضه ، که ارتباط دسـتوري مسـتقیم بـا     - 1

  ندارند ، درمیان هلالین گرفته میشوند ؛ مانند :
م . درهند به وجود آمده ، سلسـله یـی    15  - 11آثاري که طی سده هاي  در

ازکتابهاي دینی نیز به برگهاي پالمه ( پالمه نام . . . درخـت بلندیسـت ، کـه    
همیشه سبزبوده ، دربخشهاي جنوب میروید ) نوشـته   داراي برگهاي بزرگ و

 شده است . 
. ق .  ـه 290به سال » لسعدین قران ا« ف ، دوسال پیش ازتألییا : امیرخسرو

» مفتاح الفتوح « سالگی ) مثنوي بسیارکوتاهتر ازقران السعدین ، به نام  38( 
 را سرود . 

شماره هاي تقسیمات دومی موضوع ، معنی یاشرح وتفسـیر برخـی واژه     - 2
 ، دربین هلالین گرفته میشود ؛ مانند :  سنه هاها و 

 آموزان  طرز آموزش واژه هاي نو به سواد
 ادراك واژه ها نزد سواد آموزان ة قو  - 1
 مرحله میباشد :  ادراك واژه ها درخوانش ، اساساٌ شامل دوة قو 
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 ها ،  کیفیت ورسیدگی روانی برشکل واژه) متمرکزساختن حواس بایک  1(     
 ) انگیزش حس تشخیص وشناسایی واژه ها به خاطرتشخیص یک  2 (    

 شکل از اشکال دیگر ، باتوجه به طرزتلفظ و فرق معنایی آنها .            
 ادراك واژه ها ة انکشاف قوة شیو – 2

       ادراك واژه ها ، برخی ازمحققـان معتقدنـد ،   ة انکشاف قوة شیوة دربار
 ا درنظرداشته باشد : که آموزگارباید مراحل زیر ر

 روي تخته ، آشنا باخط خوانا بر ) نوشتن واژه هاي نو و نا 1(     
 ) نشان دادن و شناختاندن حروف هرواژه ،  2(     
 ) تغییر وتوضیح معناي هرواژه با آوردن مثالها ،  3(     
 ) تلفظ صریح ، رسا و صحیح هرواژه ،  4(     
 آموزان ،  ن خاموشانه وفکرکردن سواد) موقع دادن به خواند 5(     
  ( 1 )آموز .  ) پرسش آموزگار ازهرسواد 6(     

 
 
 

                              
53  - 52ص صمرجع سابق ،    ( 1 )  
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جمله بدانها اسـتناد میشـود ، درداخـل هلالـین گذاشـته       مطالبی که در – 3
) الـف درازا را الـف نسـبت     155ص : میشود ؛ مانند : شمس قیس ( المعجم 

  -نامیده است ؛ ولی دکترمحمـد معـین آن را الـف مصـدري ( اسـم مصـدر       
 ) نام نهاده است .  87  - 86حاصل مصدر، ص : 

نکته هایی که براي رفع ابهام و روشن کردن موضوع به کارآیـد ، بایـد     - 4
 داخل هلالین قرارگیرد ؛ مانند : 

    ( 1 )ند مصدري ) خوبی = خوب + ي ( پسو
( الـف ، ب ، ج ، د ) صـورت    الفبـا درتقسیم موضوعاتی که بـه حـروف     - 5

با هلالین  ( الف ، ب ، ج ، د ) میگیرد ، هلالین گذاشته میشود ، یعنی حروف 
  ( 2 ) مشخص میگردد .

  Brackets)  ]   [(  قوس کلان ( قلابها )
مطالب نقل و اقتبـاس   برخی ازقوس کلان زمانی استعمال میشود ، که   - 1

مقتضاي تـذکر، افـزایش وتکمیـل     شرح وتفسیر یا شده ، قابل معنی کردن یا
 برگرفته چیزي ازخود  کردن باشد ، یعنی نویسنده وقتی به مطالب منقول و

                              
  ( 1 ) 256دستور پارسی ، تألیف ذوالنور ، ص  
  ( 2 ) 52روش املا ... ، ص  
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ل وتصحیح قیاسی متنها میپردازد ، آن را درمیان قلابها میافزاید ، ویا به تکمی

جراحتی که جنرال جیکسن برداشت  جاي میدهد ؛ مانند : درین یادداشت ، از
ذکـري بـه میـان نیامـد ؛ ولـی       ]جانسلرس ویل ۀ در روز اول جنگ درجبه [

 ازجنرال لی به تقریب فتح بزرگ ، ستایش شده است . 
 اثرجونز )» لی  زندگی رابرت« ( ازکتاب     
 قوس کلان درتحقیق وچاپ متنهاي کهن نیزبه همان منظوري که در  - 2

ربین مطالب یک اثر آوردن بالا ذکرشد ، استعمال میشود . مثلاٌ هنگامی که د
مانند آن ضرورت باشد و ازطرف ناشریا مصحح ،  ، تذکري ومطلبی، نکته یی

 ه دربین قلابها گرفته میشود . افزوده شده باشد ، این مطلب وتذکر افزوده شد
 1 ) .رفیمها و اصوات نیزبه کارمیروند، در زبانشناسی براي ثبت موقلابها  - 3

)  
 ؛ مانند : ] به کارمیرود  [قبلی ة براي اصلاح خطاي نویسند  - 4

 بود .  ]هشتم  [شعراي قرن نهم  حافظ از
 گوید : . . . . درکتاب امیل  ] روسو   [یا : رسو 
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  ( 1 ) 54روش املا ... ، ص  



 
 
معترضه یی دیگر داشته باشد ، ۀ معترضه یی احتیاج به جملۀ هرگاه جمل  - 5

 اولی را درقوس کلان و دومی را درهلالین میگذاریم ؛ مانند : 
( که آن هم دانشکده هاي زبان و ادبیات  که متشکل است از [دانشکاه کابل 

. . است ) حقـوق ،   شامل رشته هاي عربی ، هسپانوي ، انگلیسی ، روسی و .
  ( 1 ) دانشگاه بزرگ افغانستان است . ]دو  [ۀ جمل از ]. طب ، فارمسی و..

 Quotation marks( «   » )  قوس ناخنک ( علات نقل قول )
: از زبـان  یعنـی    -براي نقل مستقیم قول دیگران به صورت حکـایتی    - 1

یا براي نقل قول مستقیم دیگران ازکتابهاي مأخذ ، پس ازشارحه به   -کسی 
 کار میرود ؛ مانند : 

 » مقصودت را فهمیدم . « او گفت : 
بهمن فرمود تـا  « یا : درکتاب هفت قلزم امین احمد رازي چنین آمده است : 

 » ادند . دانشمندان ، زبان فارسی فصیح وضع کردند و آن را دري نام نه
براي نشـان دادن برخـی نامهـاي خـاص ( اشـیا ، اشـخاص ، جایهـا ،          - 2

 اصطلاحها ) نوشته میشود ؛ مانند : 
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  ( 1 ) 257  - 256دستورپارسی، تألیف ذوالنور ، صص  



 
 

 را چندین بارخواندم . » بینوایان « 
 نه عراق کنونی .  بود ،» عراق عجم « یا : منظورم ازتذکرعراق 

برخی واژه ها و عبارتهایی که به مفهوم خاص و برجسته به کارمیرونـد    - 3
در   -مواردي در زبانهاي اروپایی به حـرف کـلان نوشـته میشـوند      که در  -

 زبان دري میان قوس ناخنک گرفته میشوند ؛ مانند : 
 نامیده بودیم . » دریاي خاموشی « ما آن را 

سنده واژه یی را درمعناي غیرحقیقی وبه معناي مجازي به کار هرگاه نوی  - 4
» مادرمهربان « ة ببرد ، آن را درمیان قوس ناخنک جاي میدهد ؛ مثلاٌ اگرواژ

 را به معناي دانشگاه درمورد محصلان دانشگاه استعمال کنیم : 
بیشترمحصلان دانشگاه میپندارند ، که با ایستادگی به عهـد و پیمـان   

قوانین ومقررات دانشکده و ایستادگی به عهدوقول دربرابر همدرسـان  در برابر 
، کارپسـندیده یـی   ازانهـا متوقـع اسـت   » مادرمهربان « ویا انجام دادن آنچه 

 میکنند . 
آشـناي خـارجی ، یـا واژه هـاي عامیانـه و       واژه هاي نا گاهی برخی از  - 5

 مانند : اصطلاحات فنی و تخنیکی دربین قوس ناخنک گرفته میشود ؛ 
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، یجاد ساختمان مستحکم و متین. . . بخش مهمترتجدید نظر، کوشش براي ا
، شده است» بسته بندي « نکریت ) و تعبیرکامل و دقیق ، بیان مشخص ( کا

 خوبی را به وجود میاورد . ۀ که مقال
 
بین قوس ناخنک نوشته شده باشد ، واژه ها  اگردرضمن سخنانی که در  - 6

یا سخنانی بیایند که ایجاب کنند دربین قوس ناخنک نوشـته شـوند ، چنـین    
 شارحه نوشته میشوند ؛ مانند : ۀ واژه ها یا سخنها دربین هلالین بدون نشان

 » . ؟ چه کسی گفته است ، زندگی مانند رودخانه است « هوشنگ پرسید : 
 » منتقدي این کتاب را ضیاع وحشتناك کاغذ خوانده است . « یا : او گفت : 

 
 تذکر

نشانه هاي پایان جمله ها و سخنهاي بین قـوس ناخنـک و هلالـین     
 پیش از بسته شدن قوسها نوشته میشوند ؛ مانند : 

 » یم . آ انجام دادن چنین کاري برنمیة من ازعهد« خسروگفت : 
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 ( {   } )  کژکها 

یـا همـراه بـا     دیگري ازنشانه هاست ، که یا به تنهایی وۀ کژکها گون 
قلابها و قوس ناخنک و هلالین هـم در زبانشناسـی و هـم در ریاضـیات بـه      

 کاربرده میشود ؛ مانند : 
مصـوت   با واژه هایی بیاید ، که با حروف نمودار }  -هرگاه پیشوند { بی    

 { آ ، ا } آغازشوند ، جدا نوشته میشود . 
که درینجا کژکها براي مشخص ومحدود نمودن عناصریک  a,b  = {Aیا : {

 سیت به کاربرده شده است . 
 2 ] 3+  4}  6+  7)  8 – 9+ (  2+ {  3 [یا : 

 lipsesEl( . . . ) سه نقطه ( علامت انصراف ) 
  -این نشانه هنگام حذف یک یاچند واژه یـا بخشـی ازفقـره وجملـه      

کـه بـراي     -خودشخص ، خواه ازمواد و مطالب اقتبـاس شـده   ۀ خواه ازنوشت
دیگران آشکار، وضرورتی به نوشتن آن نباشد و یا آنچه که از رهگذري قابـل  

 قطـه و در نوشتن نباشد ، استعمال میشود . باید گفت که درمیان جملـه سـه ن  
پایان جمله نیز بران افـزوده  ۀ پایان جمله چهارنقطه گذاشته میشود ؛ زیرا نقط

وسط جملـه و چهارنقطـه درپایـان     میگردد . به کاربردن بیشتر ازسه نقطه در
 جمله ، درست نیست . 
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 steriskA( * ) ستاره 
علاوه   -این نشانه براي توضیح یک مطلب مربوط به متن درحاشیه  

گذاشـته میشـود .     -بـه کارمیرونـد    برشماره و اعدادي که براي این منظـور 
پاورقی نویسی به جاي شماره و عدد ، یک ستاره ، دوسـتاره و سـه    گاهی در

صـفحه تمـام   برده میشود . هرگاه پاورقی دریک  نزدیک به هم به کارة ستار
پاورقی این صفحه و پاورقی  دیگر ادامه یابد ، درآخرۀ صفحۀ نشود و به حاشی

ة دیگر ، یک ستاره جهت راهنمایی گذاشته میشود . همچنان سه ستارۀ صفح
دور ازهم براي جداکردن بخشها یا قسمتهاي داستان یا یک موضوع طولانی 

 ردانیده شود . سفید بین دوسطر، بیشترگۀ میرود ؛ تا فاصل به کار
واژه ها یا جمله هاي نادرست یا بازسازي شـده   زبانشناسی پیش از در 
 یک ستاره میگذارند ؛ مانند :   -نظرتاریخی  از  -

 * من رفتی 
   ( 1 ) ان . -بندگ +      یا : بنده گان      

                              
56  - 50ص صروش املا ... ،    ( 1 )  



 وم� ��ش 
 

 املا یی ر��مای 
 
 



 
 

 



 

 �ط و املا
. در زبانهایی که درست نویسی و رسم الخط زبانۀ املا یعنی طریق

حروف الفبا با مخرجهاي صوتی شان مطابقت میکند و مکتوب آنها درست 
          املا به طریقی که در زبان ما ایجادۀ ، مسألملفوظ آنهاستة نمایند

 بسامانیهایی کرده ، وجود ندارد . نا
خط پهلـوي و دخـول حروفـی    اي عرب به جاي ببا جانشین شدن الف 

، املا صـورت پیچیـده     ]دري  [مثل ( ق ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ح ) در زبان 
ة یی به خود گرفت ؛ زیرا تلفظ این حروف فقط براي خـود عـرب کـه حنجـر    

لـت عـادي   فراخ ، گرمسیري و ناظریف دارد ، مناسب است . یک عـرب درحا 
ند میان ( س ) و ( ص ) یا ( ت ) و ( ط ) ، میتواهمان گونه که سخن میگوید

نیسـت ؛ مگـر    مقـدور  فرق بگذارد ؛ ولی براي مـا هرگـز  در تلفظ و امثال آن 
درحالت ارادي و تصنعی ، و پیداست که درتکلـم پیـرو تصـنع و اراده بـودن ،     

میان میبرد . متأسـفانه سـنت پرسـتی و دیگرگرایـی      حلاوت و فصاحت را از
اصلاحی به وجود آید ، تا   ]دري  [خط در ذاشته استنگ مستعربان قوم هنوز

  ) 1(  ( ص ) پایان پذیرد . ( س ) وۀ این نزاع هزارسال

                                           
  261دستور پارسی، تألیف ذوالنور، ص  ) 1( 
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ذیـل  درین مبحث ، قواعد و اصولی را که دراملاي زبان ما مفید توانـد بـود ،   
 یی می آوریم . شماره ها

، واو معـروف ) مضـاف ،   واو مجهـول هرگاه واژه هاي مختـوم بـه ... (     – 1
 { ي } میافزاییم : موصوف یا منسوب قرار بگیرند، پس ازانها یک 

 واو مجهول 
  : به حیث موصوف ( الف ) 

 سبوي شکسته   سبو
 شبوي سفید  شبو
 گلوي خشک   گلو
 نموي سریع گلها   نمو

 برباد رفته  آبروي  آبرو  
 گفتگوي سودمند   گفتگو 
 :به حیث مضاف  ( ب ) 

 سبوي من   سبو 
 شبوي چمن   شبو
 گلوي آوازخوان   گلو
 نموي نباتات   نمو

 ماهروي من   ماهرو
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 :به حیث منسوب  ( ج ) 
 الفی  سبوي است  سبو
 شبوي کابلی    شبو
 لیموي هندي   لیمو

 ماهروي سمرقندي  ماهرو
 واو معروف  

 :به حیث موصوف  ( الف )
 بازوي توانا    بازو
 موي سیاه  مو
 روي سپید  رو
 خوي بد   خو

   : به حیث مضاف ( ب )
 بازوي رستم زابلی  بازو
 موي پیرمرد  مو
 روي دیوارهاي بلند  رو
 خوي کودکان  خو

   : به حیث منسوب ( ج ) 
 خواجوي کرمانی    خواجو

 آهوي ختنی  آهو
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پایـان واژه هـا نمـودار کانسـوننت باشـد ، در       هرگاه حـرف { و } در   ( د ) 
مـین  ید وهآ یگري درنوشته نمیحالتهاي موصوف ، مضاف و منسوب حرف د

 واو با کسره تلفظ میشود ؛ مانند : 
 دیو سفید   دیو

 غریو جانکاه  غریو
 جلو اسپ  جلو
 گاو شیري   گاو
واژه هایی که مختوم به الف ممدوده باشند ، درحالاتی که موصـوف ،  با  – 2

 یک { ي } افزوده میشود ؛ مانند :  ندمضاف و منسوب قرارگیر
 داناي راز  دانا 
 صداي گیرا  صدا

 قباي ابریشمین   با ق
  شبهاي زمستان  شبها 

 هواي بهار  هوا
 ژرفاي شب   ژرفا

واژه هاي دخیل ازعربی که دراصل مختوم به { ء } بعد از الف باشند ،  - 3
   همزه نوشته نمیشود . درحالات موصوف ، مضاف و منسوب . . . تنها یک

 { ي } به آنها علاوه میگردد ؛ مانند : 
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 امضاي اسناد   امضا  
 ابناي زمانه    ابنا  

 اشیاي قیمتی   اشیا 
 ارتقاي علمی   ارتقا  
 انشاي ساده   انشا

 املاي دري    املا  
 علماي کلام  علما
 اجراي وظیفه    اجرا
 ایفاي امور  ایفا  

 انقضاي مدت   انقضا
این گونه واژه ها درترکیبات عربی ، مانند اصـل عربـی نوشـته میشـوند ؛      

 النهر .   الحسنی و ماوراء : اسماء چون
. .. درواژه هاي مختوم به هاي غیرملفوظ ، که درانها حرف { ه } نمودار زبـر   - 4

 ]کسـرة اضـافه   { ه } بـر بـالاي   [است درحالات موصوف ، مضاف و منسـوب ،  
 نند :  میشود ؛ ما نوشته
 علم و فرهنگ  ۀ خان  خانه 
 زنبورۀ لان  لانه 

 نویسندگان  ۀ اتحادی   اتحادیه
 غوربند  ة در  دره 
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 دنباله دارة ستار  ستاره 
 زمین ۀ قبال  قباله 
 بی امضاۀ نام  نامه 
 نفسة بند  بنده 

 بزرگان ۀ کارنام   کارنامه
} ها  -گان} یا{  -با{ » هاي غیرملفوظ« هرگاه واژه هاي مختوم به   - 5

 شود ، مانند :  جمع شوند ، هاي غیرملفوظ حذف نمی
 بنده ها   بنده گان   بنده 

 رونده ها   رونده گان   رونده 
 وابسته ها   وابسته گان   وابسته 
 ها ستاره   ستاره گان   ستاره 

 نویسنده ها    نویسنده گان  نویسنده 
 تشنه ها   تشنه گان   تشنه 

هرگاه با واژه هاي مختوم به هاي غیرملفوظ هرگونه پسوند یا واژه هاي   - 6
 شود ؛ مانند :  حذف نمیغیر ملفوظ دیگر بیاید ، هاي 

 تشنه وار  تشنه گی  تشنه 
 وارسته   ته گیوارس  وارسته 
   همبسته گی همبسته
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   چگونه گی  چگونه 

  ) 1(   نامه ات    نامه ام   نامه 
 تذکر

هنگام جمع » هاي غیرملفوظ «  ین که کلمات مختوم به امورد  در [ 
 »هاي غیرملفوظ« ،  پسوند ها با آن و یا پیوستن یکی دیگر از )ان  ( بستن با

 نظر متفاوت اند :  زبان داراي دو علمايآخرکلمه نوشته شود یا نشود ، 
را عقیده برانست که هنگام جمع بستن کلمـات مختـوم    علماعده یی از   - 1

» هاي غیرملفوظ « و یا پیوستن پسوند دیگري با آن ،  »هاي غیرملفوظ« به 
 :  به { گ } تبدیل میشود ؛ مانند 

 ه + گ + ان ( علامت جمع ) = تشنگان  –ه تشن 
 ه + گ + ي ( پسوند اسم معنی ) = تشنگی  –تشنه  

 ولی معلوم نیست که { ه } به اساس کدام قاعده تبدیل به { گ } میشود .  
بـه   زبان عربی قاعده یی وجـود دارد کـه آن را ( قلـب ) مینامنـد ، و     در

گرفتـه    -اعـده و دسـتور  را ـ  طبـق ق   اساس آن یک حرف جاي حرف دیگر
 ( مـوِْزان ) بوده ؛ ولی چون قبلخود اصل  ( میزان ) درۀ میتواند ؛ مثلاً : کلم

                                           
  17 – 13روش املا ... ، به کوشش پویا فاریابی ، ص ص  ) 1( 
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دارد ، بناء { و } را به { ي } تبدیل کرده و آن  قرار از{ و } حرف مکسور 

 ن ) خوانده اند . را ( میزا
 عبارت اسـت از یـن  دیده میشود که درینجا قاعده یی وجود داشته و آن 

     کلمه { و } پس ازحرف مکسـور واقـع شـود ، آن را بـه    یک  که : هرگاه در
این نکته را  بالفرض ندارد.{ ي } بدل کنند ؛ اما در زبان ما این قاعده وجود 

پیوستن یکی از پسوندها بـه آخـر    که : هنگام قبول کنیمبه حیث یک قاعده 
بـه { گ }   آخر کلمه{ ه } ، حتماً باید»هاي غیرملفوظ « کلمات مختوم به 

مورد کلمات دیوانه ها ، چشمه سـار ، فرشـته وار و . . .    تبدیل شود ، پس در
کدام قاعده یی را میتوان تطبیق کرد ؛ زیرا اگر هاي غیرملفوظ را به { گ } 

که : دیوانگها ، چشمگسار، فرشتگوار و . . . معانی آنهـا   تبدیل کنیم و بگوییم
 فرسنگها دورخواهند گریخت . 

عقیده دارند که هنگام جمع بستن کلمات مختوم به  علما برخی دیگر از  - 2
، { ه } آن آخـر ستن یکی از پسوند ها به ویا پیو )ان  (با  »هاي غیرملفوظ« 

پسوند به آن یک { گ } علاوه باید  اتصالبه جاي خود باقی مانده و قبل از 
 کرد ؛ مانند : 
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 خسته + گ + ان ( علامت جمع ) = خسته گان 
 خسته + گ + ي ( پسوند اسم معنی ) = خسته گی 

و به اساس کدام  آمدهمعلوم نیست که این { گ } ازکجا  درینجا نیز 
قرارگرفته است . فرضـاً اگـر ایـن قاعـده را     » هاي غیرملفوظ « از  بعدقاعده 

 یکـی از  اتصـال بپذیریم که درکلمات مختوم بـه هـاي غیرملفـوظ ، هنگـام     
ازان بایـد یـک { گ }    بعـد پسوندها به آن ، { ه } به جـاي خـود مانـده و    

گر، پشه آسا و خنـده آور را   سبزه زار، پیله ور، حیله کلمات علاوه کرد ، پس 
سـبزه   از هاي غیرملفـوظ و خوانـدن    بعد؟ زیرا افزودن { گ } چه باید کرد

 گزار، پیله گور، حیله گگر، پشه گاسا و خنده گاور مفید معنایی نیسـت و نمـی  
 .  از کلمات مذکور چیزي فهمیدتوان 

}  همچنان اگربگوییم که کلمات مختوم با هاي غیرملفوظ را بـا { گـان  
جمع بسته و با { گی } به اسم معنـی تبـدیل میکنـیم ، پیداسـت کـه ایـن       

در زبان ما اصلاً چنـین معجـونی وجـود    بوده و  ما ازساخته هاي خود علامتها
 ندارد . 

آتـی انـد ، کـه     داراي اسـتثنا  فـوق ة هردو قاعد که خلاصۀ کلام این 
و بهترهمـان   نیست، مفید فایده یی  ة فوققاعد حتمی یکی ازین دو مراعات

هـاي   «کلمـات مختـوم بـه     آخـر پسوندها به  که هنگام اتصال یکی ازاست 
 میافزاید یا موجود  کلمه، دیده شود که حذف { ه } به زیبایی » غیرملفوظ 



 
 سوم  بخش                           - 237 -دستورسخن                           

 
و ذوق سلیم آن را  هاحت نزدیکتربودکه به فصآنصورت هر بودن آن . درهردو

 ، همان گونه باید نوشت .  بپذیرد
هرگاه واژه هاي مختوم به یاي معروف . . . درحالات موصوف ، مضاف   - 7

 ، پس ازانها چیزي درنوشته افزوده نمیشود ؛ مانند :  آیندو منسوب 
 چوکی معلم  چوکی
 قیچی خیاطی   قیچی
 چاي سبز  چاي 

 نی شکسته   نی 
 بوي خوش   بوي 

 خوي بد    خوي 
باواژه هایی کـه مختـوم بـه حـروف نمودارصـامتها باشـند ، درحـالات          - 8

موصوف ، مضاف و منسوب یا هنگام پیوستن پسوند هاي ضمیري و جمـع و  
 پسوندهاي نسبتی چیزي درنوشته علاوه نمیشود ؛ مانند : 

 ي ، شعر: شعرنو ، شعرسعدي ، شعرمن ، شعرم ، شعرش ، شعردر
 جلو : جلوکهنه ، جلو اسپ ، جلو او ، جلوم ، جلوش ، جلوچی ، 

 گل : گل سرخ ، گل نارنج ، گل تو ، گلم ، گلش ، گل روسی ، 
 قلم : قلم خودکار، قلم هوشنگ ، قلم تو ، قلمم ، قلمش و . . . . 
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نیز نمودار صامت است . بنابرین با واژه هایی که مختـوم بـه    »هاي ملفوظ«  - 9
این حرف باشند ، درحالات موصوف ، مضاف و منسوب نیز درحالت پیوستن پسوند 

چیـزي درنوشـته افـزوده نمیشـود ؛     ، جمع یا پسوندهاي ضمیري ، نسبتی و تنکیـر 
 مانند :  

 وهها ، کوهی ( نکره ) ، کوه : کوه بلند ، کوهی ( نسبتی ) ، ک
کلاه : کلاه سیاه ، کلاه احمد ، کلاه من ، کلاهـم ، کلاهـش ، کـلاه عسـکري ،     

 کلاهها ، کلاهی ( نکره ) ، 
نگاه : نگاه افسونگر، نگاه دلدار، نگاه کودك ، نگاهم ، نگـاهش ، نگـاه عاشـقانه ،    

 نگاهها ، نگاهی ( نکره ) ، 
 ، راهش ، راهها ، راهی ( نکره ) ، راه : راه دور، راه پغمان ، راهم 

   ماه : ماه نو ، ماه نخشب ، ماه من ، ماهم ، ماهش ، ماه عیسوي ، ماههـا ، مـاهی  
 ( نکره ) . 

بیایند ، آن واژه ها ازیـن  » مان ، تان ، شان « واژه هایی که با آنها ضمایر   - 10
 ضمایر جدا نوشته میشوند ؛ مانند :  

 م شان قلم مان ، قلم تان ، قل
 راه مان ، راه تان ، راه شان 

 زندگی مان ، زندگی تان ، زندگی شان .  
 پسوند نکره ، پسوند اسم معنی و پسوند صفت نسبتی با واژه هاي   - 11
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     و هاي غیرملفوظ به شکل مختوم به الف ممدوده ، واومعروف و مجهول

 نوشته میشود ؛ مانند : » یی « 
 ) واژه هاي مختوم به الف ممدوده  الف( 

 دنیا : دنیایی میخواهم پر ازصلح و صفا . ( پسوند نکره ) 
 دانا : دانایی ، تواناییست . ( پسوند اسم معنی ) 
 اعتنا : به من اعتنایی ننمود . ( پسوند تنکیر ) 

 نسبتی ) ه زودي آغازمیشود . ( پسوند صفت قات فتبال آسیایی بآسیا : مساب
 و مجهولمعروف  ) واژه هاي مختوم به واو ب( 

 لیمو : پروین پیراهن لیمویی پوشیده بود . ( پسوند صفت نسبتی ) 
 بین دوستان ناپسندیده است . ( پسوند اسم معنی )  دو : دویی در

 داشت . ( پسوند وحدت ) مو : او سرمویی هم به برادرش علاقه ن
 ) واژه هاي مختوم به هاي غیرملفوظ  ج( 

 نامه : نامه یی به برادرم فرستادم . ( پسوند نکره ) 
 سرمه : او پیراهن سرمه یی پوشیده بود . ( پسوند صفت نسبتی ) 
 بنده : مبارزان زنجیرهاي بندگی را گسستند . ( پسوند اسم معنی )
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        واژه هاي مختوم بهپسوند هاي اسم معنی وتنکیر وضمیري در )  د(  

  چنین نوشته میشوند : { ي }
اسم معنی ) درکف داري بدهی .... ( پسوند : صوفیی آنست که هرچه صوفی

 ( خواجه عبداالله انصاري )        
 فیی میگشت در دور افق . . . . ( پسوند نکره ) ( مولوي)یا : صو

 دریا میگذشت . ( پسوند نکره )  کشتی : کشتیی از
ــا : کشــتیم ، کشــتیت ، کشــتیش ، کشــتی مــان ( یــم ، یــت . . . نشــانه             ی

 هاي ضمیري )  
گی تان ( یـم ، یـت . . .   ه گیش ، زنده گیت ، زنده گیم ، زنده گی : زنده زند
    ) 1(   ه هاي ضمیري )نشان

 تذکر 
نوشته اند . پیداسـت  » ئی « را همه جا به صورت » یی « کاتبان قدیم   - 1

که این رسم الخط ناشی از بی اطلاعی بوده ؛ زیرا در زبان ما هرگز دانـایی و  
 بینایی و توانایی ، دانائی و بینائی و توانائی تلفظ نمیشود . 

 ع به جاي نامه یی ، جامه یی ، خامه یی ، بیشتر نویسندگان بی اطلا  - 2

                                           
  20 – 18مرجع سابق ، صص  ) 1( 
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        لطیفه یـی و غیـره ، نامـۀ ، جامـۀ ، خامـۀ و لطیفـۀ مینویسـند ، ایـن گونـه         

   ) 1( بی اطلاعی کاتبان سرچشمه گرفته است.  رسم الخطهاي غلط از
مفرد مخاطب فعل ماضی قریب یا ۀ { اي } تنها دریک مورد و درصیغ - 12

 مفرد مخاطب فعل حال اخباري نوشته میشود ؛ مانند : ۀ صیغ
 تو درخانه اي ، تو رفته اي ، گفته اي ، برده اي ، خورده اي . 

 درخانه ایم   درخانه ام  یا : 
 درخانه اید   درخانه اي  
 ( درخانه استند ) درخانه اند   درخانه است  

 رفته ایم  رفته ام  ویا : 
 رفته اید   رفته اي  
 رفته اند ( رفته استند )   رفته است  

 تذکر 
 جـایز  فـوق الـذکر  هرچند دانشمندان ، نوشتن { اي } را درحالات  [ 

تلفـظ   »یـی  «نه ؛ بلکه  »اي «دانسته اند ؛ ولی به علت این که هنگام تلفظ 
 ة نوشت ؛ زیرا اصولاٌ مکتوب ما باید نمایند »یی «ا آن را میشود ، باید همه ج

                                           
 263ص دستور پارسی ، تألیف ذوالنور ،  ) 1( 
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ملفوظ ما باشد ، نه آن که ملفوظ ما به طرف کعبه روان باشد و مکتوب ما به 

 سوي ترکستان . 
،  م ، شنیده اید ) نظراندازي کنـیم یاگر در واژه هاي ( خورده اي ، دیده ا

{ ي } تلفـظ   ،هنگام تلفـظ » هاي غیرملفوظ « از بعدة دیده میشود که همز
 پـس بـدین ملحـوظ   میشود ، یعنی : ( خورده یی ، دیده ییم و شنیده ییـد ) .  

اي ، ایـم  « و به جاي  ،هنگام نوشتن این واژه ها باید مطابق تلفظ عمل کرد
 نوشت ؛ مانند : » م و یید یی ، یی« باید » و اید 

 خریده یی ، خریده ییم ، خریده یید ،  
 رفته یی ، رفته ییم ، رفته یید ،  
  ]گفته یی ، گفته ییم ، گفته یید .  

{ ي } ، واو معروف و واو مجهول  و واژه هاي مختوم با الف ممدوده  - 13
زیـر نوشـته   ۀ و هاي غیرملفوظ ، هنگام پیوستن با پسوندهاي اضافی به گون ـ

 میشوند : 
 پا : پایم ، پاي مان ، پایت ، پاي تان ، پایش ، پاي شان ، 

 جاي : جایم ، جاي مان ، جایت ، جاي تان ، جایش ، جاي شان ، 
 آرزو : آرزویم ، آرزوي مان ، آرزویت ، آرزوي تان ، آرزویش ، آرزوي شان ، 
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 شان ، ۀ تان ، خانه اش ، خانۀ مان ، خانه ات ، خانۀ خانه : خانه ام ، خان
 شان ، ۀ تان ، نامه اش ، نامۀ مان ، نامه ات ، نامۀ نامه : نامه ام ، نام

، گیشه گی تان ، زنده گیت ، زنده مان ، زند گیه زندام ،  گیه زند: گیه زند
 . گی شانه زند
 چنین نوشته میشوند : » اند « و » استند« ، » است «   - 14

 ،پس ازواژه هاي مختوم به الف ممدوده  ( الف )
 دانایند  داناستند   دانا : داناست  
 توانایند   تواناستند  توانا : تواناست  
 کجایند  کجاستند  کجا : کجاست  

  ، مجهول واژه هاي مختوم به واو پس از ( ب ) 
 نیکویند  نیکوستند  : نیکوست  نیکو 
 بدخویند  بدخوستند بدخو : بدخوست  
 روبه رویند  روبه روستند روبه رو : روبه روست  

 ... پس ازواژه هاي مختوم به واوهاي صامت  ( ج )
 نو اند   نواستند ( هستند )   نو : نو است  
 جلواند  جلو استند ( هستند)   جلو : جلو است 
 ست گاو : گاو ا 

 هزارناو : هزارناو است 
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 ریو : ریو است 
  ) 1( دیو : دیو است  

، باید حرکـت آن را بـه حـرف آخـرین     نوشته شود» است « ة اگرهمز
    ) 2( دهند . » است « پیش از ۀ کلم

 مختوم به یاي معروف و برخی از دفتانگهاي یایی ، پس از واژه هاي  ( د ) 
 زنده گیست زنده گی  
 مبتدیست  مبتدي  
 علمیست   علمی  
  طبیعیست   طبیعی  
  شخصیست شخصی  
  زیباییست   زیبایی  
 داناییست   دانایی  
به شکل زنده گی است ، طبیعی اسـت  » الف « نوشتن این واژه ها با  

   ) 3( دارد .  زجوا و دانایی است نیز

                                           
   22  - 20صص روش املا ... ،  ) 1( 
  265دستور پارسی ، تألیف ذوالنور، ص  ) 2( 
 22، ص ... روش املا  ) 3( 
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مواردي که هـردو وجـه جـایز     به طورکلی نوشتن و ننوشتن همزه در
» جانی است « است ، آنجا که اشتباهی رخ نمیدهد جایز است . مثلاٌ درمورد 

    ) 1( میشود . نوشته شود اشتباه » جانیست « که اگر 
 واژه هاي مختوم به هاي غیرملفوظ و تمام صامتها ،  پس از ( هـ ) 

 خانه است   خانه  
 لانه است   لانه  
 گواه است   گواه 
 زنده است   زنده 
 چنین است   چنین  
 دیواراست  دیوار 
 نزدیک است   نزدیک   

آسانسـت ،   بهتراست واژه هاي مختوم به صامتها را بـه صـورت مشکلسـت ،   
کمست ، خوبست ، آنست ، همینست ، نزدیکست و مانند اینها ننویسیم و الف 

پس از واژه هاي مختوم به هاي غیرملفوظ و صـامتها حـذف   » است « فعل 
 بیایند ، » است « قبل از » نه « و » چه « ، » که « ؛ ولی هرگاه  ) 2( . نشود

                                           
  265دستور پارسی ، تألیف ذو النور ، ص  ) 1( 
 23 – 22 صص ، روش املا ) 2( 
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هـم حـذف   » اسـت  « ة میشود و همز »ي  «ملفوظ آنها تبدیل به  هاي غیر

 میشود ؛ مانند : 
 ) 1(     نیست  چیست   کیست 

 پیشوندها   - 15
 پیشوندها در زبان دري به دوبخش عمده جدا میشوند :  

 ( اشتقاقی ) . پیشوندهاي صرفی ( تصریفی ) و پیشوندهاي واژه ساز 
 پیشوندهاي صرفی بدین گونه مشخص میشوند :  
 }   -} یا { همی   -) پیشوند { می  1( 
هرگاه این پیشوند درجلو فعلهاي آغازشده به صامت قرارگیرد ، با ماده  

 یا اصل فعل پیوسته نوشته میشود ؛ مانند : 
 میگفت ، میروم ، میدانستم ، میخواست ، میرفت ، میدید .  
 همیگفت ، همیروم ، همیدانستم ، همیخواست ، همیرفت ، همیدید .  
الـف مفتـوح ، مکسـور و    « هرگاه بافعلهاي آغازشـده بـه مصـوتهاي     

 بیاید ، بازهم بافعل پیوسته نوشته میشود ؛ مانند : » مضموم 
  

                                           
 264ص  ،ذوالنوردستور پارسی ، تألیف  ) 1( 



 
 سوم  بخش                           - 247 -دستورسخن                           

 میانداخت  انداخت 
 میافروخت  افروخت  
 میانگیزد   انگیزد 
 میایستاد  ایستاد 
 میافتاد  افتاد 
 میافتد   افتد  

بـدین گونـه   ، بیایـد   ه بـا { و } و { ي } آغازمییابنـد  هرگاه با واژه هایی ک
 نوشته میشود : 

 مییازید مییافت   میوزید  میورزد 
صوت { آ } بیاید ، جـدا نوشـته میشـود ؛    و اما هرگاه بافعلهاي آغازشده به م

 مانند : 
 می آراست   آراست  
 می آمد   آمد  
 می آرمید   آرمید  
  می آزمایند   آزمایند 
 می آسایند   آسایند  
 که همواره بافعل می آید ، بدین گونه نوشته میشود :  } -) پیشوند { ب  2( 
 



 
 سوم  بخش                           - 248 -دستورسخن                           

فعلهاي آغازشده به حرف نمودارصامت بیاید ، بافعل پیوسـته نوشـته    هرگاه با
 میشود ؛ مانند : 

 بگفت ، برفت ، بزد ، ببیند ، ببین ، برو ، بخوان ، بگمار .  
مصوت ( الف مفتوح یـا مضـموم )    فعلهاي آغازشده با حروف نمودار هرگاه با
 { ا } حذف میگردد و پیش از فعل ، { ي } افزوده میشود ؛ مانند : بیاید ، 

 بیفگند   افگند  
 بیفروز  افروز 
 بیفتاد  افتاد 
 بینداخت  انداخت  

شده باشند بیاید ، الف آن نوشته  آغاز» لف مکسور ا« یی که با هرگاه با فعلها
 میشود ؛ مانند : 

 بایستد  ایستد  بایستاد  ایستاد  
با فعلهاي آغازشده به حروف نمودارمصوتهاي { ي } و { و } بیاید ، هرگاه 

 مانند صامتها پیوسته با فعل نوشته میشود ؛ چون : 
 بیافت  یافت  
 بورزید  ورزید  
 بوزید وزید  
 -اصل  دار{ آ } بیاید، میان پیشوند وبافعلهاي آغازشده به حروف نمواما اگرو
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فعـل حـذف    از آغـاز » مـد  « ۀ فعل { ي } افزوده میشود و درنگارش علام
 میگردد ؛ مانند : 

 بیاید   آید  
 بیاورد  آورد 
 بیامد   آمد  
 بیاراست   آراست  
 بیاشفت   آشفت  
 } بدین گونه نوشته میشود :  -) پیشوند نفی { ن  3( 
فعل  فعلهاي آغازشده با حروف نمودارصامت بیاید ، پیوسته با گاه باهر 

 نوشته میشود ؛ مانند : نخورد ، نرفت ، نکرد ، نوزید ، نگفت ، نیافت . 
مصوت ( الـف مفتـوح یـا     هرگاه با فعلهاي آغازشده به حروف نمودار

مضموم ) بیاید ، میان این پیشـوند و اصـل ، { ي } افـزوده میشـود و الـف      
 ؛ مانند :  غازین فعل حذف میگرددآ
 نینداخت انداخت  
 نیفروخت  افروخت  
 نیفروز   افروز 

 به این شکل نوشته میشود : » ایستد « و » ایستاد « واژه هاي  در
 نایستد  ایستد  نایستاد  ایستاد 
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د ، میان این پیشوند فعلهاي آغازشده باحروف نمودار { آ } بیای اما هرگاه با و

 مانند :  ؛حذف میگردد » مد « ۀ { ي } افزوده میشود و علامو اصل فعل ،
 نیامد   آمد  
  نیاراست   آراست  
 نیاورد   آورد 
فعلهـاي   نیزخصوصیت پیشوند نفـی را دارد و بـا  }  -) پیشوند نهی { م  4( 
 ازشده با حروف نمودارصامت پیوسته نوشته میشود ؛ مانند : آغ
 مکن ، مرو ، مخور ، مزن ، منشین ، مگو ، مخوان .  

مصوت بیایـد ، ماننـد پیشـوند     و اما هرگاه با فعلهاي آغازشده با حرف نمودار
 نفی نوشته میشود ؛ چون : 

 میفروزید  میفروز نیفروخت   افروز :  
 میفگنید  فگنمی  نیفگند  افگن :  
 میایید  میا   نیامد   آمد :  
 مایستید  مایست  نایستاد  : ایست 
 ) پیشوندهاي واژه ساز :  5( 

حد امکان باید با اصل واژه پیوسته نوشته شوند ؛  تا پیشوندهاي واژه ساز
 مانند :
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 ام : امروز ، امشب ، امسال ،  
 بی : بیکار ، بیدل ، بینوا ، بیدرنگ ، بیرنگ .  

} با واژه هایی بیاید که باحروف نمودارمصوت { آ ، ا }  -هرگاه پیشوند{ بی
 شوند ، جدا نوشته میشود ؛ مانند :  آغاز

 بی آب ، بی آبرو ، بی آزار ، بی ادب ، بی اراده ، بی انصاف .  
ا نیز مانند پیشوندها تاحد امکان با واژه ها پیوسـته نوشـته میشـوند ؛    پسوند ه
 مانند : 

نیلگون ، نیلفام ، ستمگر ، باغبان ، بیننده ، بهتـر ، بهتـرین ، نـالان ،     
سـحرگاهان ، چــوبین ، ســیمین ، پریـوش ، مــاهوش ، مهــوش ، دانشــمند ،   

 هدفمند ، گلزار ، نیستان . 
 : ؛ مانندا جدا نوشته میشودواژه هاز ، ] میباشد که حرف مفعولی [{ را } - 16

کتاب را ، قلـم را ، آدم را ، وي را ، ایـن را ، آن را ، فرهنـگ را ، دانـش را ،     
 دیوان را ، مشکل را . 

ان } بـا واژه هـا پیوسـته نوشـته      -هـا } و {   -پسوند هاي جمـع {  - 17
 میشوند ؛ چون : 

ها ، جنگلها ، کوههـا ، چوکیهـا ، الماریهـا ،    کتابها ، قلمها ، دستها ، دلها ، باغ
آدمها ، عربها ، افغانها ، ایرانیها ، هندیها ، آسیاییها ، افریقاییهـا ، امریکاییهـا ،   

 جایها ، پایها ، مویها ، جویها ، رویها . 
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جمع بستن  پایان یافته باشند ، درصورت» هاي غیرملفوظ « با  واژه هایی که
 ه } پایان واژه حذف نمیشود ؛ مانند : » . . . { ها « با 
 نامه ها   نامه 
 خانه ها   خانه  
 جامه ها   جامه  
 افسانه ها   افسانه  
 کوهها   کوه  

 واژه هاي مرکب تاحد امکان یکجا نوشته میشوند ؛ مانند :   - 18
، روانکاو ، روانشناس، ، رویداد پیشاهنگ، هماهنگپیشرو، ، هاد، پیشنپیشرفت

، دستیاب ، پایپاك ، صاحبدل ، صـاحبنظر ، گلفـروش ،   زبانشناس، زبانشناسی
ــز ، نیکبخــت ، خوشــحال ، جهــانبینی ،   ــام ، دلارام ، دلاوی میفــروش ، نیکن

، پرورشـگاه ،   جهانشناختی ، دستنویس ، جهانگرد ، آسمانخراش ، آموزشـگاه 
  ) 1(  باشگاه ، دانشگاه ، گفتگو ، جستجو ، دوستدار ، هیچکاره و امثال اینها .

  »مد « ، میشود آغاز )آ  بلند (درکلمه هاي مرکبی که جزء دوم آنها با مصوت 
   ) 2( از روي الف حذف میشود ؛ مانند : دلارام ، پیشاهنگ . 

                                           
 29  - 23ص صروش املا ... ، به کوشش پویا فاریابی،  ) 1( 
  268ر پارسی ، تألیف ذوالنور، ص دستو ) 2( 
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، ن کنان ، شست و شو ، شکست ناپذیرو اما این واژه ها : پیرهن چاك ، افسو

عدالت شعار ، شماتت ورزي ، که یکجا نوشتن آنها سـبب دشـواري و ثقلـت    
 درخواندن میشود ، باید جدا نوشته شوند . 

 حرف آخر واژه ها ) : پیش در تنوین ( دو زبر ، دو زیر ، دو  - 19
تنوین تنها برواژه هاي عربی نوشته میشود و در زبان دري تنها تنوین 

 بر واژه هاي عربی رایج میباشد ، که قواعد نوشتن آن چنین است : » دوزبر « 
میـافزاییم و  »  یالف«  مورد نظرة پایان واژ کلی و رایج درة ) بنا برقاعد الف( 

 سیم ؛ مانند : مینوی» زبر  دو« بالاي آن 
، مـثلاً ،   ، رأسـاً  ، عینـاً  ، قسماً ، حتماً اصلاً ، اجمالاً ، احتمالاً ، اساساً 

 ،  ، مختصراً ، فوراً ابداً
 .  ، ندرتاً ، عجالتاً ، ذاتاً ، موقتاً ، نسبتاً حقیقتاً 
در واژه هاي عربی مختـوم بـه همـزه ، برسـرهمزه     » زبر  دو« ) تنوین  ب( 

 مانند :  نوشته میشود ؛
 استثناء  استثناء 
  جزء  جزء 

آغاز وپیش از اسم خـاص آیـد ، چنـین نوشـته      در» ابن « ة هرگاه واژ  - 20
 میشود : 
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 ابن سینا ، ابن بطوطه ، ابن رشد ، ابن احمد ، ابن زید . 
نوشـته حـذف    بین دو اسم خاص آیـد ، { ا } آن در  در» ابن « رگاه و اما ه

 میشود ؛ مانند : 
عیسـی بـن مـریم ، یحیـی بـن خالـد       محمدبن احمد دقیقی بلخی ،  

 برمکی ، حمزه بن حسن اصفهانی ، حمزه بن علی . 
درعبارتهـاي اضـافی ،   » بعـض ، بـرخ ، بخـش    « هرگاه واژه هـاي    - 21 

 ، چنین نوشته میشوند : توصیفی و نسبتی آیند 
» از «  ]ۀ حرف اضاف [؛ اما اگر پس ازانها بعضی مردم ، برخ اول، بخش دیگر

 آید ، چنین نوشته میشوند : 
 بعضی ازمردم ، برخی ازین کتاب ، بخشی ازگفته هاي افلاطون .  

واگرنکره واقع شوند ( به سان دسته یی ، گروهی ، عده یی ) بـه شـکل زیـر    
 د : نوشته میشون

 بعضی این طرف رفتند وبرخی آن طرف .  
 برخی به موضوع دلچسپی نشان دادند و برخی بی توجه ماندند .  
 بعضیها باور دارند و برخیها آن را نمیپذیرند .  

 جدا نوشته میشوند ؛ مانند : » آن « و » این « واژه هاي   - 22
ن دکان ، آن دفتر، این مکتب ، این خانه ، این مرد ، آن زن ، آن شخص ، آ

 آن طرف . 
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این زمان ، آن زمان ، این وقت ، آن وقت ، این چنین ، آن چنان ،  

این کس ، آن کس ، این طور ، آن طور ، این گونه ، این سو ، این جا ، آن 
 ه . جا ، این که ، آن گا

نیز جدا نوشته میشوند ؛ » همان « و » همین « همچنان واژه هاي  
 مانند : 

 همین که ، همان گونه ، همین طور ، همان طور ، همین سان ، همان سان . 
 واژه ها جدا نوشته میشود ؛ مانند :  { که } از  - 23

 .  ، زمانی که مطمئن شديمردي که آمد ، چنان که گفته آمد، وقتی که گفتی
» آنچـه  « ، » چنانچه « ، » چطور « ، » چرا « ، » چگونه « و اما واژه هاي 

 به همین شکل نوشته میشوند . » آنکه « و 
 جدا نوشته میشود ؛ مانند : » هیچ « ة واژ   - 24

هیچ چیز ، هیچ کس ، هیچ گونه ، هیچ صورت ، هیچ جا ، هیچ وقـت ، هـیچ   
 گاه ، هیچ یک ، هیچ کدام . 

 چنین نوشته میشوند : » تفعیل « واژه هاي عربی به وزن    - 25
 تعیین ، تمییز ، تغییر ( با دو { ي } ) 

 ترکیبات عربی مستعمل در دري جدا نوشته میشوند ؛ مانند :    - 26
 



 
 سوم  بخش                           - 256 -دستورسخن                           

 
 ، مع هذا ، مع ذلک ، من جمله ، علی هذا ، من بعد .  ان شاء االله ، عن قریب

 نداي { اي } از واژه ها جدا نوشته میشود ؛ مانند : ۀ پیشین   - 27
 اي خدا ، اي دوست ، اي مرد ، اي یار ، اي که از راه دور آمده یی . 

نامهاي خاص اروپایی ، که نوشتن آنهـا بـا { ط } متـداول     برخی از  - 28 
 باید به همان گونه نوشته شوند ؛ مانند : شده است ، 

 سقراط ، افلاطون ، ارسطو . 
 

 و اما برخی از واژه هاي دیگر دخیل با { ت } نوشته میشوند ؛ مانند : 
 .  اتاق ، اتریش ، ایتالیا ، بریتانیا ، امپراتور ، پترول 

 واژه ها وترکیبات زیر بدین شکل نوشته میشوند :    - 29
 ست نادر   درست 

 باالخصوص  بالخصوص 
 باالعموم   بالعموم 

  باالاخص  بالاخص  
 باالکل   بالکل

 باالعکس  بالعکس 
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 بالاخره ، باالاخر   بالاخر

 خشنود   خوشنود 
 خرشید   خورشید
 خرسند   خورسند 

 خرد چک ) خورد ( کو
 کهمک ، کومک    کمک  

 شکل به معنیهاي مختلف نوشته میشوند :  و اما واژه هاي زیر به دو
  ترك کننده   اداکننده

 سپاسگذار  سپاسگزار
 شکرگذار  شکرگزار
 نمازگذار  نمازگزار

 خدمتگذار  خدمتگزار
 واژه ها و اصطلاحهاي دخیل اروپایی بدین شکل نوشته میشوند :   - 30

الیزم ، سوسیالیزم ، کمونیزم ، انترناسیونالیزم ، انارشیزم ، رویزیونیزم ، فیود
سکتاریزم ، شووینیزم ، صهیونیزم ، لیننیزم ، مارکسیزم ، میلتاریزم  ، 

 ناسیونالیزم ، ریالیزم ، کاپیتالیزم ، نازیزم ، لیبرالیزم ، رمانتیزم ، کوبیزم ، 
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 دگماتیزم ، پراگماتیزم ، اگزستانسیالیزم . 

ایدیولوژي ، بیولوژي ، سوسیولوژي ، سایکالوژي ، پسـیکولوژي ، پـداگوژي ،   
 دماگوژي ، آرکیولوژي ، زولوژي ، میتودولوژي . 

یف ، تلفـون ،  ایدیال ، ایده ، دموکراتیک ، دموکراسی ، اکادمی ، پاسیف ، اکت
تلگراف ، تلگرام ، تلویزیون ، فلم ، کامره ، کسـت ، ترانسـفارمر ، پـاراگراف ،    
میخانیک ، پروفیسر ، داکتر ، پلیس ، رنسانس ، استتیک ، سیمینار ، جنـرال ،  
برس ( برس بوت ) ، بورس ( بـورس تحصـیلی ) بیـوگرافی ، اتوبیـوگرافی ،     

  ) 1(  تور ، میناتوري .لیسانس ، لیسانسه ، یونیورستی ، مینا
اغلب موبد ، آیینه ، پاییز ، پایین ، آیین و امثال آن را : مؤبـد ، پـائیز ،     - 31

 این غلط محض است .  پائین ، آئین مینویسند ، و
درنوشتن اسمهاي عبري مانند میکائیل ، جبرائیل و غیـره بایـد همـزه      - 32

 نوشته شود .
و . . .  ة، اسـاء  ة، دنـاء  ةقـراء  : صـورت  ایـن لمه هایی که درعربی بـه  ک -33

 داراي این رسم الخط باشند :نوشته میشوند ، درفارسی باید 
 

                                           
  38 – 34روش املا ... ، به کوشش پویا فاریابی ، صص  ) 1( 
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 قرائت ، دنائت ، اسائت و . . . نوشته شوند . 

   ووش و پیشاوور را بایـد بـا دو  : داوود ، کاووس ، سیا مثل ؛ لمه هاییک - 34
داراي صداي ممدود است ، » واو « نوشت ؛ زیرا درین گونه کلمه ها » واو « 

، مگردرشـعر ، و  نوشته شوند مطلقاً غلط است » واو « اگر این کلمه ها بایک 
علامت ضمه گذاشت ؛ » واو « ، درین صورت باید بالاي آن هم بنابرضرورت

 مانند : سیاوش . 
؛ » الـف  « سمعیل ، اسحق ، ابرهیم ، رحمن و امثـال آن را بایـد بـا    ا  - 35

 یعنی : اسحاق ، اسماعیل ، ابراهیم و رحمان نوشت . 
، باید به  ةو حیو ة، توریـ ة) ، مشکو ةو( صل ة، صلا ةکلماتی مثل : زکو - 36

: زکات ، صلات ، مشکات ،  مانندهمان گونه که تلفظ میشوند نوشته شوند ؛ 
 حیات . تورات و 

م } بایـد    -را هنگام اتصال به پسوند { » سه « و » دو «  عدد هاي – 37
 بدون تشدید نوشت : دوم ، سوم . 

نوشــتن هیفــده و هیجــده ـ کــه    درســت هفــده و هجــده اســت ، از  - 38
   ) 1( ازغلطهاي مشهوراست باید خود داري کرد . 

                                           
 270 – 267،  263دستور پارسی ، تألیف ذوالنور ، ص ص  ) 1( 
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واژه هاي عربی که مضاف و موصوف واقـع شـوند ، مضـاف الیـه و      [  - 39
تأنیث بـاهم مطابقـت    و عربی باشد ) درتذکیرة صفت آنها ( درصورتی که واژ

 میکنند ؛ مانند : 
 اجرائیه ( مؤنث )ۀ شعب  اماکن مقدس ( مذکر ) 

 از واژه نوشته میشود ؛ مانند : واژه قرارگیرد ، جدا  برسر» به « هرگاه  - 40
 به هم  به جاي     به آنها

بر سر واژه هایی که با حروف صامت آغاز یافته باشند، به » به « نوشتن  
از آخر آن » هاي غیر ملفوظ « صورت پیوسته نیز جواز دارد که دران صورت 

 حذف میگردد ؛ مانند : 
 بخانۀ ما  براه درست  بقول سعدي

» به « قرار گیرد، هاي غیر ملفوظ ازآخر» به « اگر بعد از» نای« واژة   - 41
مبدل میشود ، که درین صورت آن را   » د « به » این « حذف شده و الف 

 نوشته و میخوانند .» بدین « 
قرار گیرد ، هاي غیر ملفوظ از آخر    » به « اگر بعد از » آن « واژة   - 42
 علاوه مینمایند ، که» د « یک » آن « و » ب « حذف شده و میان » به « 

نوشته و تلفظ » بدان « درین صورت ( مد ) آن نیز حذف میشود و آن را 
 مینمایند . 
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 جمع میبندند، که این شیوه نادرست استبعضی ازمردم ضمایرجمع را   - 43

افزوده و » یان « آن  آخر در ذات خود جمع است و نمیتوان در» ما « ؛ زیرا 
نوشت . همچنین است : » شمایان « را » شما « یا  خواند و» مایان « آن را 

 . خودها ، خویشها و خویشتنها
چنانچه دربعضی از روزنامه ها ، جراید و مجلات دیده میشود ، گاهی   - 44

که پسوند   -س ازان ( مین ) را را به همان شکل عددي نوشته و پ عدد
 ترتیب است ـ  به دنبال آن مینویسند ؛ مانند : 

 مین سالروز استرداد استقلال افغانستان  70
 مین سالگرد بمباردمان اتومی هیروشیما  40

این شیوه نادرست بوده و قابل رعایت نمیباشد . باید نخست عـدد را بـا     
عـلاوه کنـیم ؛    عـدد  ( مین ) را به دنبالازان پسوند  بعدحروف الفبا نوشته و 

 مانند : 
 هفتادمین سالروز استرداد استقلال افغانستان 

 چهلمین سالگرد بمباردمان اتومی هیروشیما
 دیگرجمع میبندید ؛ مانند :  مردم واژه هاي جمع را بار رخی ازب  - 45

 مشکلاتها  -مشکلات   موادات   -مواد 
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ایـن  این شیوه نیز از بی اطلاعی کاتبـان سرچشـمه گرفتـه و ذوق سـلیم      

       میشـود و » مـواد  « را اگـر جمـع ببنـدیم    » مـاده  « را نمیپذیرد ؛ زیرا  قاعده
، پس درین صورت چه ضرورت است کـه آن  » مشکلات « هم » مشکل « 

 نیز جمع بندیم .  یگرد را یک بار
در زبان عربی قاعده یی وجود دارد کـه آن را ( جمـع الجمـع ) گوینـد ،      

 دیگر جمع میبندند ؛ مانند :  طبق آن قاعده واژه هاي جمع عربی را بار
 جمع الجمع     جمع    مفرد  
 اقاویل    اقوال    قول  

بایـد جـداً ازان   کـه  ، در زبان ما تقلیدي است نابجا  قاعدهولی رعایت این 
 اجتناب ورزید . 

 
   -پایان  -
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 فهرست تقاریظ
 

 تقریظ
 به قلم استاد مولانا محمد حنیف ( حنیف )

 پنج  -: یک صفحه 
 تقریظ

 به قلم استاد ( آیینه ) 
 سیزده  -: هفت صفحه          

 تقریظ 
 به قلم استاد محمد صابر ( یوسفی ) 

 هفده  -: چهارده صفحه       
 

 بیست و سه   -: هژده صفحه  پیشگفتار
 
 
 
 



 

 ��ش ��ست
 ��ور زبان �ید

 قسمت اول
 هــحـصف                           ــوعوضـم       

 1       تعریف دستور زبان
 1       حروف هجاي زبان دري
 3       حروف معجمه و مهمله

 3       اتحرکات و علا م
 4         تنوین

 4        انواع تنوین
 5        همزه و الف

 5      الف ممدوده و الف مقصوره
 8      طرق نو شتن واژه هاي همزه دار

 12       فرق همزه وکسرة اضافه
 14        واو معروف
 15        واو مجهول
 15        یاي معروف
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
  15        یاي مجهول

 16     رزنو شتن یاي معروف ویاي مجهولط
 17        ملفوظهاي 

 17        هاي غیرملفوظ
  18         تخفیف

 19       ، متشابه ، متضاد فمتراد
 20         کلمه

 20       تقسیم بندي کلمه
 قسمت دوم

 ) اسم (
 23        تعریف اسم

 23        انواع اسم
 23         اسم عام

 24        اسم خاص
 24        اسم مفرد
 24        اسم جمع

 26      قواعدي چند را جع به جمع اسم
 28        جمعهاي عربی
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 31       ط یا سادهاسم بسی

 32      طفرق میان اسم مفرد و اسم بسی
 33        اسم مرکب

 33       انواع کلمات مرکب
 37         اسم ذات

 38        نیاسم مع
 38        اسم جامد

 39        اسم مشتق
 39        اسم نکره

 41        اسم معرفه
 41        انواع معرفه

 45       معرفه نکره ساختن
 46        اسم مصغر

 48         اسم آلت
 48        اسم زمان
 49        اسم مکان

 49        اسم مفعول
 50      عولیفرق اسم مفعول و صفت مف

 50        حالات اسم
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 50         فاعلیت

 51        مفعولیت
 52         ندا

 52         اضافه
 53        مسند الیه

 قسمت سوم
 ) صفت (

 54        عریف صفتت
 55        اقسام صفت

 55       صفت مطلق یا ساده
 56        صفت مرکب
 56        صفت فاعلی

 57       علا مات صفت فاعلی
 59        صفت مفعولی

 59       ترکیبات صفت مفعولی
 60        یلیصفت تفض
 61        صفت عالی

 61        بیصفت نس
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 62       علا مات صفت نسبی

 64       از نظر معنیانوع صفت 
 64        صفت توصیفی

 64        صفت عددي
 65        صفت اشاري

 65        صفت پرسشی
 66        صفت مبهم

 66        ترکیب صفت
 68       طرز استعمال صفت

 68       صفت پیش از موصوف
 71       صفت بعد از موصوف

 73     صفت و موصوفکره به پیو ستن یاي ن
 قسمت چهارم    
 ) فعل (     

 74      تعریف فعل
 74      انواع افعال
 74      فعل معلوم

 75      فعل مجهول
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 75      فعل لازمی
 75      فعل متعدي
 75      افعال معین

 76      فعل تام
 76      اقصن فعل
 77      با قاعده فعل

 77      فعل بی قاعده
 78      فعل امر

 79      فعل نهی
 80      فعل ماضی

 80      انواع فعل ماضی
 80      ماضی مطلق

 81      ماضی نقلی یا قریب
 82      ماضی استمراري

 83      ماضی بعید
 83      فعل مضارع یا حال

 84      انواع مضارع
 84      ضارع التزا میم

 84      مضارع اخباري
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 85      فعل مستقبل

 85      جوه افعالو
 85      وجه شرطی

 86      وجه مصدري
 86      وجه وصفی
 87      وجه اخباري
 87      وجه التزامی
 87      وجه امري
 88      عل با فاعلمطابقت ف

 قسمت پنجم
 ) قید (

 90      تعریف قید
 91      قیود مختص
 91      قیود مشترك

 92      نیانواع قیود از نظر مع
 92      زمان قیود
 92      مکان قیود
 93      مقدار قیود
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 93      حالت قیود

 93      تاکید و ایجاب یودق
 94      کیفیتونگی یا وصف وچگ قیود
 95      استثنا قیود
 95      نفی قیود
 95      ترتیب و عدد قیود
 96      یدشک و ترد قیود
 96      پرسش یا استفهام قیود
 97      سوگند قیود
 98      تکرار قیود
 98      تصدیق قیود
 99      تمنا قیود
 99      بیهشقایسه و تم قیود
 100      تدریج قیود
 100      شرط قیود

 100      کیباقسام قید از نظر تر
 101      بسیط قیود

 101      قیود مرکب
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 قسمت ششم
 ) شبه جمله (

 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 103       تعریف شبه جمله
 103       اقسام شبه جمله

 103     شبه جمله هاي خاص زبان دري
 104       شبه جمله هاي دخیل

 قسمت هقتم
 ) حروف (

 106        تعریف حروف
 106        انواع حروف

 106        حروف اضافه
 107        حروف ربط

 108        انواع حروف ربط
 108       حروف ربط بسیط
 108       حروف ربط مرکب

 109        حروف عطف
 110        حروف نشانه
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 112        حروف زاید

 115        حروف موصولی
 115        حروف ندا

 116        حروف مفعولی
 117        حروف شرط

 قسمت هشتم
 )( اصوات وادات 

 119        تعریف اصوات
 119       ی به گونۀ مثالنمونه های

 123       مقام اصوات در جمله
 123        تعریف ادات

 123       نمونه هایی به گونۀ مثال
 قسمت نهم

 ) کنایات (
 125        تعریف کنایات
 125         تعریف ضمیر
 126         اقسام ضمیر
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 127         شخصی ضمیر

 127       ضمیر متصل یا پیو سته
 127       انواع ضمیر متصل

 127       ضمایر متصل فاعلی
 128       ضمایر متصل مفعولی

 128      ضمایر متصل اضافی یا نسبی
 130       ضمیر منفصل یا گسسته

 130       انواع ضمیر منفصل
 130       ضمایر منفصل فاعلی

 130       ضمایر منفصل مفعولی
 131       ضمایر منفصل اضافی

 131         ضمیر مشترك
 132         ضمیر اشاره

 133         حالات ضمیر
 133        تعریف اسم اشاره

 134      فرق اسم اشاره و ضمیر اشاره
 134         تعریف موصول

 135         اقسام (که)
 136         تعریف مبهمات
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 136         انواع مبهمات
 136       یا ساده طمبهمات بسی

 137        مبهمات مرکب
 138       تعریف ادوات استفهام

 138      معروفترین ادوات استفهام
 قسمت دهم

 ) مصدر (
 141         تعریف مصدر
 141         اقسام مصدر
 141         مصدر اصلی
 142         مصدر جعلی

 142         مصدر متصرف
 142         مصدر مقتضب
 143         مصدر لازمی
 143         مصدر متعدي

 144      متعدي ساختن لازمی طریق
 144         مصدر مشترك

 145      مصدر بسیط و مصدر مرکب
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 هــحـصف                           ـوعـوضـم       
 145         مصدر مرخم

 146         اسم مصدر
 146       علامات اسم مصدر

 قسمت یازدهم
 ) اضافه (

 148         تعریف اضافه
 148         اقسام اضافه

 148         تملیکی اضافۀ
 149         بیانی اضافۀ
 149         تشبیهی اضافۀ
 150         اعتباري اضافۀ
 150       تخصیصی اضافۀ
 151         بنوت اضافۀ

 152       فرق صفت با اضافه
 قسمت دوازدهم

 ) عدد (
 153         تعریف عدد
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 هــحـصف                           ــوعوضـم       
 154         انواع عدد

 154       اعداد ترتیبی یا وصفی
 154         صلیاعداد ا
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 189       ول قیديجملۀ مؤ
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 193         جملۀ منتج

 193        جملۀ مقایسوي
 194        اشمارة جمله ه
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